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 ديموناتا

 

هشتمكتاب   

 جزيره گرگ ها
 

 درن شان: اثري از 

 سيد مصطفي آقا ميرزاده : مترجم

 

 
 
 

 و مترجم اثر تعلق طرفداران فانتزيكليه حقوق اين متن به وب سايت 

متن بدون ... هر گونه كپي برداري ، بازنويسي ، تايپ مجدد و  .دارد 

 .  محسوب مي شود ذكر نام وب سايت مربوطه ممنوع مي باشد و جرم

 

 با تشكر

 ول وب سايت طرفداران فانتزيمدير مسئ

FantasyFansFantasyFansFantasyFansFantasyFans....OrgOrgOrgOrg    
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 :مقدمه 

 

 »به نام ايزد يكتا « 
 

ظير كاربران وبسايت طرفداران فانتزي از ترجمه سريع و فصل به فصل كتاب با استقبال بي ن
 شديم تا  باز هم با انتشار كتاب جديد  بر آن، سايه مرگ ، جلد هفتم از سري مجموعه ديموناتا 

به اين مجموعه در خدمت شما باشيم و توانستيم اولين ترجمه از فصل اول تا دهم اين كتاب را 
 . صورت سريع در خدمت خوانندگان آن در ايران قرار دهيم 

ترجمه اين پروژه كه دومين پروژه از پروژه هاي ترجمه سايت طرفداران فانتزي بود ، باز هم به 
  بار سنگينبراي به دوش كشيدنانجام شد كه » سيد مصطفي آقا ميرزاده « تك نفري آقاي 

ويراستاري اين اثر هم به سبب .  از ايشان كمال تشكر را داريم سريع و بي وقفه اين ترجمه
فصل به فصل قرار گرفتن اين كتاب بر روي سايت و زمان محدود ما به زحمت و با اشكالات 

 . ام شده است كه بخاطر آن از شما پوزش مي خواهيم زياد انج
 فصل است كه ما در اين فرصت 21جلد هشتم سري كتاب ديموناتا ، جزيره گرگها شامل 

 فصل آن را با 10به ياري خداوند توانستيم قبل از انتشار نسخه چاپي اين كتاب و محدود 
اميدواريم با اين ترجمه توانسته باشيم . سرعت ترجمه كنيم و در اختيار علاقه مندان قرار دهيم 

 . قدم كوچكي در راه پيشرفت ژانر فانتزي برداريم 
 

 با تشكر
 طرفداران فانتزي تيم ترجمه وبسايت 

 1387پاييز 
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  سايه بازيِ:  لاو فصل

 

 

 اب  .فتداُ مي من روي به پيكر غول ٭كزَخَ گوش يك به شبيه بدني با سر پنج شيطانِ يك

 شدت به ، زند مي خشكش هيولا . كنم مي رها را  ايكننده فلج طلسم هوا در بلندي پرشِ

. شوند  مي ردخُ پاهايش بدنش سنگينِ وزن زير در . افتد مي زمين به سپس خورد مي تكان

. م كن مي دنبال را آنها كراهاِ با من  .روند مي بيچاره ي حشره سمت به لرنِكِ و رانابوسبِ

  . دفتر در ديگر كننده خسته روز يك . شمكِ مي اي شندهكُخميازه 

 شبيه قيهب كه حالي در  ،است لاشخور شبيه ديگري  ،است تاج شبيهِ شياطين از يكي سرِ

 و غليظ مايعِ و كند مي باز را مانندش پرنده منقارِ،  موجود .د نيستن زمين روي چيزي  هيچ

 رنلكِ راستِ بازوي به مايع يول پرد مي سرعت به برانابوس . كند مي پرتاب را رنگي سبز

 ناراحتي با.  رسد مي استخوان به تا رود مي بين از خوران للقُقُ گوشتش .كند مي برخورد

  .كند مي بازسازي صدمه راو  تميز را گوشتش جادو از استفاده با كنان لعنت درد از،  بيشتر

 . كنيم استفاده اينجا تكمك كمي از تونيم مي ما -

 . زند مي داد رنلكِ زنم مي قدم آنها سر پشتمن  كه حالي در را اين

 : شمكِ مي رناسخُ من

 . كنم نمي فكر -

 
 

 . نوعي حشره شبيه به هزار پا ٭
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 تر قوي كرديم مي تصور ما كه چيزي آن از شيطان اگر كه دهم ميي تكان خودم به ولي

 .أيوس كنم م را تيم خواهم نمي . مباش آماده باشد

 به دستي پير جادوگرِ . كند مي رها بوسناارب سمت به را اسيد از ديگري ي گلوله كزَخَ گوش

 مي يادفر تعجب با جانور . گرداند مي باز جانور سرِ سمت به آنرا و دهد مي تكان مايع سمت

  .كند مي تقلا به شروع سپس و زند

  ،ببرد بين از را جانور مغز كه اين از قبل را اسيدي مايع رسيده كامل سلامت به كه رنلكِ  

  .خواهيم مي زنده را زشت كودكِ اين ما  . كند مي منجمد

 بويش . است لغزنده من  يبرهنه   پاهايزير در بدنش پوششِ . رمپ مي جانور پشت به من

 انگيزي نفرت مرز نزديك حتي اين جهان اين در ولي -  است رتبد عرقي بغلِ زير هزار از

 شكست راه تنها . شدم روبرو استفراغ از شده ساخته انيشيط با پيش ماه چند من  - نيست

  !مزه خوش همممممم  !بود او استحكامِ كردن ستس و استفراغ هاي ريشه مكيدنِ دادنش

  .بروم  اين كاردنبال كه نخوندم رو بروشوري من  ، نبود شغلي حركتِ يك اين  

 ! بدم انجام رو ارك اين تونم مي من ... " شيطاني استفراغ خوردنِ  ،همممم "

 

 من نيروي مانند ييونير با شما اگر  .هستم جادوگر يك من . آورد مي اينجا را من  ،يگزند

 ولي جنگيدم سرنوشتم با ها مدت من . برويد شياطين با جنگ به بايد شما  ،بياييد دنيا به

 جلف طلسم از ، دلرز مي كزَخَ گوش.  ام شده مشغول كار به و ام پذيرفته را آن اكراه با حالا

 مي جمع را انگشتانم من.  ندازدابي پايين را من كه كند مي سعي ، شود مي رها من  يكننده

 جادويي يِرژان دهم مي اجازه  .كنم مي رها جانور ي پوسته سمت به مشت يك و كنم
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  . كند رپ را انگشتانم

 به سپس و شدكِ مي فرياد جانور،  فتداُ مي جريان به جانور بدنِ درون كتريكيلا وكِشُ يك

 . فتداُ مي زمين به من پاي زيرِ آرامي

 .  كنند مي خواست باز را او و روند مي جانور مانند سركَكَ سرِ سمت به رنلكِ و رانابوسبِ    

 سبز خونِ  ،برم مي فروش سبناكچ گوشت در را دستم  ونشينم مي جانور پشت بر محكم من

 .  خورد مي پيچ،  بد بوي مقابلِ در ام ينيب  .پاشد مي ام پيشاني به رنگ

 ؟ چيه اون - 

  .گيرد مي را منقارش سپس،  زند مي مشت جانور به . زند مي داد برانابوس

 ؟ هستن چي شها نقشه ؟ قدرتمنده چقدر ؟ اومده كجا از ؟ چيه واقعيش اسم -

  . ماند مي جواب منتظر و شود مي ساكت سپس

 نيستم بلد را كدام هيچ من . دارند زبان هزاران شياطين ، كند مي ناله فقط جواب در جانور

 كلاً من د ،ش متوجه را آنها زبان توان مي آنها از استفاده با كه دارند وجود هايي طلسم ولي

 اين در ما كه شيطاني ها صد از بيشتر چيزي هيچ جانور هستم مطمئن.  نيست مهم برايم

 .  داند نمي آميز اسرار  ييهسا از داديم شكنجه احمقانه تعقيبِ

 

 به شكيمِ عظيمِنِ شيطا يك  .ايم داده بيكران قدرت با شيطاني به ما كه ست انامي سايه

  .مارمانندكِ شاخ صدها با  ،است سايه هاي تكه از شده تشكيل نظر به كه قير رنگِ

  .  ايم شده برورو آن با حال به تا كه ست اتهديدي بزرگترين اين كه كند مي فكر برانابوس  

  اربابِ يك وقتي . كرد خواهد نابود را دنيا سايه كه گفته - من قديمي دشمن - لاس لرد
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 نمي حساب به مهم را آن احمق يك فقط  ،دهد مي انجام اين مانندِ اي پيشگويي شيطاني

  .آورد

 شبياز   ،مهستي جستجو حال در كرديم ملاقات غار در را هيولا بار اولين براي كه زماني از

 دادنِ شكنجه با كه كرديم سعي ما  .دادم نجات را دنيا ولي ، دادم دست از را برادرم من كه

  .بياوريم دست به آن مورد در بيشتري اطلاعات پيكر غول كزَخَ گوش اين مانند جانوراني

  

 انسان وعن نهداماِ قول آنها به و است داده تشكيل را شياطين از ارتشي سايه كه دانيم مي ما

 . است قدرتمند چقدر و آمده كجا از چيست او دانيم نمي ما ولي داده را مرگ پايانِ حتي و

  !شانسته آخرين اين -

  .فاصله مي گيرد كزَخَ گوش از قدم يك سپس و شدكِ مي فرياد را اين رانابوسبِ

 ! شيمتكُ مي ما يا دوني مي چي بگو ما به -

 كنند مي گوش دقت با كرنل و برانابوس . آورد مي در خودش از لوپچ و لپچِ صداي جانور

 .   شمكِ مي خميازه دوباره و خارانم مي را گردنم من كه حالي در ،

 . قديمي هاي رتپِ و رتچِ همون -

 . گويد مي ناراحتي با كند مي تمام را حرفش جانور وقتي كرنل

  . گويد مي دروغ كهاين يا -

  .گويد مي اميدي گونههيچ بدون را اين برانابوس

   .شده ستپاچهد،  كند مي نمِ نمِ كزَخَ گوش

 ؟ ميبخشبِ رو تو -

 . است بوده رمان براي ايده يك اين  ،كه اين مثل كند مي فكر طرزي به برانابوس
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 ؟ ميبكن كارو اين بايد چرا -

 . بيشتر هاي لپچِ لپچِ و ها جير جير

 . خب خيلي -

 :د گوي مي وتاهك كثم يك از بعد برانابوس

 ...ي گنَ ما به و بفهمي چيزي اگر ولي -

 .  ترسند مي جادوگر از همه وحشت دنياي اين در  ،نيست اش جمله كردن تمام هب نيازي

  .شناسد مي  ،دهيم قرار آنها در را او قادريم ما كه را ارييبس هاي جهنم كزَخَ گوش

  . شمكِ مي بيرون كزَخَ گوش بدنِ سوراخ از را دستم من

 زمين.  نيست بنفش تاريكِ آسمان در خورشيدي هيچ  ،هستيم تاريكي قلمرو درون ما

 مي خشك زمين به هم سر پشت را آن و كنم مي مشت را دستم  .صحراست مانند اطرافمان

  .كنم پاك پوستم از را سبز خونِ تا زنم

 آماده مي شوم ، وقتي ، كند مي باز اي پنجره رنلكِ،  هستم كار اين مشغول من كه حالي در 

  .  گذاريم مي قدم بعدي قلمرو به آن طريق از ما 

 شكنجه شگون بد و فراري سايه از اطلاعاتي  بدست آوردنبراي تا بيشتري شياطين دنبال به

 .م دهي
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  سكوتِ دروني:  دوم فصل

 

  ،سنگ شهاب از شده تشكيل صحرايي روي بر مدتي سپس .آن  از شيطانِ ديگر پس شش

 كه جادويي پوششي با ما از هركدام .كنيم  مي استراحت شيطاني اعماقِ فضاي تاريكترين در

 . ايم شده پوشيده كند ، مي تأمين را و گرما اكسيژن

 فرستد مي پايين به را ي نور اَشعه مستقيماً كه كند مي درست روشن ي گلوله چند برانابوس

   .كند مي مخفي هر رهگذري از را و ما

 .  زندگي از خالي هايي غالباً مكان در حتي نيستيد اَمان در هيچ وقت شما جهان اين در

اين  ولي بنوشيد ، آب يا بخوريد غذا يا بخوابيد نيستيد هستيد ، مجبور دنيا اين در كه زماني تا

 . كنيد  شارژ را هايتان و باتري كنيد استراحت چند گاهي از هر كند مي كمك

 داشته وجود ديدني قابل چيز شايد روم مي گردش به  ، پس ام نبوده مكان اين در قبلاً من

 . باشد 

 گذاشته سر پشت را ميخَ و پيچ پر مسيرِ وحشي و ام ما شده آشنا برانابوس با كه زماني از 

 ما نتيجه در باشند ما تعقيب حال در سايه دستياران ديگر يا لاس لرد كه است نگران او .ايم

 جلوتر اي كننده تعقيب هر از قدم چندين كه اميدواريم .  هستيم حركت حال در هميشه

 .باشيم 

 پر هايي سنگ فقط  .است توجه قابل غير كردم مي فكر من كه اندازه همان به سنگ شهاب

  . عادي غير شكل يك حتي بدون سوراخ ، از
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 قوانين. ام شده نگيزيا دنياي شگفت وارد كردم مي فكر  ،شدم دنيا اين وارد بار اولين وقتي

 بالاي در ام كه ديده هايي كوه من . است متفاوت ديگر از بخش بخش هر در فيزيك

 بوده پيكر غول شياطين شكم ، من درون شيشه از شده ساخته بودند  ، دنيايي علقم سرمان

 يجا در قدم يك با مانند باكتري شيطان ها ميليون كشتنِ شده ،  له مينياتوري ام ، دنياي

 !مناسب 

 مرموزيتِ.  مي شود كم جذابيتشان كم ، كم شوم نمي هيجانزده راحتي به ديگر الان

  . كشتن  ، ، شكنجه هميشگي

 . بشويد زده شگفت عجايب و از بايستيد توانيد نمي هميشه شما .شيطاني  تيرگي و روزها

 اندازه به يطانش يك من. ببينيد  هميشگي عادت يك عنوان به را آنها كه كنيد مي شروع 

 مي فكر اش باره در من كه چيزي تمام  ؟ چي كه خب  ،بينم مي موناليزا سر با شهر يك ي

 .بكشمش چطور كه است اين كنم

 گرابز  .جنگيديم با آنها  ما كه اولي شيطان چند  ، فقطترسيدم مي قبلاً. ترسم نمي ديگر من

 را اطرافم زمين تا جنگمبِ سختي هب بودم مجبور من كه حالي در  ،قديمي ترسويِ گريديِ

  .داد نشان را خودش  ،نكنم فرار ترسو مهره بي يك مانند و كنم تحمل

 بالاخره .  نيستم نگران مردن درباره ديگر من ،  رود مي بين از به مرور زمان ترس ولي 

 يك از هك زماني حتي  ديگرمن .  ام پذيرفته را اين من - بهتر زودتر چه هر ، افتد مي اتفاق

 . نيستم شاكر كنيم مي فرار همگينس جنگ

و  ضعيف رويم مي سراغشان به ما كه شياطيني اكثرِ . نادرند بسيار سخت هاي جنگ ولي

 مانده پس روي عوض در شويم نمي درگير تر قوي هاي هيولا با ما ،  اند خورده شكست
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 ماالبته  بدهم شكست تنهايي هب مي توانم  را آنها اكثر من .  كنيم مي تمركز دنيا اين هاي

 هزاران با من. نيست كار اين به نيازي معمولاً ولي كنيم مي كار تيمي صورت به هميشه

 يك انگشتان با را بوده خطر در م ازندگي راكه دفعاتي تعداد توانم مي ولي ام جنگيده شيطان

 . شمارمبِ دستم

 . است كننده خسته حقيقت در ولي بيايد عالي نظر به شايد دنيا نجاتِ و شياطين با جنگ

 وحشتناكِ ي صحنه يك تماشاي حال در خانه در جمعه شبِ يك در كه داشتم عادت من 

 . باشم داشته بيشتري هيجان لوك دوستم با گرفتن شتيكُ يا اي-بيل همراه آلود خون

 در او هاي چشم  .ست ئينامر هاي نور با كردن بازي حال در رنلكِ  ،گردم مي بر من وقتي

 ولي بود خواهد نابينا عمرش باقي براي او كه كردم مي فكر من ، رفتند بين از ويل ريشِركا

 چشم جفت يك جادو از استفاده با. دهيد انجام را معجزه نوع همه توانيد مي شما دنيا اين در

 كمي آنها آبي رنگِ فقط  ،هستند او اصلي چشمان شبيه بسيار آنها  .داد ترتيب خودش براي

د كن مي حركت آنها درون مختلف هاي رنگ از سوسويي وقت تمام و است تر راقب. 

 يك وقتي . آنهاست از پر دنيا ظاهراً . هستند نور مخفي هاي تكه  ،سايه رنگ هاي سوسو

مي جمع هم كنار در جادويي هاي نور،  كند مي باز قلمروها بين اي پنجره شيطان يا غم 

 همچنين او. نورهاستاين  ديدن به قادر رنلكِ تنها ولي شود باز ادني دو بين شكاف تا شوند

 سريعتر  هاييپنجره كردن باز ي اجازه او به توانايي اين كند بازي آنها با دستانش با تواند مي

 . دهد مي  راشيطان يا انسان هر از

 ولي نباشد انوره ديدن به قادر چشمانش بازسازيِ از پس رنلكِ شايد كه بود نگران رانابوسبِ

 ست انوري هاي تكه ديدن به قادر اكنون او . است كرده پيشرفت او بينايي قدرت حقيقت در

 نمي او  ،دهند مي شكل تغيير مرتباً كه لرزان نوري با،  كوچك .  بود نديده اصلاً قبلاً كه
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 اين كنترل براي تلاش صرف را زيادي وقتِ او. كند كنترل را شده كشف تازه هاي نور تواند

 . است كرده موفقيتي هيچگونه بدون نورها

 . كنم مي تماشا را سازند مي هوا در هايي شكل كه را رنلكِ هاي دست و نشينم مي من

 شكلاتي پوست در .شده هيپنوتيزم اينكه مثل شده سخت اش چهره،  متمركزند چشمانش

 كه قطرات تيقو ولي كدچِ مي كچلش سرِ از عرق هاي دانه . بينم مي تكانهايي رنگش

 .  شوند مي بخار به تبديل  ،شوند مي چشمانش نزديك

 . انسان نيست شبيهِ او. ترساند مي را من شود مي طور اين وقتي

 نام به قديمي ي لحهسا يك نگهدار ما. نيستم هم من. نيست انسان كاملاً او كه البته

 از ختري د- كبِ با ن همراههمچني.  كند مي متمايز افراد باقي از را ما كه هستيم "كاگاش"

 را ها افسانه اگر و داريم را زمان بازگرداندن قدرت ما - برگشته زندگي به كه حالا گذشته

  !توپه خيلي . كنيم نابود كاملاً را دنيا يك توانيم مي كنيم باور

 

 ، هميشه است خودم از جداگانه بخش يك اون.  هستم خودم درون كاگاشِ مراقب دائماً من

 غار در شب آن از وليه كن صحبت من با كه داشت عادت او.  است افكارم و پوست زير در

 اسلحه قدرت مورد در بيشتر تا كنم سؤال او از كنم مي سعي معمولاً من .نگفته چيزيهيچ 

 كند نمي فرقي. است آرام و ساكت كاگاش ولي.  نيتش و قصد مورد در همينطور  ،بگيرم ياد

 . دهد نمي جواب او بگويم چه من

 كشف را آن رازهاي بتوانيم  ،كنيم عمل تيم يك بصورت من خودِ و بك  ،رنلكِ اگر شايد

 نتوانستيم شديم متحد هم با كه بار اولين . ماست شدنِ متحد نگران برانابوس ولي،  كنيم

 ولي كرد كار ما نفعِ به زمان درآن . گرفت را خودش جهت او. كنيم كنترل را كاگاش
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 . كند كار ما ضدِ بر بعدي  دفعه تواند مى راحتى همين به اسلحه كه است نگران برانابوس

 ولي كرده جستجو كاگاش  يشده پراكنده قطعات دنبال به سال هزار از بيش پير جادوگرِ

 .است هراسان ويرانگر ي اسلحه امتحان از،  كرده جمع راها  آن كه اكنون

 نبودم تنها هيچوقت حقيقت در ، اينجاست آن يول  ،شده تنگ گاش كا صداى براى دلم من 

تنگ شده  ام ناتنى برادر براى دلم من. كنم مي احساس بسيار الان كه چيزيست تنهاييلي و

 ، دوستانم ، مدرسه براى دلم  .شد گرفته من از هميشه براى غار در شب آن اى-لبي ،

،  تلويزيون  ، شناختم مى هك اى زندگي  ،دنيا براى دلم . شده تنگ  ،نىرِ لوك خواهرِ

  !شده تنگ  ،هوا و آب حتى -يقي موس

 عمويم ، ردم ام حقيقى پدر كه زمانى از - شده تنگ رويشدِ براي دلم همه از بيشتر ولي

 من.  دارم دوست ام حقيقى والدينِ از بيشتر را او عجيبى بصورت  .بود پدر يك مانند براي من

 خواهند من اطرافِ در هميشه كه كردم مى فكر و دانستم مى بديهى بسيار را آنها هميشه

  .بود

 بعد سال چندين اتفاق نيا كه كردم مى فكر ولى ردم خواهند زمانى آنها كه دانستم مى

  .باشند شده پير آنها كه وقتى  ،فتدابي

 ، بودن رويشدِ با روز هر از را استفاده بيشترين پس  ،گرفتم ياد روش رين تسخت به را اين

 .كردم

 ارزشكرگ است من همراهِ و زنده او اينكه از كه رفتم مى رختخواب به حالى در شب هر 

 .بودم

،  كرد مى گوش ادبانه با او  .بگويم تنهايى  وندىكُ،  شياطين درباره رويشدِ به توانستم مى

 اگر  .بيايد نظر به خوب چيز همه شد مى باعث كه داد مى قاطع و رندهب نظرى سپس
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 .آمد نمى نظر به كشيده اينقدر زمان،  كنم صحبت او با مبارزات ميان در تا بود اينجا ويشردِ

 گذشته من دنياى در زمان چقدر ؟ است كاري چه مشغول بدون من  الان او كه كنم مى فكر

  ؟ است

 يا تر آهسته تواند مى هستيد كجا كه اين به بسته  ،كند مى عمل متفاوت زمان جهان اين در

 با بار اولين براى كه زمانى گفت من به رنلكِ . بگذرد است زمين روى آنچه از تر تند

 برگشت خانه به وقتى ولي گذشته هفته چند ه فقطكرد مى تصور او آمد اينجا به برانابوس

 .است گذشته سال هفت كه شد متوجه

 نتيجه در  .ذردگ مى زمين با مساوي آنها در زمان كه بمانيم هايى قلمرو در كرديم سعى ما

 بدهد رخ عظيم  يحمله يك اگر  .باشيم زمين روى افرادِ گوى پاسخ سرعت به توانيم مي ما

  .بيفتد دردسر به كبِ يا

  ،نبود سايهو تهديدِ  خطر بخاطر اگر  ،دارد پريشان اى حافظه و شده پير خيلي برانابوس ولي 

 آرامش و صلح در را ش عمرآخرِ هاىسال و كرد مى رها را وليتشئمس غار درون جنگِ از بعد

  .گذراند مى

 برگرديم زمين به وقتي اگر  ،كنم نمى تعجب  .نه من ولي  ،دارد ايمان او به كاملاً رنلكِ

 . خاكند زير در شناختيم مى كه كسانى تمام و گذشته سال ها صد شويم متوجه

 در . زند مى لتغَ پشت به و كشد مى فريادي برانابوس ،  بدهد پاسخ من افكار به اينكه مثل

 مى فرو خواب به و شوند بسته لرزان هايش پلك دهد مى اجازه سپس،  زند مى پلك تاريكى

 تبديل تكه چندين به اش قديمى كتِ،  شده خاكستري كاملاً او هم در و بلند موهاى . رود

 رااو  آن كه شتكُ اىِ دكمه جا بالاترين در ليگُ  .شده لك لك شياطين خونِ انواع با  وشده

 شده خال خال و چروكيده هايش برگ گل تمامِ تقريباً و شده پژمرده ،  پوشد مى كبِ ياد به
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 . هميشه مثل مي كند ، نگهداري آنها از خوبي به و تميزند دستانش فقط  .شده رپ ركچِ با و

 

 . گويد مى لب زير نيمه و نصف دشنامِ يك رنلكِ

  :پرسم مى

 ؟ نتيجه بدون -

  :زند مى فرياد خشونت با لرنكِ

 اونها  كهدونستم مى كاش ياِ  ،كنند مى فرار من دستِ از ،  بشم نزديك اونا به تونم نمى -

 .كنن مى عصبى حسابى رو من،  هستن چى

 :م ده مى نظرى من

 چشمان بين اشتباهِ ارتباطاتِ نتيجه . خيالى نورِ هاى حباب  ،هستند خيال و همو آنها شايد -

 . مغزت و جديد

 :د زن مى رغُ رنلكِ

  ...چى دونم نمى فقط  .مطمئنم من  ،هستند واقعى آنها  ،نه -

  اوسلامتِ براى اين . دارد كارش كردن كم به احتياج او. كند مى تلاش به شروع دوباره

 نه.  نباشند واقعى است ممكن حتى كه نور تعدادى روى بر وقتش دادن هدر  ،نيست خوب

 كنم مى آرزو  ...دارم دادن انجام براى او از بيشترى كار بيكارى زمانهاى در خودم من اينكه

 -م بخوان هم كتابم حاضر حتى!  لعنت  .داشتم ليرپِ دى سى  ياتلويزيون ، كامپيوتر يك

 !رم بيكا حد دراين

 

 شكِ چيزى آن درون از بتوانم من كه كند باز زمين به اى پنجره بگويم كرنل به مىكنم فكر
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 : يد گو مي و خيزد مى بر برانابوس زمان همين در  .كند مشغول را من تا ومبر

  من خيلي خوابيدم ؟-

 : گويم مي او به

 . دقيقه چند -

  :شدكِ مى هم در برويىاَ

  همخوب خوابِ يك.  دنياست اين مشكلِ ايناشم ، ب خوابيده ساعتي چند كردم مى فكر -

 . باشى داشته تونى نمى

-آبىنِ چشما با اطرافش به  ،دهد مى وسىقُ و شكِ خودش به و ايستد مى برانابوس

 دهانش توانيد مى كه زمانيست تنها اين. شدكِ مى  ايخميازه و كند مى نگاه اش خاكسترى

 ما موهاييِ تمام.  شده مخفي انبوه ريشِ يك پشتِ در اوقات اكثر كه ببينيد خوبى به را

 بدون او  ،كنم مى فكر من  ،كرد رشد دوباره ولى .ند سوخت ،  كرديم سفر زمان در وقتى

 همان به را ام زنجبيلى موهاى من . دارد دوست را ريشش او ولى آمد مى نظر به بهتر ريش

 باز داشتيد عادت آن به كه حالتى همان به هميشه شما كنم فكر. ام داده حالت قبلى مدلِ

 . گرديد مى

 : گويد  مى برانابوس

  ...ما است تربه كنم مى فكر -

 :د گوي مى كنان هيس هيس رنلكِ

  !ساكت -

 

 او  .كرده ساكت را ما بارى چند او اخيراً. است يجديد حركتِ اين ، آورد مى بالا را سرش



 

www.FantasyFans.Org                                                                   ������ اران���
 و����� 

 

 سيد مصطفي آقا ميرزاده: مترجم /  شان  اثري از درن                          جزيره گرگها                / كتاب هشتم / ديموناتا 

١٧

 لكه از نظر به كه ىئجز هاى صدا .  بشنود را آرامى بسيار هاى صدا تواند مى كه گويد مى

 . آيند مى بيرون نور هاى

 

 مى حفظ را سكوتمان من و برانابوس و دهد مى گوش دقت با رنلكِ . گذرد مى دقيقه چند

  .دده مى تكان را سرش و شود مى آرام او نهايت در،  كنيم

  : پرسد مى برانابوس

  ؟بفهمى چيزى تونستى -

 :د كش مى آهى رنلكِ

 هاى صدا فقط است ممكن. هستند صحبت ها صدا اين كه نيستم مطمئن حتى ، نه -

 . باشند محيط اضافىِ

  : پرم مى وسط من

  ! شي مى ديوونه دارى تو شايد ا ي-

  : كند مى موافقت رنلكِ

  .شايد -

  :گويم مى من

   .كردم شوخى من -

  : دهد مى پاسخ او

 .دادم جواب جدى من -

 :  گويد مى برانابوس

 پنجره يك  ،كرديم استراحت كافى  ياندازه به ما . كند صبر بايد هست كه چيزي هر -
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  .كنيم پيدا ديگه شيطانِ تا چند ريمبِ تا كن باز ديگه

  .كند مى تمركز سپس . شدكِ مى آهي رنلكِ

 .ها شكنجه و ها پرسى باز بعدي بخشِ  سمتبه 
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  عمليات نجات:  سوم فصل

 

  سرِصدها از  ،كدام هر .هستيم ترسيده مانندِ گوسفند شيطان گروه يك تعقيب حال در ما

 تيزِ هاى دندان از پر بزرگ دهانى فقط ، گوشى يا چشم هيچ بدونِ  .شده پوشيده پشمالو

  .من خداى  ،بخورند را شما توانند مى بهتر هم با همه  .شيطانى

 تر قوى شياطين  ،بداند سايه ى باره در چيزى است ممكن گوسفند كه كند مى فكر برانابوس

 شنيده بخورى درده ب چيزِ آنها است واردامي او.  دهند مى رارق طعمه را ضعيف موجودات اين

  .باشد كرده حمله آنها گروه به اخيراً سايه ارتشِ اعضاى از يكى اگر.  باشند

 .كرده بعيد هاى حدس همين وقفِ را اش زندگى برانابوس ولى،  است بعيد حدسِ يك اين

 نزديك نقطه يك به و ايستد مى لكرن،  شويم مى نزديك عصبانى شياطين به كه هنگامى

 . شود مى خيره

  :زند مى فرياد برانابوس

 ...  ما،  تنايس حالا،  بيا -

 . است شدن باز حالِ در پنجره يك -

 مى دست از ديگر چيزِ هر به را اش علاقه برانابوس لحظه همان در و گويد مى را اين كرنل

 .دهد

 .كن باز خودمان براىيكي   ،كن شروع -

 ممكن چه آنهر از را او تا كند مى حركت كرنل جلوى به ،  زند مى فرياد را اين پير وگرِجاد

 بار اولين براى  ،روم مى قديمى جادوگر كنارِ به من .كند محافظت بيايد بيرون پنجره از است
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 .تپد مى شدت به قلبم ها سال اين در

 !د كني صبر -

  .گويد مى  ،كند مى جذب هوا زا را جادو برانابوس كه حالي در را اين كرنل

  .نيست شيطان -

  .زند مى لبخند سپس  ،كند مى مطالعه را نامرئى هاى نور او

  .است آمدن حال در همراه يك -

 از شارك نام به مريدى و گيرد مى شكل تيره نارنجى  نورِ از اى پنجره  ،بعد لحظه چند

  .فليم آمير،  است شدروي قديمى دوستِ سرش پشت  . شود مى ظاهر آن درون

 :مي زند  فرياد خوشحالى با كرنل

 ! شارك -

  :زنم مى فرياد كرنل از تر خوشحال حتى من

 . ميرآ -

 . كند مى نگاه آنها دوى هر به گمانىدب با برانابوس

   مى بلند پاهايش روى از چرخان را او من  ،پيچاند مى من اطراف در را بازوهايش آمير

 . بوسد مى مرا هاى گونه او.  يمخند مى دو هر. كنم

  :زند مى فرياد

  .باشى شده متر نيم و دو بايد الان  ،شدى تر بزرگ -

 . كاملاً نه -

 به و بماند ما پيش زيادى مدت كه داشت عادت آمير .خوشحالم و خندم مى بسته دهانِ با

 زمانى. كند كمك بود شده  ناتوان پيش سال چند كه زمانى در درويش از نگهدارى در من
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 تنگِ شلوارِ در او به كردن نگاه با  ،لعنت  .بودم شده آمير عاشق شدت به  ،بودم تر جوان كه

 نسِم مقدارى او. هستم عاشقش هم هنوز كه شوم مى متوجه اش چرمى اكت ژو چرمى

 مند علاقه جوانتر هاى پسر به كمى او فقط اگر. دهد نمى نشان را اين ظاهرش ولي است

  !بود

 كرنل گاه هيچ .كنند مى صحبت زمان هم دو هر  ،هستند دادن دست حال در شارك و نلكر

 . آيد مى بنظر هميشه مثل دارد تن به نظامى يونيفورم شارك . بودم نديده سرزنده اينقدر را

 : كنم مى سلام قديمى سربازِ به من

  .شارك سلام -

 : كند مى اخم من به

 ؟ شناسم مى رو تو من -

 ...ما،  گريدى گرابز -

 بار و بود رؤيا در بار اولين ولى.  ام كرده ملاقات دوبار را شارك قبلاً من  ،شوم مى متوقف

 غريبه يك من  ،شود مى مربوط او به كه آنجايى تا. داديم تغيير ما كه بود اى آينده در دوم

 او كه ديدم ومد بار كه بخصوص  ،ندهم توضيح را سابقمان هاى ملاقات اگر است آسانتر  .ام

 . شد پاره تكه شياطين ى بوسيله

 :به دروغ مي گويم 

 .ه اش زاد برادر  ،هستم گرابز من  ،گفته من به شما ى درباره درويش -

 : دهد مى تكان تأييد علامتِ به سرى شارك

 هم بلندتر خيلى. دارى مو بيشتر تو ولي بينم مى رو اون از كمى  ،كنم مى نگاه كه رو تو -

 ؟ بخورى داده تو به چى برانابوس ،  هستى
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 : كند مى قطع را حرفمان فرياد با برانابوس

 ؟ شده چى،  كافيه فتم حرفِ -

 مى ناپديد شارك و آمير لبخندِ. شود مى عوض حالت  ،گويد مى را اين او اينكه محض به

  . شود

 : گويد مى آمير

 ...ما،  بودم درويش منزلِ در من  ،شد حمله ما به -

  :كند مى پارس انابوسبر

 ؟ خوبه كبِ حالِ ؟ بود لاس لرد -

 :د ده مى پاسخ شارك

  .خوبه بك -

  ...درويش ولى -

 . اندازد مى من به نگران نگاهى و كند مى اضافه آمير را اين

 .بود وحشتناك اى-لبي و رتگِ،  والدينم دادنِ دست از!  نه درويش  .شود مى متوقف بملق

 به قادر آيا كه دانم نمى  ،باشد رفته هم او اگر . مانده باقى برايم كه چيزيست تنها درويش

 ؟ هستم دادن ادامه

 :د گوي مى شارك

  . بود زنده ناو كرديم ترك رو اونجا ما كه ىوقت -

 : كشد مى آهىآ مير

 .  داشت قلبى ى حمله يك،  بد حالتِ در ولى -

 :م گوي مى بريده نفسِ با
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 . برگرديم بايد ما -

 حروف متوجه من چشمانِ  ،كند مى متوقف مرا دست يك با شارك. روم مى پنجره سمت به

 اش اشاره و شصت انگشتِ بين كه اى كوسه سرِ همچنين و انگشتانش بند بر كه "ك ا ش"

  : دمىگوي . شوند مى شده خالكوبى

 . رود مى گرىدي شيطانىِ دنياى به پنجره اون،  نيامديم اينجا به مستقيماً ما،  كن صبر -

 :ند ك مى اضافه كرنل

 ...د هستن خانه درون همچنان شياطين اگر  ،اينها از گذشته -

 :د گوي مى آمير

  ... آنها  ،نكردند حمله ما به شياطين -

  : كند مى اخم نامطمئن و كند مى نگاه من به خيره

  .بودند گرگنما -

 محو دستانش و چرخد مى كرنل آن بارهدر بحث بدون،  شويم مى خيره او به باز يدهان با ما

 .هاستنانسا دنياى به اى پنجره كردن باز مشغول او  ،شوند مى

 

 

 بيمارستان يك راهروى در را خودم  .ندارم فاصله او با زياد ن ، مشود مى رد اول برانابوس

 مانه در كبِ.  هستيم شده متولد زهتا نوزادان نگهدارى بخش در رسد مى نظر به. بينم مى

 چندين ولى است خوار مورچه به شبيه يكى.  دارند قرار شيطان دو آنجا. ماست نزديكِ طبقه

 مورد را آنها يمانند وحشى ادبىِ بى با برانابوس. است مارمولك نوعى ديگرى.  دارد خرطوم

 .است كوچكش كِبِ مراقبِ العاده فوق او . دهد مى قرار خطاب
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 ؟ دآي مى نظر به چطور حالا سرقت -

 جواب در  .پرسد مى  ،شوند مى وارد ما سر پشت آمير و شارك،  كرنل كه زمانى را اين

 . دوند مى آنها سر پشت مريدان و كرنل.  كنند مى فرار نجات براى جانوران

 : پرسم مى كبِ از مقدمه بى

 ؟ رويشدِ -

 .عمويم از غير به ديگرى چيز هر يا ها بچه همينطور  ،ندارند برايم اهميتى هيچ شياطين

  .پشت ناو -

  .كند مى اشاره راهرو انتهاى به و زند مى نفس نفس كبِ

 ...  دونم نمى من . بود شيطان يك با جنگيدن حال در او ، كن عجله -

 آماده چيزها بدترين براى را خودم ، بلند هاى گام ، مود مى،  توانم مى كه سرعتى نيبيشتر با

  هاى نشانه  ،اندازم مى كوتاهى گاهِ ، نشوم مى رد آن از كه قىاتا هر درونِ به .كنم مى

 خالى نظر به كه اتاقى درِ نزديك . نيست رويشىدِ ولى  ، آنها از برخى در مرگ و درگيرى 

 . نالد مى چيزى كه هستم رفتن حال در . ايستم مى آيد مى

 تخت يك شتپ شده مخفى نيمه . بينم مى چپم سمت در را درويش  ،شوم مى وارد

  . ييستطلا پوسته با بزرگ حشره يك شبيهِ،  اوست سر بالاى شيطانى . شده برگردانده

 بالاى لحظه يك در  .شوند مى بسته و باز  ،تيز منقارهاى  ،گيرد مى گاز را رويشدِ صورتِ

 و كشد مى جيغى. زنم مى آن محافظ پوسته درون به و سازم مى مشت يك. هستم او سر

 فرياد او و كنم مى آتش از پر را او روده و دل من ولى كند مبارزه من با تا گردد مى بر

 سمت به و اندازم مى كنارى به را او مرده كه شوم مى مطمئن وقتى.  ميرد مى كشان

 اى كشيده ناتوانى و ضعف روى از. شوم مى خم تاريكش چشمانِ و شده زده وحشت عموى
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 .  است سخت برايش كردن مركزت . شناسد نمى را من.  زند مى من به

  :زنم مى پوزخند

 . كنى له رو سوسك يك تونى نمى وقتى،  بوده بد خيلى حتماً اوضاع ، بد آدمِ سلام -

 روشن را صورتش لبخندى.   شوند مى متمركز من روى چشمانش ، شود مى آرام رويشدِ

 .  درآورد را من اشكِ تا كافيست تقريباً ، كند مى

 !گرابز -

 . اندازد مى من دور را بازوانش ، كند مى هگري

  .من واسه،  نكن بغض -

  .كنم مى مبارزه گريه با و گويم مى هايش شانه در را اين لب زيرِ

 آن با سپس ، كند مى  لمس تعجب با را من صورت ، كند مى جدا من از را خودش درويش

  :گويد مى آشناست برايم كه جىعوم و كج صداى

 .بفرستى تركا يك واسم بودى اونجا كه زمانى تونستى مى -

 . نبود پستى دفترِ -

 . شويم مى خيره يكديگر به ما و گويم مى آرام را اين من

 

 آنها به بايد من.  كنند مى پاك شياطين از را بيمارستان مريدان تا  ،شويم مى منتظر مدتى

 چيزها .  دارم درويش با من كه ايست خصوصى زمان تنها احتمالاً اين ولى  ، كنم كمك

 .  باشد داشته دخالت برانابوس وقتى كنند مى حركت سريع خيلى معمولاً

 و آيد مى پيش ها نما گرگ ى حمله صحبتِ ، برند مى بين از را شيطان آخرين آنها وقتى

 را زندگيم از بسيارى زمان من.  آيد نمى پيش عمويم با كردن صحبت و نشستن براى وقتى
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خواهم مى خودم براى دقيقه چند نالا . ام كرده برانابوس اىكاره قفو .  

  .خوديه بى چيز سالم غذايىِ رژيم گفتم تو به -

 مى بد بسيار نظر به - آرامى به ولى ( زنم مى درويش پهلوى به آرنج با و گويم مى را اين

 )د آي

  .كرده قلبى  يهسكت زودتر كى ببين ولى ، باشم خوردنم غذا مراقب بايد گفتى من به -

  :كند مى اخم درويش

 . نشدى ظاهراً ولى ، شى مى عاقل نيستى اينجا كه زمانى كردم مى فكر - 

  :پرسم مى

 ؟ چطورى  ،جدى -

 ؟ قلبى ي سكته از بغير  -

  .آره -

 . آيد مى نظر به مي كردم تصور من كه چيزى از پيرتر ، اندازد مى بالا را هايش شانه

 ٭كنم دنبال آبى بيكرانِ در رو بيلى ام آماده تقريباً -

  ،شود مى سفت ام چهره

  .نكن هم شوخى حتى ، نگو اينو -

  :گويد مى حسرت با

 خراب من - غار ورودى از محافظت ، داد من به آسان كارِ يك برانابوس ، نيست شوخى - 

 و گفتم تو به. كردم نگهدارى چى - كنم مى نگهدارى او از كه گفتم بيلى مادر به من. كردم

 ...  بعد بود خواهى امان در من با كه دادم قول

 . بودم امان در تو با من -
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 من وقتى نشدن تو نزديك دستيارانش و لاس لرد . كردم قبت مرا تو از واقعاً من آره -

 ؟ نه مگه ، مدبو مراقب

  :گويم مى افسردگى با

 .اى-بيل و من براى  ،دادى انجام نستىتو مى كه رو كارى بهترين تو ، نبود تو اشتباه اون -

 ؟ كردم گم رو تو من و مرده اون چرا پس -

 به اينو تو ، بده جادوگران و ها غم براى  ،كنيم مى زندگى شده محاصره جهانى در ما چون -

 نجنگيم اگر ولى ، شيم مى درگير كه ميده رخ ما از اونايى براى بد هاى چيز دادى ياد من

 قدر همون تو ، نيست تو تقصير ها اين از كدام هيچ . گيريم مى قرار بدتر موقعيتى در حتى

 .هستن ها ستاره يا ماه كه مقصرى

 : اندازد مى بالا ابرو يك سپس،  دهد مى تكان تأييد علامت به را سرش آرامى به درويش

  ماه يا ستاره ها ؟-

 شاعر،  شم مى روبرو كنن مى ترحم خودشون براى كه هايى احمق با وقتى هميشه من -

 .  شم مى

 بيشتر چه هر - دارم دوست درويش با ام رابطه در بيشتر من كه چيزيست اين خنديم مى ما

 . شويم مى تر خوشحال ، كنيم توهين هم به

 مى پيدايش برانابوس كه هستم گفتن براى كننده منزجر چيزى درباره كردن فكر حال در

  :پرسد مى درويش از  . كند مى استفاده دستانش دنكر تميز براى بچه  يكهنه از.  شود

  .اى زنده هنوز -

 

 . در اينجا منظور درويش ، آمادگي براي مرگ خود است ٭
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  .تقريباً فقط -

 . رفتنه وقتِ ، شده تموم اينجا كارمون ما -

 رهدربا رويشدِ از خواهم مى من . ايم بوده  هم با دقيقه چند فقط ما . نيست عادلانه اين

 دوستانم براى .ه داد توضيح همسايگانمان براى را اى-بيل شدن ناپديد چطور.  بپرسم كبِ

 تمام درباره و كنم شكايت برانابوس با خودم زندگى درباره خواهم مى . افتاده اتفاقى چه

 . كنم خودستايى مبارزاتم

 عظيمي جنگي  ميانه در ما . هستند خواهانه خود و گانه بچه ييها خواسته ها اين ولي

 ، انرماد ، پرستاران ، ديدم شده تكه تكه انسان چندين و جسد چندين تازگى به من .هستيم

 ترين سطحى من . اند شده پخش بيمارستان اطرافِ  ،بيشتر دوجين يك احتمالاً . ها بچه

 براى وقت نداشتن از ها تراژدى اين تمام مقابل در اگر ، بود خواهم جهان كل در فرد

  :پرسم مى . كنم گلايه عمويم با صحبت

 ؟ رويم مى كجا - 

 : دهد مى جواب برانابوس

 مى فكر كه چيزى آن از . كنيم صحبت موقعيت مورد در بايد حركت از قبل ما . بام پشت -

  و رهبريهدايت سوان يونى توسط كردند حمله كه شياطينى ميگه كبِ ، تره دهيپيچ كرديم

 . شدند مى

  :كنم مى پرسش به شروع سپس ، شوم مى خيره او به ناباورانه من

 !ه ن حالا -

 .  كند مى متوقف را من برانابوس

 .  كنيم مى صحبت بام پشت روى اين درباره -
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  :گويد مى درويش

  .بياورم دوام ااونج تا كنم نمى فكر من -

  :اين شبيهِ چيزى - كند مى ررغُغُ چيزى كشيدن نفس حال در برانابوس

 !م متنفر ي لعنتيها ريدىگ از  من-

  :پرسم مى سرعت به من . كند مى بلند را درويش سپس

  . كنم حمل اونو تونم مى من -

 : كند مى ررخِخِ برانابوس

  .باشيم نينداخته جا از را شيطانى كه باش مواظب ، نه -

 را او مترى يك در من . رود مى ها پله سمت به و دهد مى قرار پشتش روى را درويش

 خون هاى پله مسيرِ تمام ، كنند مى حركت مرتباً هيولاها دنبال به چشمانم  ،كنم مى قيبتع

  .بام پشت آلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.FantasyFans.Org                                                                   ������ اران���
 و����� 

 

 سيد مصطفي آقا ميرزاده: مترجم /  شان  اثري از درن                          جزيره گرگها                / كتاب هشتم / ديموناتا 

٣٠

 

 جديد مأموريت:  چهارم فصل

 

 

 با ، كند مى صحبت من با آرامى به كاگاش صداى ، روم مى بالا ها پله از كه حالى در

 . كند ىم گيج مرا اش ماه چندين سكوتِ ناگهانى شكستنِ

  .بپيوندى قيهب به نىتو مى تو -

 مى چون سپس.  كند مى ميخكوب مرا اش منتظره غير و ناگهانى حضور با ،  ايستم مى

 آوردن بدست براي اشتياقش بخاطر است ممكن چون - نشود متوجه برانابوس خواهم

 دهم مى ادامه به راه رفتن معمولى طور به  - بيندازد كنارى به را درويش كاگاش از اطلاعات

 . كنم مى صحبت كاگاش با درون از ،

 ؟ چيه منظورت -

 ؟ كند مى اصد را تو كبِ و كرنل درونِ جادوى دوني كه نمى -

 مى احساس را دهنده قلقلك عجيبِي  وسوسه يك ، ام آمده بيرون پنجره از كه زمانى از

 مورد در كه چيزى يك - گذارم مى هوا شيميايىِ هاى ركحم حساب به را اين من .كنم

 مكانهاى به من .  است ناپاك دنيايى،  دنيا اين كه است اين گفت توان نمى شياطين دنياى

 كه شوم مى متوجه ، كرده يادآورى من به كاگاش كه حالا ولى.  ام هكرد عادت هوا از خالى

  .خواند مى كرنل و كبِ با شدن متحد به مرا كه است خودم درون نيروى لكلقِقِ

  :پرسم مى

 ؟ افتد مى اتفاقى چه،  شويم متحد اگر -
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  .عجايب -

 ؟ بدى توضيح بيشتر كمى ميشه -

  .نه -

 درون از كه است خور فتم يك كاگاش اگر نيستم مطمئن . دهد مى جواب راضى خود از

 قلب مانند  ،من خودِ از بخش يك ، من گوشت و پوست درونِ صدايى يا كند مى تغذيه من

 خود صداى آن از من.  است من خودِي  شده منعكس صداى كاگاش صداى ولى .مغزم و

 . ام كرده استفاده بسيار بينانه بزرگ

 ممكن كارى چه . شود متصل ديگران  يتكه با كاگاشم  يتكه بدهم اجازه كه نگرانم من

 ؟ كنيم اعتماد او به توانيم مى ما ؟ بدهم آزادى او به اگر ، دهد انجام است

 .  هستى كننده كنترل سممكاني تو -

  .گويد مى من به چيزى خود طبيعت درباره كه باريست اولين ، گويد مى را اين صدا

  .كنى آزاد را خود كامل قدرتِ و كنى متحد را ها تكه نىتو مى من كمك با -

 : كنم مى اصرار

 ؟ مكني استفاده خودمان نفعِ به اسلحه از و كنيم كنترل را آن توانيم مى ما ولى -

  :دهد مى پاسخ مرموزى شكلِ به صدا

 !ي حد تا -

 ؟ دارهاي  معنى چه اين - 

 . نيست جوابى هيچ ولى،  كنم مى ررغُغُ

 ؟ اونجايى هنوز ؟ سلام -
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  :دهد مى پاسخ صبرى بى با

 . شو كاگاش ، كن آزاد مرا ، كن متحد را ما -

  :كنم مى فين فين

 !ه ندار امكان،  كنم مى چيزى چه وارد را خودم اينكه دونستنِ بدون -

 . ترسو - 

 لكلقِقِ احساسِ،  مىكنم احساس من  .شود مى ساكت سپس و كند مى مسخره مرا كاگاش

 مى فكر گفت صدا كه چيزى به ، دهم مى ادامه ها پله از رفتن بالا به.  شود مى ضعيف

  . تاداف مى اتفاقى چه  ،دادم مى انجام بود خواسته كه را چيزى اگر كه كنم

 از پاهايش . ديده آسيب يونى توسط بشدت موخرجى شارميلا ، ديگرى مريد  .بام پشت روى

 متوقف براى جادو از ، كند مى كار مشكلش روى برانابوس   .اند رفته بين از پايين به ران

 هيچ او من نظرِ به.  است بيهوش او . كند مى استفاده او وردنِآ حال سر و خونريزى كردن

 . يابد نمى هبودب گاه

 حال در شارك  .نشسته او كنارآ مير . كند مى استراحت چرخدار صندلىِ يك روى رويشدِ

 جمع كبِ دور ما باقىِ . برگرداند را كنجكاوى انسانِ هر تا ، است بام پشت درِ از محافظت

 صورتى هب كه ، گويد مى سوان يونى درباره ما به او  .دهيم مى گوش انِ اوداست به ، ايم شده

 يونى كه گويد مى كبِ  .بازگشته زندگى به است سرطان به مبتلا كه مسخره بدنِ يك در

 ، كرد تابرپ پايين به بام پشت از را او درويش . قدرتمند هميشه از بيشتر ولى ، است ديوانه

 يرغافلگ  ،بود آن در قلبى سكته از بعد كه مايىكُ از ناگهانى آمدنِ بيرون از پس را يونى او

  .كرد
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 مكان تواند مى كه دارد قدرتى كبِ ولى . كنم نابودش و بروم او دنبالِ به خواهم مى من

 شبى تا بايد انتقام   .كرده فرار ديگر حالا يونى گويد مى و  كند حس را شياطين و انسانها

 . كند صبر ديگر

 و بيندازد اى-بيل ادي به مرا او ، تا باشد عجيب بايد بودن كبِ اطراف در كردم مى فكر من

 بدن سپس ، بازگشت زندگى به و كرد تسخير را او بدنِ كبِ . ردم بيلى ولى.  كند رنجيده مرا

 برادرِ از چيزى ديگر ولى . دزديد را بيلى بدن او نتيجه در . داد تغيير خودش شكل به را

 فكر براى لىمشك هيچ من . او صحبتِ طرز يا كلمات برخى بجز  ،نمانده  باقيمن ناتنىِ

 .ندارم ، دارد ديگرى فرد هر مانند زندگى حق كه مستقل فرد يك عنوان به كبِ درباره كردن

 

 را ويل رىكارشِ در مانه خان به هاانم گرگ حمله جزئياتِ ، كند مى صحبت سرعت به كبِ

 يىتوانا گويد مى او . كردند مى پشتيبانى آنها از اسلحه با كه انسانهايى و دهد مى توضيح

 هاانم گرگ از يكى با كه وقتى. د ، دارد كن مى لمس را آنها وقتى را مردم خاطرات جذبِ

 كشته براى ها مبلَ به كه است گريدى پسرانِ از يكى او كه شد متوجه ، بود شده درگير

 نفرينِ با جوانان تا اند شده تشكيل كه جلادانى - ها لمب ولى  . بود  شده داده شدن

 و داشتند نگه زنده را او عوض در . نكشتند را او - ببرند بين از را مايىن گرگ خانوادگى

  :پرسم مى  . كنند استفاده ديده آموزش قاتلِ عنوان به ديگران و او از تا يافتند را راهى

 ؟ كردند ريزى طرح را يلو رىشِركا  يحمله اين ها لمب كه مطمئنى -

 امان در رويشدِ وقتى كه خواست مى شارميلا  .نديديم را انسانى هيچ ما ، نيستم مطمئن -

 ميان در شما با را  اين تا كنيم صبر گرفتيم تصميم ما ولى ، برود ها لمب دنبال به بود

  ... باشند بوده ديگرى گروه كار است ممكن ها نما گرگ .مبگذاري
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 : پرسم مى اصرار با

 ؟ بودن شده داده ها لمب به كه بودن جوانهايى حتماً هاناو ولى -

 اشتباه او اگر . برويم آن سمت به كه داريم مشخصى دشمنِ ما ، باشد گفته درست او اگر

 ها انسان از آزار بى ولى دهنده آزار گروهى تعقيب براى را وقتمان خواهم نمى ، باشد كرده

 : دهد مى پاسخ كبِ .دهيم هدر

  . دانم نمى باقى درباره من ، بود كردم لمس من كه يكى آن حداقل ، بله -

 : گويم مى لب زير

 گرگنمايى نفرين دچار ما خانواده از خارج كس هيچ كه نشنيدم وقت هيچ ، باشن بوده بايد -

 ؟ چرا ولى  .باشه شده

  .شوم مى خيره رويشدِ به

 ؟ي كرد اذيت رو "متياَ پرا" وت -

 . اند داشته مشكل هم با بار چندين رويشدِ و او ، هاست لمب  يدسته سر او

  .نديديم اونو ديگه،  داشتيم اسلاتر از قبل كه ملاقاتي از بعد من -

 . آيد مى گيج نظر به و دهد مى را جواب نيا رويشدِ

 دنبال اونها اگر .  نيست او روشِ و راه اين ولى ، نداشتم پرا براى زيادى وقتِ من بگم بايد -

 درمانِ براى راهى كنن سعى و كنن آزمايش ي توو  مثلاً تو  تا ر-م فهميد مى بودند چيزى

 آزاد رو گرگنماها كه اونهايى . نبود اونها براى چيزى اينكار در لى و- كنن پيدا گرگنمايى

 سلاخى يككه  شن نمى ديوونههيچ وقت  ها لمب . بكشند رو ما خواستند مى ، كردند

  .بندازن راه بزرگ
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  :پرسد مى كرنل

 ؟بوده  كى پس ، نبودند ها لمب اگر ولى -

  :گويد مى كبِ

 از بخشى من كه فهميده او شايد ، بوده ها حمله اين پشتِ لاس لرد كنم مى فكر من -

 مى شايد او .  ببرد بين از  ،دارم برايش من كه را خطرى كه خواسته مى و هستم كاگاش

 هميشه از بيشتر مرا سوان يونى امروز حمله . بكشد انتقام براى را درويش و من هخواست

 . باشه تصادفى  نمي تونهاين.  فرستاده را گرگنماها لاس لرد كه كرد مطمئن

  .سوان يونى -

 دستيار موردِ در بار هر كه اى گناهكارانه نگاهِ با ، كند مى تكرار بار چند را اين برانابوس

 . شود مى نمايان اش چهره در ، شود  ميصحبت اش قديمى

 نمى.  شود تبديل ناكيوحشت موجود چنين به يچارهب نادياى  ،كردم نمى فكر وقت هيچ -

 . كرده پيدا نجات طور چه دونم

 . كند مى نگاه كبِ به

 لاس لرد . نيست يونى ، هستى كاگاش از بخشى تو ولى ، ماند باقى مرگ از پس تو روحِ -

 همين بخاطر  .مرگش از قبل درست ، باشه كرده جدا جسمش از رو  اونروحِ نحوى به بايد

 .  كرد را كار اين چطور فهمم نمى ولى . برد خود با را جسمش او مرد يونى وقتى دبو

  .كند مى نفرين سپس و گويد مى را اين

 رد  ل-گى مى درست تو.  باشيم نگران او مورد در بعداً توانيم مى ما.  ندارد اهميتى اين -

 عبور هرگونه جلوى تا مگذاشت هايى طلسم ويل رىكارشِ در من.  فرستاده را گرگنماها لاس

 بر راهى او اگر حتى.  شود محدود يشيطان هرعبور  كه ، مخفى زمينِ زير جز به ، بگيرم را
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 باز پنجره يك اگر . دارد وحشت  با شمامستقيم  در روييرو يك از ، باشد يافته ها طلسم ضدِ

غار  در تو  .كنيد هاستفاد آن از توانستيد مى درويش و تو . شد مى جادو از رپ هوا كرد مى

فكر مي كرده ،  احتمالاً او . لاس لرد از تر قدرتمند حتى جاها برخى در  ، بودى قدرتمند

 مبلَ همكارى دليلِ اين ولى . دارند شما كردن نابود براى بهترى شانسگرگنما ها و انسان ها 

 يافته دسترسى گرگنماها به چطور  ،نبودند ها مبلَ آنها اگر يا  . توضيح نمي دهد را آنها با ها

 ؟ اند

  :گويد مى رويشدِ

 ، كنند كمك كبِ و من كشتن در اگر داده قول آنها به ، گذاشته قرارى آنها با او شايد -

 .  بدهد آنها به را گرگنمايى درمانِ

 ؟ كنند مى موافقت پيشنهادى چنين با آنها -

  : دهم مى پاسخ من ، پرسد مى را اين برانابوس

  .شده گرگنما يك به تبديل  ،خود پرا دخترِ ، احتمالاً -

 : دهم مى ادامه سپس ،  آورم مى ياد به را  سرد چشمانى با ها مبلَ رهبرِ با را مملاقات

 ديوانه هاى راه تمامِ انسان ، باشد ميان در انواده ي خمسأله وقتى ، است زنده همچناناو   -

  . كند مى امتحان را وار

 . زنم مى كىچشم درويش به سپس

 : كند مى ررخِخِ برانابوس

 مسائلِ ما . بديم هدر اين روى را بيشترى وقتِ تونيم نمى ما ولى ، جالبيه ي مسأله -

 موخرجى خانم و درويش سلامتِ مسأله يكيشون ، بشيم رو روبه باهاش تا داريم مهمترى

 يك  ،كرنل  .يرندم مي زودى به دو هر ، نبريم شياطين دنياى به رو اونها اگر -  هست
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 .كن باز پنجره

 ، اند آورده دوام كنونات چشمانش  .كند باز اى پنجره تا كند مى كار به آغاز مشتاقانه كرنل

 مى ساخته شياطين دنياى در كه بدن از قسمتهايى مشكلِ . مانند نمى هميشه براى آنها ولى

 دوباره كرنل ، بماند دنيا اين رد زياد اگر . كنند نمى كار جهان اين در كه كه است اين  ،شود

 . چشم بجاى چسبناك ى حفره جفت يك با شود مى كور خفاش يك مثل

  :گويد مى درويش

 . روم نمى من -

 : دهد مى پاسخ عصبانيت با و سرعت به برانابوس

 . بمونى اينجا تونى نمى تو -

 اين از ونمت نمى  .من دوستانِ ... من  يخونه...  كردند حمله من به اونها  . مجبورم من -

  .بگيرم انتقام ؟ چرا بفهمم . كنم تعقيب رو اونها بايد. بگذرم

 : كند مى فين فين برانابوس

   .بعداً -

  :كشد مى خرناس درويش

  . الان ، نه -

 و گيرد مى را اوآ مير . فتداُ مى زمين روى به تقريباً و خيزد برمى چرخدار صندلى روى از او

 . كند مى نگاه برانابوس به خيره سپس و زند مى لبخند او به درويش  .اردد مى نگه پا سرِ

 روحِ بر تأثيرى هيچ مسأله اين ولى ، باشد داشته فاصله مرگ با مو يك اندازه به است ممكن

  . نگذاشته عمويم طلب مبارزه

 : مىگويد درويش از طرفدارى به آرامى بهآ مير
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 بوده مقدمه يك است ممكن كبِ و درويش به هحمل ، كرد مى كمك دانستيم مى اگر -

 . باشند شده گذاشته آزاد ريدهام ديگر به حمله براى گرگنماها است ممكن . باشد

  : دهد مى پاسخ سرعت به برانابوس

  .نيست من مشكلِ اين -

 و اند گشته او دنبال به آنها كه كرده اصرار هميشه و نبودهمريد ها  گراننِ وقت هيچ او

  . نكرده استخدام را آنها او -  كنند دنبال را او كه اند كرده ابانتخ

 . كرده پيدا افزايش شدت به عبورها تعداد -

  :دهد مى ادامه.   ست براي من ابدي بسيار خبر كه  ،گويد مى را اينآ مير

 حد از بيش ريدهام . ديديم اخير هاىهما در رو معمولى عبورهاى برابرِ شش يا پنج ما -

 و گرگنماها توسط گروه چندين اگر. عبورها با شدن حريف براى تلاش در ، اند شده شپخ

 .   شد خواهند كشته بيگناه هزاران،  شوند كشته همكارانشان

  .باشه داشته ربطى ممكنه -

 . نگرد مى عقب به و شود مى متوقف ، گويد مى را اين كرنل

 ؟ باشد داشته ربط چى به -

 ، كند مى خم اَ .زند مى كنارى دست با را او سؤال برانابوس ولى ، پرسد مى را اين كبِ

  :دهد مى توضيح كرنل . دهد ادامه تا است كرنل منتظر

ي  پنجره تعدادى كه كند مى تلاش او . باشد سايه ي نقشه از بخشى است ممكن اين -

 چنين در يدهارم به ما .  شوند وارد باره يك توانند مى شياطين ارتش پس ، بسازد مرتبط

 . كنيم متوقف را آنها و باشيم جا همه زمان يك در توانيم نمى ما - داريم نياز موقعيتى
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  :گويد مى نگىگُ با برانابوس

 . نيست حدس يك اين . ميرى مى روز چند  عرضِدر . ومهتم تو قلب كارِاما .  شايد -

  :دهد مى ادامه ، كند مى كردن بحث در سعى درويش وقتى

 به زدن چنگ و كردن سخِ سخِ بجز ، نيستى زيادى كار انجام به قادر مدت اين در تو و -

  .ات سينه

 صداى با درويش ، ام ترسيده هم من . لرزد مى شدت به ، شود مى خيره جادوگر به درويش

  :گويد مى غارغار

 ؟ خرابه وضعم اينقدر واقعاً -

 اينكه از او كه ببينم توانم مى من ، دهد مى تكان تأييد علامت به را سرش برانابوس

 سؤال زير را اقتدارش كه را افرادى درويش. ، لذت مي برد  كند ستپ حد اين تا را درويش

 .  ندارد دوست،  برند مى

 . متحركى ردهم يك تو اينجا ، بيابى نجات است ممكن تو جادو دنياى در -

 : دهم مى جواب بلافاصله

 . مونم مي من ، ريدبب اونجا تر سريع اونو پس -

 : كشد مى فرياد برانابوس

 . هستم شما مثل اعتنا بى و جمِسِ انسانِ جفت يك سزاوارِ كه كردم چكار من ، هم نه تو -

 : كنم مى اصرار آرامى به من

 اونها ، كنه تلافى كرده سعى و بوده لاس لرد طرف از حمله اگر ، ايه عاقلانه كارِ اين -

 با تونم مى من . بدونيم بايد ما ، هستند ارتباط رد سايه با اونها اگر ولى ،د ندارن هم به ربطى

 ، هستند اگر ،  يا  نه ارتباطند در شيطانى ارباب با اونها آيا كه بفهمم ، بشم روبرو ها لمب
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 . كنم متوقف رو اونها

  :پرسد مى كبِ

 ؟ ديديم غار در ما كه موجوديه همون سايه -

  :دهد مى پاسخ برانابوس

 جمع را شياطين از لشكر يك اون اينكه بجز ، نفهميديمه اش دربار زيادى چيز ما ، آهان -

  .كند رها ما دنياى در را آنها زودتر چه هر خواهد مى و كند مى آورى

 من حرف است ممكن كه كند اقرار خواهد نمى ، كرده اخم ، كند مى نگاه من به سپس

 .  است طور اين كه فهمم مى ش اوييشررتُ از من ولى ، باشد درست

  :پرسد مى دودلى با

 ؟ كنى مى عمل تنهايى تو -

  . دارم احتياج كمك به من -

 اختيار در زيادى جادوى اينجا من ، است واضحى انتخابِ شارك  ، كنم مى نگاه را اطرافم

 من ولى.  است لازم شما گروه در اى حرفه قاتلِ يك وجودِ كه است زمانهايى ولى ، دارم

 . ندارم رو هوش يشترينب من  ،دارم هم باهوش فردِ يك به احتياج

 !آ مير و شارك -

 آمير ولى ، نشنيد مرا صداى شارك . بيايم نظره ب قدرت با كه اميد اين با  ،گويم مى را اين

  :گفت و داد پاسخ مخالفت با تصورم برخلاف

 .  بمونم درويش با خوام مى من -

  .ميشه خوب اون -

 چقدر كه بفهمند آنها خواهم نمى ، بيايم نظر به مطمئن كه اميدوارم و گويم مى را ناي
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 . نداشتم عهده بر را اين مثل مأموريتى هيچوقت من -هستم عصبى

 من پيشِ رو كبِ بخواى اينكه مگر ، كنند نگهدارى ازش تا داره رو كبِ و برانابوس او -

 ؟ بگذارى 

  :دهد مى پاسخ  ،داشتم انتظار كه همانطور لب رزي ، پرسم مى جادوگر از را اين

 . بگيره رو تو جاى تا،  برم مى رو كبِ من مونى مى تو اگر ! نه -

  :گويم مى

 . كنم مى را كار همين هم من . كنيد جستجو خودتان سمت در رو حقيقت ، برويد پس -

 مى كار او براى آنها اگر   .گردم برمى ، نكردم پيدا ها مبلَ و لاس لرد بين ارتباطى هيچ اگر

 . كنم مى نابود را همه كردند

  : گويد مى برانابوس به،  شود مى باز رنگ سبز پنجره يك و نالد مى كرنل

 .  گيريه تصميم وقت -

 نمى اعتراضى هيچ ولى ، نيست خوشحال او . كنم مى نگاهآ مير سمت به جادوگر از من

  . كند

 : گويد مى مقدمه بى برانابوس

 از قبل و بده گوش راهنماييشان به ، كن گوش آمير و شارك حرف به ولى ، بخُ سيارب -

 . كن برقرار ارتباط من با سايه يا لاس لرد مثالِاَ به حمله

   :دارد برمى را بيهوش شارميلاى او

  .بيا دنبالم،  كبِ -

 . شده گيج ، كند مى نگاه خيره ما به كبِ . گذارد مى قدم پنجره لِاخد به و گويد مى را اين

 رود مى او سمت به آمير . بيند نمى او ولى  ، زنم مى پشتيبانى براى كوچكى لبخند  اوبه من



 

www.FantasyFans.Org                                                                   ������ اران���
 و����� 

 

 سيد مصطفي آقا ميرزاده: مترجم /  شان  اثري از درن                          جزيره گرگها                / كتاب هشتم / ديموناتا 

٤٢

 آغوش در مرا درويش  ،بشنوم را او جواب من اينكه از قبل.   است خوب ياآ كه پرسد مى و

 . شاردفِ مى شدت به و كشد مى

 .كنم ترك رو تو خوام نمى من -

 . بگيرد را خود گريه جلوىِ كه كند مى تلاش او كه ببينم توانم مى من و دگوي مى را اين او

 : گويم مى او به ، ام كرده ضغب هم من

 . ميرى مي بمونى اينجا اگر ، برى بايد تو -

  .باشه كار ترين آسون اين شايد -

 .  كند مى لهگِ ، افتد مى نفس نفس به  اينكه تا  ،فشارم مى را هايش دنده من

  الانتا دادن مى رو چيزى هر...اى-بيل... رتگِ ، پدر مادر، ، ندارى شدن تسليم رأتِج -

 . خودت براى  باشيمتأسف چقدر  يا بكشى درد چقدر نيست مهم .  ده زن- باشن تو جاى

  .هميشه.  سته امرد از بهتر زنده

  : كند مى اخم درويش

 ؟ شدىاين قدر عاقل  تو ىكِ -

  :دهم مى جواب خونسردگى با

 . شدى احساساتى تو وقتى از -

 : زند مى لبخند

 . كردى روشن رو موضوع كه ممنون ، آهان -

  :كند مى نگاه چشمانم در خيره و گيرد مى را گردنم پشت

 .  مش مى وانه ي ديديوانه من ، بميرى من از قبل تو اگر . گرابز ، باش مواظب -

  :خندم مى
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 روى من ديگه سالِ پنجاه  .كنم مى عمر تو از يشترب دهه ندينچ  من ، نباش ران نگ-

 . ببين و شو منتظر فقط ، رقصم مى قبرت

 مى پنجره سمت به خوران ولتِولتِ و كند مى رها مرا سپس ، زند مى لبخندى نالرز درويش

 كه اى لحظه آخرين در درست ، دهد مى ماساژ دست يك با را اش سينه كه حالى در  ،رود

 آرزو . تنفرمم،  رود مى كه او كردن مشاهده از من . بگيرد را اش گريه جلوى توانست مى

 دنيا توسط وقتى ولى . بروم او هِاهمر توانستم مى من يا بماند توانست مى او كه كنم مى

  .ندارند اهميتى هيچ آرزوها بجنگى شياطين عليهِ تا باشى شده انتخاب

 .  كنيم صحبت زياد نتونستيم كه متأسفم -

 او با كه دارم دوست . عتقدمم زنم مي كه حرفى به واقعاً و گويم مى كبِ به را اين من

 چگونه پيش سال ششصد و هزار زندگى كه بگيرم ياد ، بشنوم را داستانش تمام و بنشينم

 . زند مى لبخند  او؟ واقعيست رودخانه رقصِ آيا ، چيست الان دنياي درباره نظرش ، بوده

 . ديگه دفعه -

   .رهآ -

 مي ملاقات را يكديگر دوباره كه نيستم مطمئن هم ثانيه يك براي حتي ، نالم مي را اين

 كبِ و من اينكه احتمالِ .ندانيد لمسم را چيز هيچ كه گيريد مي ياد زود بازي اين در  .كنيم

 دست به ما كه است آن از كمتر بسيار  ،دهد قرار هم روبروي دوباره را ما دنيا اينكه از قبل

 .  شويم كشته شياطين

 پس ، رسد نمى شتاقم خداحافظى براي نظر به او ولي ، افتم مي كرنل با خداحافظي فكرِ به

 ، دهد مى تكان دستي نيمه و فهصن هم او . دهم مي تكان سمتش به دستي سادگي به

 ندارم اييمعن هيچ برايش من.  هستند يكديگر همراه الان آنها ، شده تمركزم كبِ روي كاملاً
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 او دانم مي من.  دهد نمي دره من درباره نگراني براي را وقتش او پس ، نباشم كنارش اگر

 .  دارم او به نسبت را احساس نهما هم من چون ، كند مي احساس چگونه

  : گويم مي آيد مي نظر به گيج كمي كه آمير به من

 مأموريت يك براي اونو ما كه همهم براش كني مي فكر ، بديم شارك به را خبر و بريم بيا -

 ؟ كرديم  شدنانتخاب داوطلبِ زندگي و مرگ

  :دهد مى پاسخ آمير  ،رويم مي در سمت به بام پشت از كه حالي در

 . كرديم نمي انتخاب اونو ما اگر ، خورد برمي بهش ، حمقا شِكُ آدم او ، نه -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.FantasyFans.Org                                                                   ������ اران���
 و����� 

 

 سيد مصطفي آقا ميرزاده: مترجم /  شان  اثري از درن                          جزيره گرگها                / كتاب هشتم / ديموناتا 

٤٥

 
 

  ه كارآغاز ب:  پنجم فصل

 

 

هليكوپتري را ،  روي پشت بام  نبردسوان در جريانِ يوني ، شلوغيست مرج و پايين هرج و

تش نشاني كه سريع آچه گروه هاي   اگر .خود نمايي مي كنند شعله ها همچنان.    كرد منفجر

رد شده ي شيشه هاي خُ . تش را تحت كنترل گرفته اندآ ترِشديد يبخش ها، عمل كردند 

شته كُ.  پوشش داده ي ، كريستالخيابان هاي اطراف را مانند كاغذ رنگيِ ، بيمارستان ياپنجره ه

و لرزان  لودآ خون  پتو پيچيده شده اند يا توسط پزشكانِ درونِ .و زخمي ها همه جا هستند ها

 . در اطراف مي چرخند  زنبور هاي عصبانيدِنليس ها مانپ . پرستاري مي شوند

فرمانده  چند كلمه با افسر.   اين ها ندارد ياز كردن راهش از ميان همههيچ مشكلي در ب شارك

سكورت مي اِ . مي شويم زادانه رهاآج خبر نگاران به گوشه اي از شهر مِ سِو ما از ميان گروهِ

 . ريدان در گروه هاي بالا دست نيز رابطه هايي دارنم، شويم 

 

مي  ترين هتل را نزديك.  حتياج به خواب داريم، ما بسيار خسته هستيم و ا چيزها اول مهمترين

د نكمي ما برخورد  مسئول پذيرش با نگراني با.  كنيمي  متصل به هم را اجاره ميابيم و سه اتاقِ

تيني نشان داد و اعتباري پلا  ولي وقتي شارك يك كارت ،داري كرد ما خود از پذيرشِو تقريباً

 مردِ، اينكه او بهترين اتاق ها را مي خواهد  و  كند از جلو پرداخت مي را ،هيگفت كه پول كرا

 . شد پشت ميز دچار يك تغيير ناگهاني
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 به پادوبه محض اين كه  ولي صحبت كنم آمن دوست دارم درباره ي اتفاقات با شارك و مير

پس . هايشان ناپديد مي شوند   هر دو به سمت تخت ،مي دهيم و در را مي بنديماش  را بيعانه 

 . ن كه همان كار را بكنمآ چاره اي ندارم جز من هم

سمان هاي پهناور آدر زير ، زاد آ بعد از يك سال خوابيدن در فضاي ولي اتاق بزرگ است

  .  يدآمحصور كننده به نظر مي ، شيطاني 

  ،يندآاي بيمارستان به نظرم مي وقتي صحنه ه. پنجره را باز مي كنم و سرم را بيرون مي برم 

 .    را تنفس مي كنمهواي تازه

 صحبت كنيم و، ؟ من الان مي توانستم با درويش باشم  چرا من داوطلب شدم كه اين جا بمانم

ابي كنم و هر چيزي بين لرد لاس را ردي "پرا اتيم"ه قول دادم ك درعوض . از او نگهداري كنم

يك ، ا انجام بدهم چه طوري مي خواهم اين كار ها ر. مي افتد را متوقف كنم  مب ها اتفاقو لَ

مدت   من براي . بسيار مشتاقمانند يك قهرمانِ،  قبل از اين كه فكر كنم حرف زدم  .است راز

 .ه ام  اطراف برانابوس بود ايبسيار طولاني

 

 به توالت مي  .تصميم مي گيرم كه نقشه مي تواند صبر كند، گذارم  له را به كناري ميئاين مس

 م كه نتوانمنگران. ورم و زير پوشش نرم تخت دراز مي كشم آ مي را درهايم   سپس لباس،روم 

ه ثانيچند  و ولي در چند دقيقه پلك هايم سنگين مي شوند. بخوابم و تمام شب را دراز بكشم 

  .بعد به خواب مي روم

 

 

 



 

www.FantasyFans.Org                                                                   ������ اران���
 و����� 

 

 سيد مصطفي آقا ميرزاده: مترجم /  شان  اثري از درن                          جزيره گرگها                / كتاب هشتم / ديموناتا 

٤٧

سوسيس و ،  وحشي مي خورم  ييك گرسنه  مانند . است صبحانه در تخت خواب بهشت وار

 چند تكه نان چطور  . ستمي فرستم و نان تُ  پايينرغ و قارچ را مستقيماًكالباس و تخم م

 ؟ است به خامه اين قدر خوشمزه شده شتهغآسوخته و 

ر  با خِ .يدآ مرتبط مي ياز درهايكي ي صدا،  لوبياي پخته ام را تميز مي كنم بِآدر حالي كه 

 : ر مي گويمخِ

 .تو...ا ...بي -

  ،رايش كرده، آ شسته  .بي رنگآدر يك لباس خواب ، ر مي شود  يك فرشته ظاهمانندِ آمير

فرو   شيطانيزانو در خونِ ده ساعت پيش تاوازوقت نمي توانستي حدس بزني كه دهيچ   .كامل

 . د رفته بو

 ! واي -

 جمع و جور مي خودش را  ،تشويق مي كنم ستم را مي اندازم ونان تُ، د مي كشم يااز تعجب فر

 .نشيند و نان تست بر مي دارد  ي تخت من مي  سپس بر لبه و زندكند و چرخي مي

 ؟ اشكالي نداره -

 . نه اصلاً -

خرين تكه ام را آ  هركس ديگري را كه بخواهدفكر مي كنم كه دستِ، نيشم را باز مي كنم 

  :  مي گويد .مگاز مي گير، بردارد 

  . من چند ساعت است كه بيدارم -

 .ي دبايد منم بيدار مي كر -

 ؟ رايش كنيآچرا ؟ تو هم مي خواستي  -

  . ولي مي توانستم موهام رو كوتاه كنم ،خنديدم -
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  :بيني اش را بالا مي كشد

  .بپوشي  نمي تونم صبر كنم تا اونها رو . چند دست لباس برات سفارش دادم. كه حتماًن او -

 . دارن د مشكلم ن هايي كه باابخصوص جو، من دوست دارم براي پسرها لباس بخرم 

- ؟ هيچ وقت اين طور نبودم دمن ؟ مشكل با م.  

  .خوب الان كه هستي -

 .  تخت را به زور مي كشدمي دارد و پوششِ سيني را بر

  .پاشو – پاشو  ،يالا -

  !اوهوي -

  .فه را مي گيرمح مل ،خرين لحظهآشم و در فرياد مي كِ

 ! من لختم -

همه چيز .  اتاقم رقصيدي اب به اتاق من اومدي و روي فرشِ ديشب توي خو ،اشكالي نداره -

  .نجا ديدمورو ا

  سپس او چشمكي .وحشت زده تر از هر زماني در مقابل هر شيطان، او خيره مي شوم  به

سرعت بيرون مي   از اتاق به ،يك بالش او را خفه كنم شريرانه مي زند و قبل از اين كه من با

 .رود 

در اتاقش  ، مي خورد  ادر حالي كه نهارش ر.  كه بيدار مي شود خرين نفريستآشارك 

 بدنش را خصوصيِ  در حالي كه لباسي پوشيده كه فقط بخش هايكنيم ، مي كنفرانسي برگزار

  .دهپوشان

  :  نيمه پر مي گويداز ميان يك دهانِ

 ؟  نقشه چيه ،خب -
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 : من سرم را مي خارانم و گوسفند مانند لبخند مي زنم

  .شما نقشه اي داشته باشيد، وار بودم  اميدن تقريباًم -

 :  مي گويدآ مير . نگاهي كج و معوج به هم مي اندازندآمير شارك و

  . تو رهبر هستي ،من فكر مي كردم -

 : شارك موافقت مي كند

  .يما فقط دنبالت ميشروع مي كني و ما تو كار را -

 : ناله كنان مي گويم

شياطين را گير  ما. سوني بود آن اين كار ي در دنياي شياط ، بايد بكنيممن نمي دونم چي كار -

من نمي دونم از . متفاوته  اينجا. شتيم اونها رو شكنجه مي داديم و گاهي مي كُ، مي انداختيم 

اين كار ساده ترين كار در دنيا به نظر  ديشب ؟  كنيم اتيم رو پيدا  چطور پرا .كجا شروع كنم

 ...حالاولي ، مي رسيد 

  :شارك نعره مي زند

 ؟ مگه نه، د ار به نظر مي تولي حالا خيلي سخت -

 :  پاسخ مي دهدآمير

 . خيلي شجاع بود كه داوطلب شد، اذيتش نكن  -

 : شارك انگشتش را به سمت من مي گيرد

تي ؟ چرا ما نبايد تو رو اين جا بگذاريم و وق  تو چه استفاده اي براي ما داري ،ولي احمقانه -

 ؟ كارمون تمام شد بياييم دنبالت

 شاركِ. شك تكان مي خورد و زنده مي شود  تُ ،من روي تخت متمركز مي شوم، زبون  زخمِ

شارك   كمررد و به رويِسپس از روي تخت مي پ، زده شده را به روي زمين مي اندازد  وحشت
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 ولي تشك  ،زند شت نعره مي با وح ،او تقلا مي كند.  به زمين فشار مي دهد او رامي نشيند و 

 . به كوبيدن ادامه مي دهد  بي رحمانه واو را پايين مي كوبد 

 . افيه ك-

  .رامي اين را مي گويد و دستش را روي شانه من مي گذاردآ به آمير

  . كمي عرق كرده امم ، مي شوآرام سپس  ،به او اخم مي كنم

رامي نگاه مي آرا به  كند و مميمرتب  لباسش را  ،روي پاهايش مي ايستد به شارك كوفته 

  :كند

 ؟ تو يه جادوگري. ر قرار گرفتم ثيأت تحتِ، ب بسيار خُ -

 ! بله -

 ؟ چقدر قدرتمندي -

 : شانه هايم را بالا مي اندازم

 ولي مي  ،قه با تشك مرا خسته كردح اون  .هيچ گاه در اين دنيا خودم را امتحان نكردم -

  . دهمتونستم كمي بيشتر ادامه

  : مي كنداصرارشارك 

 ؟ چقدر بيشتر -

 : صادقانه جواب مي دهم

  ،غي كه با اون روبرو بشيم من از هر م ،ها هيچ پنجره اي بين دنياولي بدونِ، ي دونم  نم-

  .قوي ترم

  : مي گويدآشارك با بي ميلي به مير

  .شايد اون رو هم با خودمون ببريم فكر كنم كه -
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 :  مي پرسدآمير

 ؟ مي دوني پرا اتيم كجا هست ؟ از كجا شروع كنيم -

  :شارك پاسخ مي دهد

همين  باره ي گرگنمايي گريدي ها ورمن د، قبل از ديشب هيچ وقت اسمش رو هم نشنيدم  -

ن باري اولي  با اين وجود اين . من نبودنولي اونها هيچ وقت مشكلِ، طور لمب ها مي دونم 

  .، ما پيداش مي كنيم مي مي گرد كسنيست كه من دنبالِ

  :  اضافه مي كندآمير

  .ري ويل ديدمشِطور كه در كارون هم ، اون ها چند گروه نظامي دارن .كمي كمك نياز داريمما 

 :شارك مي پرسد 

- ؟ ريدهام 

 :  موافقت مي كندآمير

- ريد هام.  

  . و شروع به تماس گرفتن مي كنندكردهماده آ همراه را  هايدو تلفن هر

شياطين در   . الان وقت مناسبي براي انسانيت نيست .غ ها به اين كار ها علاقه مند نيستندم

ريد ها بيشتر از م . هميشه  سريعتر هستند و در گروه هاي بزرگتري ازحال تلاش براي عبورِ

 !ي حران به بعداز يك ب، تواناييشان فعاليت مي كنند 

 

شده   ثبتيك دوجين عبور ناموفق و اين ها تنها حملاتِشش عبور موفق اتفاق افتاد و  امسال

از كساني كه ما مي   بيش از پانصد نفر . بدون توجه اتفاق افتادهبيشتر از اين ها احتمالاً، اند 

 اين همه اتفاق  .كشته شده اند ن هايي كه ديشب در بيمارستانآ به جز  .رده اندم، شناسيم 
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 .ست براي يك دهه كافي

مب ها  يا لَها نها در طول روز صحبت مي كنند به گرگ نماآ با آارك و ميرش كهريداني م

پاسخ  نها حتي وقتي گفته مي شود كه برانابوس در اين كار دخيل استآ.  نمي دهند اهميتي

 تا  .ولي نه الان.  شوند  وارد عمل اوقات تنها بردن نام او كافيست تا سريع اكثرِ .نمي دهند

  . خودمان را خودمان انجام بدهيمنبردِ ما مي توانيم ، مي شودوط با مرن هآجايي كه به 

نها آ. پيمانانشان مي روند  سمت ديگر هم  بهآشارك و مير،  ريدان پاسخي نمي دهندوقتي م

 وقتي . دكتران و غيره  ،  پليسافسرانِ ، مدارانسياست  سربازان ، ،دارند ات ارتباطزشبكه اي ا

   .ا تماس مي گيرندآنه با مي سازند ،ن اشد كنند و جهنمي شاد براي خوعبور مي كه شياطين

 نجات  ،بسپارند رده ها را به خاك م ،شفته را درست كنندآ نها وارد عمل مي شوند تا اوضاعِآ

 .  از بين مي برند  ، كنند و داستان را قبل از اين كه پخش شودآراميافتگان را 

مب ها باره لَاطراف تماس مي گيرد و در  با . و مديران صنفي هستند واسطهاً اكثرآ  ميرارتباطاتِ

مب ها  او متوجه مي شود كه لَ .حركت مي كنند و صدا  گريدي بي سرولي قاتلانِ، مي پرسد 

نها باشدآم از م مي تواند در هر كداتيپرا ا  ولي ،ر بين المللي دارندقَچندين م.  

   مي گيرد تماس"تيام براوس" نام  او با شخصي به  .دمي گير  ديگري را در پيشمسيرِشارك 

او سپس به افرادي در ارتش يا كساني كه .  ود را به او برساندخسريعتر  و به او مي گويد هر چه

مختلف   كوچكي از مردان و زنان با قابليت هايگروهِاو . ند تماس مي گيرد ه اسرباز بود قبلاً

او به همه  . ديگران  وناغواص ،ن اخلبان ، كانيك هام ، متخصصان انفجار، تشكيل مي دهد 

نها آ.  نها انتخاب كندآميان  از ماده مي كند تاآ، ولي او گروه بزرگي را  نها نياز نخواهد داشتآ

زيادي در ارتش برخوردار كه شارك از احترامِ رسد به نظر مي.  ريدبيشتر همراه هستند تا م 

 . است
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.   اين خسته كننده ترين روزيست كه من مدت ها گذرانده ام .يابند تماس ها تا شب ادامه مي

 ب و غذاآماده كردن آ و آدن براي شارك و ميرر گوش دادن و پيغام ب،نشستن  هيچ كاري بجز

 .  ها ندارمنآ رايب

 فكر كنند آنگرانم كه شارك و مير من.  ولي راحت نيستم، سعي مي كنم تلويزيون تماشا كنم 

بايد ،  در حالي كه فكر مي كنم شرو ،رتُ  وه خست ، به تخت مي خزم نهايتاً . كنميستي ممن س

 . لود براي سرگرمي وجود داشت آخون  حداقل چند چيز آنجا. در دنياي شياطين مي ماندم
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  دوازده پليد:  ششم فصل

 

 

 ساعتِ روي ، شوم مي بيدار و خورم مي انتك .  خورد مي زنگ منتظره غير من اتاق تلفن

 مي خميازه ، دارم مي بر را تلفن . دقيقه چهل و هفت  .كنم مي نگاه را زمان تخت كنار

 : كشم

 ؟ بله -

  :گويد مي عجيبي  يلهجه با شخصي

  .منم -

 ؟ كي-

  ، مكث يك

  ... من خواي مي . بعديه اتاق در شارك ، گرابزم من نه -

  :كند مي قطع را حرفم

 . بالا بيام من بذارن بگو پذيرش به . هستم "راوسبِ تيماس" من ، نيست مهم -

 

 و باورنكردنى بلندِ قد با مردى كنم مى باز وقتى.  زند مي اتاقم درِ به كسي بعد دقيقه دو

 كرم لاغرىِ به.  باشد بلندتر من از سانتيمتر هشت يا هفت بايد او . ايستاده راهرو در لاغر

 . من موهاى از تر تيره حتى ، رنگ قرمز نرمِ موهاى . استخوانى و بلند انگشتانى با ، چوب

 . ستو هميشگي  مىئدا شكل در او اينكه مثل ، زده وحشت آبى چشمانِ
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 لپ جفت يك او ، كند مى نگاهى سقف و اتاق اطرافِ به . كند مى عبور من از كلامى بدونِ

 به را ديوار كنار ميزِ سپس ، گذارد مي زمين به ار آنها.  كند مى حمل را كيف يك و تاپ

 ، كند مي روشن را ها تاپ لپ.  گذارد مى آن روي به را وسايلش و شدكِ مي اتاق  ميانه

 .   كند مى متصلشان و كرده خارج كيفش از را وسيله چند

 . خداداديست هديه كي ٭فاي واي -

  :گويد مى لب رزي،   ام مانده خيره او به من كه حالى را در اين

 دنبالِ ما . بود جهنم مثلِ برام ، بندازم را معمولى تلفن خط روى را اينها خواستم مى اگر -

 ؟ گرديم مى كى

 ...به نامِ  زنى -

هستم رددم،  

 ؟ كنم بيدار رو شارك خواى مي -

  .دهد مى تكان را سرش تيماس

 ؟ هستين كى دنبال ، كنم كار اون بدون تونم مى من -

   .تيما راپ -

 . كن هجيش -

 . كند مي كار ها مبلَ نام به سازماني براي پرا گويم مي او به ، كنم مي را كار اين وقتي

 يك او ولي ، كنم مي كنيم پيدا را او خواهيم مي چرا اينكه و حمله دادنِ توضيح به شروع

 .  آورد مي بالا را دستش

 

 

 . بي سيم اينترنت :  Wi-Fi٭
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  .كنم شروع رو كارم تا كافيهِ من براي اتاطلاع اين -

 سريع . شود مي خم پيانيست يك مانند هايش تاپ لپ روي به و گويد مي كوتاه را اين

 دو هر روي ، كند مي فراموش را ديگر چيزهاي  يهمه ، رود مي بالا خيلي تايپش سرعت

 . كند مي كار همزمان صورت به كامپيوتر

 ولي.  شود مي كهشُ غريب و عجيب  يغريبه ديدن از . شود مي بيدار شارك از قبل آمير

 خوريم مي صبحانه . گويد نمي چيزي،  دهم مي توضيح برايش را او كار آرامي به من وقتي

 كه پرسم مي او از من بار يك . گرديم مي باز "سراوبِ تيماس"دوباره مشاهده براي سپس ،

  .كند مي ساكتم من به كردن نگاه بدونِ وا و دارد لازم آشاميدن و خوردن براي چيزي آيا

 را تيماس و شود مي وارد وقتي . شود مي بيدار خواب از ظهر نزديكِ تقريباً لاخرهاب شارك

 به سري و كند مي قوسي و شكِ . كند نمي تعجب اصلاً ، بيند مي كردن كار سخت حال در

 : گويد مي ركنانرخِخِ ها تاپ لپ پشت مردِ به سپس . دهد مي تكان آمير و من سمت

 ؟ داري چي -

 روي بر دهد مي اجازه انگشتانش به ، شود برو رو شارك با تا چرخد مي آرامي به تيماس

 . كنند استراحت زانوانش

  .رسد مي كرده رشد حد از بيش اي مدرسه پسرِ يك نظر به او

 ؟ بدوني رو شاه گذشت خواي مي . "تيما آرگيتا پرا" ، دارم زن اين از كاملي اطلاعاتِ -

  :كند مي فين فين شارك

 . نيست مهم برام اصلاً -

 ، كند مي خيس را زبانش آمير

 اگر باشه تونه مي كجا بگم تونم مي ولي،  بدم قطعي جوابِ تا دارم احتياج بيشتري زمانِ -
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 . باشه پايبند خودش معمولي بندي زمان به

  :گويد مي شارك

  .كافيه همين -

 شارك . دفترش شماره و طبقه شماره و پستي كدِ تا ، خواند مي را اي نيطولا آدرسِ تيماس

  :پرسد مي

 ؟ معموليه ساختمانِ يك ن اي-

 بخشهاي و ها آزمايشگاه،  دفاتر از اي آميزه.  هستن صاحب رو مجتمع تمامِ ها لمب ، بله -

  . كردم دانلود را اطرافش و ساختمان از نقشه يك  .مختلف

 . ببينم بذار -

 مي خم آمير و من . كند مي مطالعه را راست سمت صفحه و دهد مي له را تيماس شارك

 آنها به كردن نگاه از  ،ندارند من براي معنايي هيچ آبي خطوطِ.  ببينيم او همراه به تا شويم

 را سرش خوشحالي با شارك  ،رسد مي پايين به صفحه وقتي ولي - شوند مي تار چشمانم

 . دهد مي تكان

 ؟ امنيتي سيستمِ . باشه آسوني كار اينجا به ورود بايد -

  .دانلود حال در -

  .زند مي ديگر تاپ لپ روي به و گويد مي را اين تيماس

 ؟ كشه مي طول چقدر -

  .سخت مبارزه يك.  اند شده محافظت خوب خيلي.  ساعت يك از بيش -

  .رسد مي راضي نظر به.  كند مي قوسي و شكِ دوباره شارك

 تيمِ يك . خوردنه آب مثلِ كار اين ، باشن كرده پر ارتش با رو راهروها  اونها اينكه مگر -
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 ازش ، دستگير مي كنيم رو تيما پرا ، شيم مي داخل سرعت به ، ديم مي تشكيل كوچيك

 . ايم خونه شام براي ... گيريم مي اطلاعات

 :د پرس مي دودلي باآ مير

 ؟ ونهآس اينقدر كني مي فكر واقعاً -

  :شود مي باز شارك چهره

 . بين خوش هميشه - شناسي مي منو تو ولي ، صد در صد -

 زنگ كوتاهش ليست در افراد به شارك ، كند مي بازي هايش كيبورد با تيماس كه حالي در

 درباره جديدي چيزِ آشنايانمان از يكي شايد كه ، گيرد مي تماس تا چند نيز رآمي . زند مي

 انگشتانم با و نشينم مي جا همان گذشته روز صبريِ بي با من . باشد ردهك كشف ها مبلَ

 .مكن مي بازي

 

 ، "ليمت پايپ "نام به چاق زنِ يك ، رسند مي پنج ساعت شارك تيمِ از گروه اولين

 ئودلِ" ، "فارير جيمز".  كنند مي تعقيب را او ظهر از بعد  ،ديگر مرد سه.  انفجارات متخصصِ

 نمي متوجه آنها مورد در زيادي چيز من ولي،  سربازند همگي  "هولم نسرسپاِ" و "سالي

 مي  متوجه را ما ، روند مي او اتاقِ به شارك و پايپ همراه به رسيدنشان از بعد كمي . شوم

 ليوانها صداي و ها بطري شدنِ باز صداي بجز.  بشود مزاحمشان كسي خواهند نمي كه كنند

 . فهميم نمي آنها از چيزي شب باقيِ براي ، اه تشويق و ها فرياد برخي و

 

 اطلسي دستمالي ، شود مي بلند هايش تاپ لپ جلوي از تيماس ، يازدهم نفر از قبل كمي

 تكان آرامي به آنرا سپس . كند مي خشك را اش پيشاني و آورد مي بيرون جيبش از را رنگ
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 .  گذارد مي كناري  بهو دهد مي

 ؟ بخورم داره هتل كه اي كلوچه نوع هر راههم به شير كمي من ممكنه -

 : كند مي اخم آمير

 ؟ شب موقعِ اين ؟ كلوچه -

 : گويد مي آرامي به تيماس

 تِتخ يك لطفاً شه مي  اگهو سرم جلوي برايِ ، خوام مي همكيسه يخ  يك من ، لطفاً بله -

 ؟ بذاريد برام ميز كنار سفري

  :گويد مي آمير

 .  بگيريم برات اقات يك تونيم مي مطمئنم -

 . دم مي ترجيح رو سفري تختِ ، متشكرم نه -

 . نه يا كنم جورش تونم مي ببينم -

 : گويد مي من به آرامي به سپس

 . شه مي مورم مور يارو اين از من ، رم مي ماتاق به شد تمام كارم اينكه از بعد -

 او كه پرسم مي يماست از سپس ، برود آمير تا كنم مي صبر ، كنم مي مخفي را لبخندم

 . شناسد مي را شارك چطور

  !شتكُ رو پدرم او -

 نارضايتي با و كند مي نگاه را تلويزيون پشت ، گويد مي معمولي صداي يك با را اين تيماس

 . كند مي اخم

 كه كنم مي فكر.  نيست او اول زبانِ كه است واضح ولي ، عاليست تيماس انگليسيِ زبان

 : پرسم مي  .است كرده اشتباه حتماً
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 ؟ كرده مي كار پدرت با كه اينه منظورت -

 رو خواهرم و من كه خواست مي . بود شيطان يك حضاراِ حال در پدرم . شتهكُ اونو  ،نه -

 . داد نجات منو شارك . كنه قرباني تشريفات از بخشي عنوان به

 ؟ رو خواهرت و -

 . نرسيد اون نجاتِ براي موقع به -

 ها چراغ كليد ، كند مي شناسايي را كنترل هاي دستگاه ، زند مي قدم اتاق رسراس در تيماس

  . برقي چيزِ هر ... ، ها تلفن ،

 مي نجات بايد را او . شد مي سرزنش خواهرم مرگِ براي بايد كه كرد مي احساس شارك -

 مند علاقه مني  آينده به گناهش احساسِ بخاطر . نكرد عمل سريع كافي اندازه به ، داد

 نظر تحت مرا او پس ، بودم وارد زيادي مقدار به كامپيوتر امورِ در زمان آن در من . شد

 . كردم كار آنها با مدتي . آوردند مي در سر مسائل اين از من از بيش كه گذاشت كساني

 دردش به و هستم مخود كارِ در بهترين من شد متوجه شارك وقتي .ديگري گروه با سپس

،  شد مي سپرده من به كه هايي مأموريت از من . كرد قراررب ارتباط من با دوباره خورم مي

 فرا مرا گاهي چند هر او . دادم نشان ونا با مداوم كارِ براي رو خودم علاقه و بردم مي لذت

 آنها با من كه كساني . دهم مي انجام او به كمك براي دارم توان در هچ هر  .خواند مي

 كار شارك يراب هم تو . است مهم چقدر شارك كارِ دانند مي آنها . فهمند مي كنم مي كار 

 ؟ كني مي

 . هستيم همكار ... ما . دقيقاً نه - 

 من كند فكر تيماس خواهم نمي من ولي ، نيست ما ارتباطِ تعريف براي دقيقي ي كلمه اين

  :شدك مي آهي سپس ، كند مي فكر دقيقه يك باره اين در تيماس . هستم شارك پادوي
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 . منه علاقه مورد شيرينيِ اين  ،باشند داشته شكلاتي ي كلوچه كه وارمدامي -

 حتي  .خورد نمي تكان هيچ ، شود مي خيره هايش تاپ لپ به و شود مي ساكت سپس

 . زند نمي هم پلك 

 

 كوچك نامِ با را آنها شارك . زن يك و مرد سه ، رسند مي هم ديگر سرباز چهار بعد صبحِ

 يا من به اي علاقه هيچ آنها . "ماريان" و "فانستِاِ" ، "ليام " ، "ريتِ" – كند مي معرفي

 اگر . است بهتر اين احتمالاً . دهيم نمي اهميتي آنها به هم ما پس  ، دهند نمي نشانآ مير

 با آمدن كنار شناسينَ را كسي اگر وبميرند  ما از برخيممكن است  شويم جنگيدن به مجبور

 .  است تر نآسا آنها مرگ

 تاپش لپ روي شبانه كوتاه خوابِ يك از بعد كه تيماس دورِ من اتاقِ در همه كه حالي در

  :پرسد مي شارك ايم شده جمع ، شده خم

 ؟ شدي متوجه -

 :اخم مي كنم 

 ها ؟ -

 . اون فيلم رو دوست دارم . دوازده پليد  .ريم فَشمار ، دوازده نَتعداد رو بِ -

 .ها دليل براي تعداد ما نباشه اميدوارم اين تن -

من به يك هليكوپتر  .اين يك دليل خوبه مثل هر دليل ديگه اي ، ولي دليل اصلي اين نبود  -

مي تونستم يك بزرگتر گير بيارم ، ولي من به اين . دسترسي دارم كه دوازده نفر ظرفيت داره 

انجام  گر چه جيمز اكثر پرواز رومدل آشنايي دارم اگر مجبور بشم مي تونم باهاش پرواز كنم ، ا

اگر يك تك تيرانداز  . با تفنگ هم آشنايي داره  ، اون بهترين خلبانيه كه من مي شناسم-ميده 
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ردهنياز  داشته باشيم جيمز فارير همون م . 

 : مي پرسم

 ؟ كار تيماس با تفنگ چطوره -

او  . كامپيوتري  نوعي چيپِبا، ولي بايد يك تفنگ با تكنولوژي پيشرفته باشه  ، بد نيست -

تفنگ هاي معمولي رو دوست نداره ، ولي اگر چيز پيچيده تري رو بهش بدي كه بتونه باهاش 

 . بازي كنه كارش درسته

 : زير لب مي پرسم

 ؟  مگه نه ،تيماس كامل نيست -

 : شارك لبخند مي زند

ولي او تمام امتحاناتي رو  ،كنن   مردم اين فكر رو مياكثرِ ؟ نه ، فكر مي كني عقب موندست -

همه گفتن  توسط بهترين متخصصان امتحان شده و. كه تا حالا درش بوده به خوبي گذرونده 

 .ئوري ، او به ديوانگي من و تو هست در تِ.  كه او عجيب و غريبه ولي نه چيز بيشتري

ما به دور او جمع  . شارك به ميانه اتاق مي رود ، در كنار تيماس مي ايستد و بلند دست مي زند

 . به بالا نگاه مي كند ولي يك چشمش بر لپ تاپ است تيماس، مي شويم در يك نيم دايره 

 : شارك مي گويد

ما بايد  . خيلي بد باشه  وضعيتحرف زيادي ندارم ، مي دونيد من كمك نمي خوام مگر اينكه -

اگر نباشه اين كار مثل قدم يك زن رو پيدا كنيم او ممكنه با شياطين خطرناك در ارتباط باشه 

 ما با اعضاي  ،ولي اگر درست حدس زده باشيم اوضاع بد ميشه. مونه  زدن در پارك مي

فقط مي خوايم به رابطه اين زن با . ما نمي خواهيم بجنگيم  . شيم  شياطين درگير ميقدرتمندِ

شتار  كُ وسطِولي ممكنه اوضاع از دستمون خارج بشه و ما خودمون رو .شياطين پي ببريم 
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 . رو الان بدونيد بايد اين، يد   ششته مياگر اينطور بشه ، شما كُ. ببينيم 

 : شارك فرياد مي زند. هيچ كس چيزي نمي گويد  . شارك صبر مي كند

 ؟ ، تمام چيزهاي لازم رو برداشتي همه چيز رو متوجه شدم تيماس -

 پيراهنش قرار مي ، آنها را در جيبِ ندتيماس حافظه هاي يو اس بي را از لپ تاپ ها جدا مي ك

 .سرش را تكان مي دهد  دهد و

 .پس بزن بريم  -

  .شارك اينرا مي گويد و شكار آغاز مي شود
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 روش ميرآ:  هفتم فصل

 
 

.  بينيم قبل از پرواز در فرودگاه مي، يكي از رابطان شارك را  .سوار يك پرواز تجاري مي شويم 

عكس پاسپورت من .   همراه دارد بهپاسپورت هاي جعلي براي كساني كه لازم دارند بليط و او

 .چند سال پيش گرفته شده ، آنرا تشخيص نمي دهم 

 : مي پرسم

 ؟ اين عكس را از كجا آوردي -

  :تيماس جواب مي دهد

 ازت  ،ي شده بوديه بسترسسمؤ رواني در يك وقتي براي مشكلِ .  از روي اينترنت پيدا كردم-

 ؟ ه شده بودندتشوقتي پدر و مادرت كُ .عكس گرفته شده بود 

 . اين را اضافه مي كند ، مانند اينكه من فراموش كرده ام

 . متحركم  يرده مهيچ عجيب نيست كه مثل يك -

، آن روزهاي تاريك  شمرا زير لب مي گويم و انگشتم را روي عكس پاسپورت مي كِ اين

چقدر كم مي . فكر مي كردم زندگي از آن بدتر نمي شود  . گي را به خاطر مي آورمديوان

 . دانستم

من با . جدا مي شويم كه توجه كسي را جلب نكنيم  ر دو نفر كنار هم مي نشينيم ،هدر هواپيما 

صندلي كنار او را   باشم ولي جيمز سريع حركت كرد وآترجيح مي دادم با مير.  تيماس هستم

  ،سعي مي كنم آنها را زير نظر داشته باشم.  در حال صحبت كردن است آبا مير.  نمود اشغال
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ولي به محض اينكه موتورها روشن مي شوند معده ام پيچ مي خورد و من دسته صندلي را 

 . خيرم را در هواپيما به ياد مي آورممحكم نگه مي دارم ، خاطرات اَ

 ؟ خير بدونيهه اَ تصادفات هوايي رو در دمي خواي آمار -

 : ر مي كنمر غُ، غُ تيماس در حالي كه ما در مسير فرودگاه حركت مي كنيم مي پرسد

 ! نه -

هواپيماهاي زيادي هر ساله سقوط  . اراحت مي رسين نظر به  پرسيدم فقط بخاطر اينكه توواين -

ينجا امن تر از از لحاظ آماري ما ا . هاي خصوصي هستند هواپيما، ولي آنها معمولاً مي كنند

 .  حقايق ممكنه كمكت كنهفكر كردم دونستنِ. روي زمين هستيم 

 : با گلايه پاسخ مي دهم

 ، تمام مسافران را قصابي كردند و  آخري كه سوار هواپيما شدم ، شياطين حمله كردند يدفعه -

 . باعث سقوط هواپيما شدند

 . تيماس به فكر فرو مي رود

وقتي  .ري درباره حمله شياطين در هوا وجود نداره  مي دونم هيچ آماا اونجايي كه مناوه ، ت -

 .  خالي براي پر كردن وجود دارندصفحاتِ.  بايد در اين مورد تحقيق كنم، زمان اجازه داد 

بعد از يك دقيقه . با لب هاي غنچه كرده  . به چراغ ها خيره مي شود به عقب خيره مي شود و

.  خاموش ، روشن ، خاموش سپس خاموشش مي كند ، روشن ، ، چراغ را روشن مي كند

 . به آسمان مي رويم به انتهاي باند مي رسيم و.  رش مي كنندموتورها غُ

ولي انگشتانش به . ر مي كند رخُبه آرامي خُ  تيماس پس از چند لحظه بسته مي شوند وچشمانِ

، مرا به شدت   خاموش مي كندبازي با چراغ ها ادامه مي دهد ، هر پنج ثانيه آنرا روشن و

 . عصبي مي كند
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 به يك ٭ن بوسيله يك و .وقتي به زمين مي نشينيم يكي ديگر از دوستان شارك  منتظر ماست

  نزديك به يك هليكوپتر بزرگ نقره اي سربازان  ،آشيانه و پاركينگ در همان نزديكي مي رويم

ن به  از و.از عمليات هيجان زده اند از چشم اند ، شارك در حال جوك گفتن و خنديدن هستند

ر رخِجيمز به آن دست مي كشد و خِ . به دور هليكوپتر حلقه مي شوند بيرون جست مي زنند و

  »! بيا جلو .ر  شكاري فاريِ سگِ . اين الان عزيز منه«.مي كند 

 . از لحاظ آماري هليكوپترها به امنيت هواپيماها نيستند -

 . مه الي من وانمود مي كنم كه نشنيدتيماس اين را مي گويد و

حالي  ولي با خوش ، دعوت مي كند تا جلو پيش او بنشيندآيمز از ميرج .سر جاهايمان مي نشينيم 

 .  فين فين مي كند و شانه هايش را بالا مي اندازدآمن مير

  .مي توني پيش من بشيني -

يمز خيره به من نگاه مي كند و من ج.  گرم قبول مي كند يك لبخندِ من به او مي گويم و او با

 . در جواب با غرور لبخند مي زنم

چند سوال مي  ، همه جعبه كنترل افسون مي شود  از ديدن آن .نشيند تيماس در كنار جيمز مي

مي توانم  . ره ها را به حركت در مي آورد نگاه مي كندجيمز را كه پ پرسد ، سپس با آرامش

خم در حالي كه خلبان را در حين كار اَ خند وبين لب چهره او. نم تصوير تيماس را در شيشه ببي

 . تغيير مي كند، مشاهده مي كند 

 .بهترين رو براي آخرين لحظه نگه داشتم  -

  . مي گويد  ،شارك در حالي كه به آرامي بلند مي شويم

 

 . نفر به بالا 10-8اتومبيل هاي استيشن با ظرفيت مسافر  ٭
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 . ن هست ولي هيچكس از آنها استفاده نمي كندواه ميكروفت هايي همردسِهِ

، خم مي شود ، صندلي اش را پاره  ، براي اينكه سرش با سقف برخورد نكند شارك مي ايستد

  .مي كند و مخفي گاهي پر از اسلحه نمايان مي شود

ي ها »او «  و »آه « ر ازكابين پره ها قابل  از روي هيجان مي شود ، كه حتي با وجود صداي پ

وقتي يكي به من پيشنهاد  .شارك اسلحه ها را بين سربازان مشتاق تقسيم مي كند . شنيدند 

.  د بگيرملحه ها نداشته ام و نمي خواهم ياهيچ تجربه اي با اس . مي كند سرم را تكان مي دهم

 .  نيز خود را با اسلحه زحمت نمي دهدآمير . استمؤثرتر   جادو پاك تر و

 ؟  چيمسلسل -

فرياد مي زند،  مي گذارد شدر شلوار ر مي كند وپايپ در حالي كه اسلحه اش را پ : 

 ؟ و نارنجك -

 :استفان فرياد مي زند 

 . چندين دست از اونها هم داريم -

 :شارك لبخند مي زند 

 .    وقت بگذرهكمك مي كنه .در حين عمليات اونها رو بيرون مياريم  -

 

در حالي كه . سپس به صحنه هاي زير پايمان توجه مي كنيم ،  مي كنيم  به هم نگاهآمن و مير

آشيانه جاي خودش را به ييلاق با برخي  ، فرودگاه ومي بينيم زمين زير پايمان حركت مي كند 

 شوند و روستاهاي كوچك و شهرك بعد از مدتي خانه ها زيادتر مي.  مي دهد  هامزارع و خانه

ما به .  تيم مي رويم قرار دارندار حومه شهري كه ما به ديدار پرا  پديدار مي شوند كه دييها

 . مب هاي مجهز به گرگنما مي رويمديدار او و لَ
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شبيه به هر ساختمان ديگريست ، . با راهنمايي تيماس ، به سرعت ساختمان را مي يابيم 

اگر چه براي  خوشبختانه سقف مسطحي دارد ،  .مقداري شيشه و آهن ، بدون هر چيز ويژه اي

هليكوپتر آماده نشده ، ولي تيماس به ما اطمينان مي دهد كه سازه ساختمان وزن ما را تحمل 

 . مي كند

 : شارك فرياد مي زند

 ! تدسِهِ -

 : وقتي همه آماده مي شوند

به محض .  وقتي ما رو پياده كرد در اطراف چرخ مي زنه -مونه   هليكوپتر ميجيمز پيشِ -

، با فشار راه خودمون رو به سمت پله ها و طبقه يازدهم باز مي  بام پياده شديماينكه روي پشت 

ر ئو آسانسور رو از كالِ.  سپنسر در راه پله مي مونند تا اون رو امن نگه دارناِ ري وتِ .كنيم

 باقي ما به سمت دفترِ .ليام به سمت اون ميرن   ماريان و-  پله ديگري هم هستهرا. ندازه يم

 .م مي ريم تياپرا 

 :  مي پرسدآمير

 اگر اونجا نباشه چي ؟ -

 .  جست و جو مي كنيم رومحلش، اونوقت براي فهميدن  -

 :  مخالفت مي كندآمير

  اگر جاي ديگه اي باشه و از حمله ما با خبر بشه ، فكر نمي كني اين راه حل سنگين باشه ؟ -

 .  غافلگيري رو از دست مي ديمما عاملِ

 ؟  اي داريتو نظر ديگه -
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 :  به آرامي مي گويدآمير

  .دن از اونها مي خوايم ما رو به داخل راه بِ .بله -

 .برو در هم مي كشد سپس اَ شارك مي خندد و

 ؟ گي جدي مي -

 .  ادب كار سازه ،شه  بي رحم بي اثر مي، وقتي خشونتِ قطعاً -

 : شارك مخالفت مي كند

 . از بوده بي رحم هميشه براي من كار سخشونتِ -

 .  لبخند زيبايش را نشان شارك مي دهدآمير

اگر كار نكرد ، صدمه محكمي به اونها مي زنيم ، ولي حداقل .  من رو امتحان كنيم بذار روشِ -

 . هيچ نقشه شماره دويي نداريم، اگر از روش تو پيروي كنيم . چند گزينه داريم 

 : ري وسط مي پردتِ

  .ه نقشه دوم هميشه خوبداشتنِ -

 : جيمز از جلوي هليكوپتر مي گويد

 . اشكال نداره اگر روش اونو امتحان كنيم -

 : شارك شانه هايش را بالا مي اندازد ،  مي گويدآئنم اين را فقط براي خوشحالي ميرمطم

 . فعلاً – تو رهبري آمير .ر باشه ، بريم پايين فاريِ -

 ساده اش است ، به سمت ساختمان مي  ي در حال صحبت كردن با ما در مورد نقشهآوقتي مير

 ره ها را خاموش مي كندجيمز پ .سپس مي نشينيم .  كنيم ، نزديك به پشت بام پرواز مي رويم

 . و منتظر مي مانيم ، ما در جايمان مي نشينيم و هنگامي كه سكوت فراگير مي شود

همه مسلح . شتر سي تا يا بي . نيرو هاي محافظ به سرعت  روي پشت بام پخش مي شوند
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زير لب  ئو آنها را نگاه مي كند و، لِ در حالي كه نيروها بيرون مي آيند.  لتكُ ولي فقط با.  هستند

 :   مي گويد

 به نظر مي آيدكه بصورت خصوصي بعضي هايشان نيروهاي قديمي ارتش هستند ، ولي اكثراً -

 . شون بسته هم مي توانيم از بين ببريمبا چشمِ . آموزش ديده اند

 . شتن رو براي مدتي بذار كناركُ -

تا  شارك تكان مي دهد سرش را براي من و. از هليكوپتر بيرون مي آيد   اين را مي گويد وآمير

  -اسلحه اش اشاره مي كند به  آ، مير و وقتي شارك به جلو حركت مي كند همراهش برويم

 . يك جفت روولور و مسلسل در پشتش قرار دارند

 ؟ مجبورم -

شارك همراه با آه اسلحه اش را مي  . يك ابرويش را بالا مي برد آمير.  خم مي كندشارك اَ

 .  احمق ها بيرون مي آيداندازد و مثلِ

  .، دستهايمان بطور واضح بازند سپس منتظر مي مانيم.  چند قدم از  هليكوپتر فاصله مي گيريم

  ،حرف مي زند به پيراهنش متصل استيكروفوني كه  م درونِ-  يك افسر- يكي از نگهبانان

 گروهش اسلحه ها را به سمت ما مي گيرند ، .قات ما مي آيد  دستور است ، سپس به ملامنتظرِ

 ريزيباعث خون،  شليك كرد ، كه اگر يكي از آنها اشتباهاً ولي كمي پايين نگهشان مي دارند

  .نشود

.   داردش در دست آن ،ر مياند» L« گِرف بزر يك حلقه با ح .افسر در يك متري ما مي ايستد

 . او هم همچين حلقه اي داشت، تيم را ديدم اوقتي پرا 

 :  اجباري مي پرسدافسر با بي ادبيِ
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 ؟ مي تونم كمكتون كنم -

 : به آرامي مي گويد آمير

 . ما قرار داريم -

 :  تكرار مي كند ، جوابي غير از اين بودر آماده براي پاسخ به ه به نظرافسر

 ؟ قرار ملاقات -

 ؟  فليم و دوستان اينجا هستندآمي توني بهش بگي مير. تيم ا با پرا قرار -

 .  هيچ مهماني نيستيمما منتظرِ -

 . صداي افسر كمي تهديد كننده به نظر مي آيد

 :  لبخند مي زندآمير

 خواهد ار  ماودِمن مطمئنم اجازه ور.  به او بگو ما اينجاييم .ولي پرا هست . تو شايد نباشي  -

 . داد

به دور از محدوده  . به ما مي گويد همانجا كه هستيم بمانيم . راحت مي آيدنانگهبان به نظر 

بعد از يك صحبت كوتاه به .  شنوايي ما حركت مي كند و در ميكروفون دوباره صحبت مي كند

 : ما مي گويد

 .  سر جاتون بمونيدلطفاً .  د بالاايك نفر داره مي -

همزمان كه از جلوي باقي . بان به گروهش باز مي گردد و همراه ديگران منتظر مي ماند نگه

به  .من كمي آرام مي شوم  . مي گذرد ، نگهبانان سلاح هايشان را كمي ديگر پايين مي آورند

 . حداقل هنوز نه . اينجا را تبديل به يك مسابقه تيراندازي بكنندبخواهند   آنها  ،نظر نمي آيد

و مردي   پشت بام باز مي شود، درِ هنگامي كه شارك شروع به نا آرامي مي كند، دقيقه بعد دو 

 . واتا بدون كر ،كت و شلوار به تن دارد. قد بلند ، خوش تيپ و برنزه به سرعت خارج مي شود 
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 لبخند مي زند و . ، پر پشت و با دقت مدل داده شده موهايش مانند يك هنرپيشه سينماست

 .ريد مانند سفيدند يش مروادندانها

.  ، او تلاش مي كند آنها را در جايشان نگه دارد  به سمت موهايش مي رودآ دست راست مير

 .  شديد روي پشت بام كارش را غير ممكن مي كندبادِ

  .بعد از ظهر بخير -

 . اردصداي همواري د.  مي گويد، مرد در حالي كه نيم متر بيشتر از نگهبان به ما نزديك شده 

 ؟ چطور ميتونم كمكتون كنم.  هست " وايتزر آنتوني هور "اسم من  -

 : ، شارك جواب مي دهد  با دهان باز به مرد خيره شدهآدر حالي كه مير

 . تيم مي گرديما پرا ما دنبالِ -

 .را به خود مي آورد   مي زند و اوآشارك با آرنج به پهلوي مير

 . بله -

 . رم از مركز پيشانيش پخش مي شود شَيِ كوتاه مي گويد ، سرخآمير

 ؟ او اينجاست. ما يك قرار ملاقات داريم  -

كسي كه قرار ملاقات داره انتظار داره كه شخص مورد نظرش اينجا باشه وقتي با هليكوپتر به  -

 . سر قرار مياد كه قرارش دير نشه

 . آنتوني با دهان بسته مي خندد

 ؟  ...خانمِ، ار داشته باشيد ، مگه نه ولي من فكر نمي كنم شما يك قر -

  .فليم -

 .  با يك خنده عصبي پاسخ مي دهدآمير

  . فليمآمير -
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  . به نگهبان گفتاسمش رو قبلاً -

 .و چشمانش را تنگ مي كند شارك خرناس مي كشد 

 .البته  -

 . سرش را كمي تكان مي دهد آنتوني جواب مي دهد و

 . دوباره ميگه همون اسم روآيا استم ببينم كه مي خو .مي خواستم مطمئن بشم  -

  .چرا نبايد بگه ؟ اون اسم واقعيشه -

 ؟ شما و -

  . شارك-

 ؟  نام خانوادگيبدونِ -

  .نه -

طوري به مرد درون كت و . خو  باشد دشارك مي تواند بسيار ب. مي شود لبخند آنتوني محو 

كه آيا قلب او را از جا در  استدر اين باره  مانند اينكه در حال فكر كردنشلوار نگاه مي كند 

 بياورد و بخورد يا نه ؟

 : مي گويد آمير

 . ما قرار ملاقات نداريم .شما درست ميگيد . را مي كند  ت ، ضمانت ما اگر پرا اينجاس-

 ؟  در مورد باقي گروهتون چي-

 .  تكان مي دهد هليكوپتر دستبه افراد درونِ.  ، لبخندش باز مي گردد آنتوني مي پرسد

تيم به قاتلان اخانم . اسباب بازي بنظر نمي يان  ولي اون اسلحه ها  ،من متخصص نيستم -

 ؟ گن مسلح هم خوش آمد مي

 :  پاسخ مي دهدآمير
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 .  صدمه زدن ندارند قصدِ وجههيچبه اونها هم سفران ما هستن ،  -

 يكوپتر رو ترك كنند چي ؟اگر از اونها بخوام كه اسلحه هاشون رو كنار بگذارن و هل -

 :  جواب بدهد ، شارك فرياد مي كشدآقبل از اينكه مير

 ! نه -

، ولي من  ، به ما مي فهماند كه در حال فكر كردن در اين مورد است ابروي آنتوني خم مي شود

به نظر نمي آيد  .  ه مي خواهد بگويدچينكه به پشت بام بيايد مي دانست فكر مي كنم قبل از ا

 : مي گويد نهايتاً.  باشد كه كارش را به شانس واگذار كند فردي

  .قبل از اينكه بدونم چه كاري داريد نمي تونم بپذيرمتون -

 :  پاسخ مي دهدآمير

 .  اگر شما بهش اطلاع بديد كه ما اينجا هستيم ،پرا در ميان مي گذاريم  ما اين موضوع را با-

 . آنتوني با دهان بسته مي خندد

مي خواهيد بدانيد كه آيا پرا در ساختمان هست .  سعي مي كنيد اطلاعات بدست بياريد دداري -

  .يا نه ولي من به شما پاسخ نمي دهم مگر اينكه شما اول به سوال من پاسخ دهيد

 :  به سردي مي گويدآمير

من نمي دونم . تيم مسئول اينجاست اپرا . ستي كه چنين تصميمي بگيري تو در مكاني ني -

 .. . اگر توت تو چيه ، وليسئوليم

 :آنتوني حرفش را قطع مي كند 

اگر مي خواهيد . ن من مدير مسئول هستم ييراتي در مديريت انجام شده ، الا تغاًدر واقع اخير -

 ... در غير اينصورت. من سر و كار داشته باشيد   بايد با ،كاري انجام دهيد

 .د سپس شانه هايش را بالا مي انداز
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 تيم رو گرفتي ؟ا جاي پرا تو -

  :آنتوني با آسودگي پاسخ مي دهد.  كه شده مي پرسد در حالي كه شُآمير

 .  بله ، به همين راحتي -

 نيز مطمئن به نظر نمي آمير.  خم كرده اطمينان اَاو با عدمِ .  نگاهي به شارك مي اندازدآمير

 كافي در كنار آنها را تماشا براي مدتِ . الان نوبت من است كه وارد شومكه تصميم گرفتم .  آيد

 .كرده ام

 . ما اومديم  درباره گرگنما ها صحبت كنيم -

آنتوني .  ، شانه هايم را عقب مي دهم تا بتوانم در حد امكان اثر داشته باشم گويم زير لبي مي

  . فرو مي ريزدش، لبخند لك مي زندپِ

 ؟ .. .شما و -

  .گرابز -

  :پس حرفم را اصلاح مي كنمس را مي دهم و پاسخ او

 . گروبيچ گريدي -

 . رويش گريدي عموي شماستدِ.  من درباره شما شنيدم  .آه -

 .بله  -

 ولي - گاه چنين كار معمولي را انجام دهد  فكر نمي كنم هيچ- آنتوني سرش را نمي خواراند

 .  انجام آن داردانگشتانش پيچيده مي شوند و  من فكر مي كنم اين عادتيست كه او علاقه به

 : به نرمي مي گويم

وسيله انسان هاي ه ب. در يك گروه . ، در خونه اش  گرگ نما ها به درويش حمله كردند -

 .  مسلح پشتيباني مي شدند
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 . خيره به نگهبانان نگاه مي كنم

 . اين يك تغيير جالب است -

 واكس زده شده اش  ي كاملاًه پايين به كفشهاب.  مي گويد  اين راكوتاهي آنتوني پس از مكثِ

وقتي بالا را .  نگاه مي كند و اين دفعه متوجه مي شوم كه فكر مي كند كه چه پاسخي بدهد

 . چشمانش پاك هستند، نگاه مي كند 

 ؟  با من بياييدممكنه لطفاً. رو پايين به دفترم دعوت كنم  فكر مي كنم بهتر باشه كه شما -

 .  در دراز مي كنده سمتِاو كناري مي ايستد و دستش را ب

 : مي پرسد،  درون هليكوپتر مي چرخاند شارك در حالي كه سرش را به طرف افرادِ

  چي ؟ورد بقيهدر م -

 .  اونها لازم نيستند -

 : ر مي زندشارك غُ

 . همه اسلحه ها و، من مي خوام كه باشن   -

 . مي اندازد لا، سپس شانه هايش را با آنتوني با زبانش به لب پايينش مي زند

 . نه ؟ من دوست ندارم مردم فكر كنند من يك ميزبان بي ادب هستمكه چرا  -

، يا اينكه آنتوني  ست كه ما چيزي براي ترسيدن نداريم ااين بدين معني. شارك غافلگير شده 

و مطمئن است آنها مي توانند كه ده سرباز مسلح و   ديگري در ساختمان داردوايتزر تيمِ هور

 . د در بياورن زش ديده  را از پاآمو

اگر .  گشت نداريم، ولي ما جايي براي  باز د عقب نشيني كندفكر مي كنم كه شارك  مي خواه

 . الان فرار كنيم ، تعقيبمان قبل از آغاز نابود مي شود

فقط جيمز را ، ر مي كند ، شارك باقي را دور خودش جمع مي كند غُردر حالي كه با خودش غُ
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 . مي گذارد ليكوپتردرون ه

 : شارك به آنتوني مي گويد

 .  سريع آماده باشهبراي يك فرارِتا اون موتور رو روشن مي كنه ،  -

 : آنتوني با نگراني زير لب مي گويد

  .همين كار را مي كنم، من هم در جاي شما باشم  -

من به او اعتماد   .زدن هستم  من متوجه مي شوم كه در حال لبخند و   من چشمك مي زند  به

 . ولي در همان زمان از او خوشم مي آيد -زيادي آرام است  -ندارم 

ليد  دوازده پ ديدنبه نگهبانان كه پس از آنتوني در حالي كه گروه شارك دور او جمع شده اند و

  :نگاه مي كند ، مي پرسداكنون بيشتر عصبي  شده اند 

 ريم ؟ ب-

 :  مي پرسدآمير

 والم جواب بدي ، پرا آتيم اينجا هست يا نه ؟دوست دارم به س -

 :آنتوني اجازه مي دهد تا لبخندش محو شود 

چيزي كه جناب گريدي به  -نمونه هاي اصلي ما  پديد شدند ويم مدتيست كه ناتا خانم  ،نه -

  .پديد شده اند هم نا- نام گرگ نما اشاره كردند

.  و ما را به درون ساختمان  راهنمايي مي كند كننده ، او در جلگيجي در زمان گفتن اين نكته 

به   از نور آفتاب جدا مي شويم و ما باشد ولي هنگامي كه- گوسفند - شايد اسم آنها لمب

مي آيند و ما در حال به نظر  شير تاريكي راه پله وارد مي شويم ، به نظر من  آنها بيشتر شبيهِ

 . نام آنها هستيموارد شدن به كُ
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 تمام گرگ هاي شاه: م هشت فصل

 
 

 

اگر .  ، فقط ما و آنتوني هوروايتزر درون يك آسانسور فشرده مي شويم. از پله ها پايين مي رويم

دكمه طبقه يازدهم .  اصلا آنرا نشان نمي دهد. در مورد تنها ماندن همراه نه سرباز عصبي ست

 وقتي كه در باز نشده كسي  تا. ، لبخند مي زند را فشار مي دهد و در حالي كه پايين مي رويم

 : ، آنتوني ميگويد ، وقتي پايپ و تري بيرون مي روند  نمي كندصحبت

 .  يك لحظه لطفاً-

 . صفحه كنترل آسانسور را فشار مي دهد

 ؟  كمي بيشتر در مورد حمله برام توضيح بديد ميشه لطفاً-

 . شارك با عدم اطمينان غر مي زند

 . ين مورد توي دفترت صحبت كنيم  فكر مي كردم قراره در ا-

     ، مي بينم كه ممكنه مكان بهتري براي ولي دوباره كه فكر كردم.   قصد من هم همين بود-

، ولي اگر فقط           لازم نيست تمام داستان رو تعريف كنيد. صحبت هاي ما وجود داشته باشه 

 . . . مي تونستيد برخي جزئيات رو بهم بگيد 

، او شانه هايش را بالا مي اندازد و سپس به سرعت درباره حمله   نگاه مي كندرآشارك به مي

 لبخندش هرگز محو نمي شود.  آنتوني در سكوت گوش مي دهد.  كاشري ويل توضيح مي دهد
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او  .  تمام مي شودوقتي صحبت ميرآ . ، ولي گوشه هايش شروع به فشرده شدن مي كنند

صداي . و دكمه اي را در پايين صفحه كنترل فشار مي دهدهوشيارانه سرش را تكان مي دهد 

 : ، آنتوني به آرامي مي گويد همه عصبي مي شوند.  بلندي مي آيد

 .  چيزي براي نگراني وجود ندارد-

 . چند سري دكمه را فشار مي دهد

 . احتياج به كد امنيتي داره ، اينكار دارم خودمون رو به طبقات پايين مي برم-

 : رسدشارك مي پ

  چقدر پايين مي ره؟-

 .، ما طبقات چهارم و پنجم رو چك مي كنيم  ده طبقه زير زمين قرار داره-

 . ، انگشتش روي شماره دو مي ماند صبر مي كند

اگر .  ، در بسته مي شه و ما پايين مي افتيم وقتي كه اينو بزنم.   اين آخرين شماره است-

، مثل اينكه  ، فين فين مي كند ر اين مورد فكر مي كندشارك د.   الان وقتشه ،اعتراضي داريد

در بسته مي .  صداي بلند متوقف مي شود.  آنتوني دكمه را مي زند.   برايش اهميتي ندارداصلاً

 .  ما به پايين ساختمان سقوط مي كنيم.  شود

ولي وقتي . از آسانسور بيرون مي آييم و خودمان را درون راهرويي شبيه باقي راهروها مي يابيم

 غير منتظره اي را آنتوني را به داخل يك در به ظاهر معمولي دنبال مي كنيم، چيز كاملاً

ما درون يك اتاق باز بسيار بزرگ هستيم، با چندين قفس درون آن، پر از .  مشاهده مي كنيم

ا  چند متر مربع مساحت و يا سه چهار متر بلندتمام قفسها به نظر . ماشين و كمدهاي فلزي

 .  داشته باشد
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مدفوع و تكه هاي غذا در كف آن . برخي نشانهايي از استفاده شدن در زمان اخير را در خود دارند

 .  هرگز استفاده نشده اندولي اكثراً.  ريخته

 : آنتوني ما را به بازديد مي برد و توضيح مي دهد

ه نمونه هاي زيادي ، همونطور كه مي بينيد ما سعي مي كرديم ك  اين يك محل نگهداريست-

با وجود اين محدوديت اگر دو ماه پيش اينجا مي آمديم بايد از .  رو در يك محل نگه نداريم

 . ، فرياد شون غير قابل تحمل بود پوشش براي گوشهاتون استفاده مي كرديم

آنتوني توضيح مي . تيماس نزديك يكي از ماشينها مي ايستد و با علاقه آنرا بررسي مي كند

 : دهد

 دستگاه هاي ديگري نيز هست كه به آن متصل.   آن دستگاه در قفس را باز و بسته مي كند-

دستگاه (، كنترل كننده ايمپلانت  ، شيلنگ آب ، دستگاه تهويه هوا ، چراغ ، دوربين روي سر ندا

 ).كنترل هورمون

 : مي پرسم

 ؟  ايمپلانت-

در حوادث فرار دست .  رل مي شوند اكثر نمونه ها بوسيله چيپ هاي تزريق هورمون كنت-

، قدرتمند و  چنين چابك وقتي با جانوراني اين.  ، در چند ثانيه قادر به كنترل آنها بوديم جمعي

 . ، كمترين ريسك ممكن را مي كنيم خونخوار مانند اينها در ارتباطيم

 : تيماس با حالت عدم تأييد حرفهاي آنتوني پاسخ مي دهد

 . ي بزرگي احتياج نداريد شما چنين دستگاهها-

اگر دستگاههاي بزرگ و در .  ، افراد بيشتر احساس امنيت مي كنند  اين يك كار روحي روانيه-

 . دسترس داشته باشند تا در موقع ضروري به سمت آنها بروند
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 : تيماس لبخند مي زند

 . ، چه موجودات احمقي هستيم ما ها ، عامل انساني  آهان-

بي به تيماس نگاه مي كند، سپس ما را به بيرون از اتاق راهنمايي مي كند، ني به طرز عجيوتآن

آنجا چندين نفر مشغول كار هستند، برخي در روپوش سفيد . به داخل يك آزمايشگاه كوچكتر

وقتي متوجه مي .  جعبه هاي شيشه اي روي ديوار به خط شده اند.  باقي در لباسهاي معمولي

 دستها، سرها، پاها، گوشها، تكه هاي گوشت و -س سرما مي كنم، احسا شوم درون آنها چيست

  .از گرگنما ها. . . همه از انسانهاي تغيير شكل داده شده گرفته شده اند .  استخوان

 :  با صداي غار غار مانند مي پرسم

  اين چيه؟-

 ؟ ، مگه نه  ناراحت كننده هستند-

 . ك مايع بي رنگ مي گويد، در ي آنتوني در حال مطالعه يك جفت چشم شناور

، ولي متخصصان ما اصرار      مطمئن نيستم كه نشان دادن زننده اين چيزها ضروري باشد كاملاً-

 . مي كنند

 : كنترلم را از دست مي دهم و فرياد مي كشم

  اين چيه؟-

 . سپس متوجه مي شود.  ، از عصبانيت من غافلگير شده آنتوني به سمت من پلك مي زند

بايد بخاطر بي احساس بودنم .  ، اينها باقي مانده اقوام شما هستند  من بي فكرم چقدر-

 . هيچوقت قصد جسارت نداشتم.  عذرخواهي كنم
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 : شارك در حالي كه شانه من را فشار مي دهد تا من را آرام كند مي گويد

 . ز حق داره، اينجا چيه؟ شبيه آزمايشگاه فرانكشتانهب اشكالي نداره ولي گرا-

 : آنتوني آه مي كشد

اينجا جاييست كه ما روي بسياري از نمونه هاي نگون بختمون آزمايش       .   تا حدودي هست-

عامل ژنتيكي  ، ما براي چندين دهه است كه سعي مي كنيم همونطور كه مي دونيد.  مي كرديم

هم كردن نياز متخصصان ما محلي براي تشريح و دوباره سر.  بيماري گريدي ها رو كشف كنيم

ولي نه بدتر از هر مؤسسه ديگري كه با .  كار غير جالبي ست.  ، براي مطالعه و تطبيق داشتند

 . مطمئن باشيد.  حيوانات سر و كار دارد

 :با گلايه مي گويم

 . ، انسان هستند  اون ها حيوان نيستند-

 : آنتوني حرف مرا تصحيح مي كند

 . . . ، الان   زماني بودند-

 . اش تغيير مي كندچهره 

 توصيف اونها رو.  ، عموي شما توسط گرگنما ها مورد حمله قرار گرفته همونطور كه گفتيد

وقتي ژنتيك تغيير مي .   اونها انسانهاي دچار شده به بيماري نيستندنكرديد چون به نظر شما

 انستيم ژنِ، اگر ما مي تو اگرچه.  ، نمونه ها به موجودي غير انساني تبديل مي شوند كند

 . احتمالا مي توانستيم انسانيت آنها را باز گردانيم، سركش آنها را بشكافيم 

  ،تيماس روي يكي از كامپيوترها خم شده

 . فكر مي كنم كه تمام نتايج شما اينجا ذخيره شده اند  -
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     ، ولي از طريق كليد كامپيوترهاي ساختمان قابل    اونها توي يك سرِوِر ذخيره شده اند-

 . ، اگر اجازه داشته باشيد دسترسي اند

 . اوليه ؟ چقدر   هنوز از سرِوِر استفاده مي كنيد-

 : انگشتانش را روي كيبورد مي كشد

خيلي .  من هيچ چيزي در مورد گرگنمايي نمي دانم.   دوست دارم اطلاعاتتون رو مطالعه كنم-

 . مه امجذوب شد

 : آنتوني به محكمي مي گويد

مطمئن .  قابل دسترسي نيست  اطلاعات ما بجز براي برخي افراد مجاز و مطمئن ،متأسفم -

ما نمي خواهيم هر كسي به چنين .  ، اين يك موضوع حساس است هستم كه با من موافقيد

 . مسائل مشكل زايي دسترسي داشته باشد

 :  به وسط بحث مي پردميرآ

رد مسئله گم شدن نمونه ها كه شما روي سقف  اين خيلي جالبه ولي در مورد پرا آيتم يا در مو-

 . گفتيد توضيحي نمي دهد

 : آنتوني به آرامي مي گويد

 . ، اگر قدم به قدم پيش بريم آسونتره ، به من اطمينان كنيد  به اون مسئله هم مي رسم-

 . در جلوي ما حركت مي كند و مي پيچد و اطراف اتاق را نشانمان مي دهد

، آزمايش   زندهييح كردن نمونه ها، تشر ، ما بسيار مشغول بوديم م همونطور كه مي گفت-

 . كردن مواد شيميايي مختلف به اميد يافتن درمان
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 : شارك مي پرسد

 ؟  هيچ شانسي داشتيد-

 بدون هيچ  -ا  و ديگر پروژه ها در اطراف دني-  ما ميليونها پول صرف اين پروژه كرديم ،  نه-

ايت گريدي هاي ثروتمند و موفقيت ها و اكتشافات ما در علوم پزشكي اگر بخاطر حم.  موفقيتي

 . ، مدتها قبل ورشكست مي شديم نبود

 :  مي پرسدميرآ

 ؟   موفقيت ها و اكتشافات در علوم پزشكي-

، ولي تحقيقات ما در ديگر زمينه   ممكنه كه ما مشكل ژنتيكي گريديها رو كشف نكرده باشيم-

هورمونها تخصص ما .  درنتيجه ما يك غول دارويي بين المللي شديم.  ها بسيار پيشرفت داشته

 .   هستند

 . اگرچه ما به هيچ عنوان در يك بخش محدود فعاليت نمي كنيم

به نظر مي آيد آنتوني مي خواهد يك داستان در مورد موفقيت هاي لمب ها براي ما تعريف 

 . ، او به حقايق مرتبط باز مي گردد ادن دليل اينجا بودن مولي سپس با به ياد آور . كند

تعداد بسيار .  ، بدست آوردن نمونه هاي بسيار مشكل است  همانطور كه مي تونيد تصور كنيد-

، حتي  كمي از والدين اجازه مي دهند كه فرزندانشان براي امر تحقيقاتي مورد استفاده قرار گيرند

 از بچه ها در گذشته به لمب ها سپرده شدندبسياري .  اگر به عنوان انسان قابل تشخيص نباشند

 . ، ولي فقط براي يك كار

 : غرغر مي كنم

 ؟  منظورت اعدام كردنه-

 . آنتوني با آرامي سرش را تكان مي دهد
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هرچه .   در اكثر موارد پس از اينكه بچه ها به ما سپرده شدند والدين دنبال كار را رها مي كنند-

برخي ها درخواست خاكستر بچه هايشان را .   بدانند بهتر استكمتر در مورد جزئيات وحشتناك

، ولي هيچكس درخواست جسد را براي خاكسپاري نمي كنند و از آنجايي كه جعل  مي كنند

 . . .كردن خاكستر كار آسانيست 

 ! شيد شما اونها را نمي كُ-

ر اينكه آنها اينجا فك.  اي اتفاق بيفتد–بيل ت يارِاين مي توانست براي گِ. خشمناك مي شوم

 ، مثل موش آزمايشگاهي با ، تحقير بشوند ، مورد آزمايش قرار بگيرند ، زنداني در قفس باشند

و تبديل به مشت  . شود دستانم گره مي.  مرا تشويق به زدن كسي مي كند . . .  رفتار شود آنها

 .   كنم تا حمله نكنمتمام نيروي كنترلم را استفاده مي.  ني خيره مي شوموتمي شود و به آن

 : آنتوني به سرعت مي گويد

ولي اين كار لازم .  اعتراف مي كنم كه اين خيانت در امانت است.   به نظر غير انساني مي آيد-

من غم و اندوه و نگراني را در چشم .  ما اين كار را براي صلاح خانواده انجام مي دهيم.  است

اگر ما براي جلوگيري .  مه اه گرگنما شده اند مشاهده كردوالديني كه فرزندانشان را كه تبديل ب

 .  اشكالي نداره.   ديگران دروغ بگوييمبايد بهاز اين مسئله 

 : مخالفت مي كنم

 اين كار اشتباهيه، اگر اونا مي دونستند كه شما چه كاري مي خواهيد با فرزندانشان انجام -

 . ، هيچوقت اين كار را نمي كردند دهيد

، نمي تونيم راه درماني  ، ولي ما بدون داشتن نمونه هايي كه روي آنها آزمايش كنيم هدرست -

 ؟ ؟ بجاي تسليم شدن بايد به دنبال راه علاج گشت آزمايش بهتر از اعدام نيست.  بيابيم

 : لجوجانه پاسخ مي دهم
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 .  نه بدون اجازه-

ولي من نظر شما را مي .   كنيدكاش شما مي توانستيد از جهات ديگر به اين مسئله نگاه  اي-

 . اين يك موضوع حساس است.  پذيرم

 .  بيچاره به نظر مي آيداو اكنون كاملاً

 هوشيار ، لطفاً ي بيابيدشما نشان دادم نتوانستيد چيز مثبت ولي اگر در چيزي كه من تاكنون به -

 . ر خواهيد شد مي خواهم به شما نشان دهم متنفشما مطمئناً از چيزي كه بعداً.  باشيد

، به طرف يك  ، برمي گردد و به جلو مي رود قبل از اينكه من بتوانم منظورش را بپرسم

 . حشتناكترين آشكارسازيله پايين مي رود به طبقه بعد و و، سپس از چند پ خروجي مي رود

 ، بسياري توسط صدها قفس.  ، حتي بزرگتر از محل نگه داري در طبقه بالا اتاقي غار مانند

 خصوصي اتاق را به بخشهاي تقريباً.  ، از هم مخفي شدند صفحاتي كه بين آنها كشيده شده اند

آنتوني به ما پيشنهاد گذاشتن ماسك را مي دهد .  بويي بد و تهوع آور است.  كرده اندتقسيم 

هرچه بيشتر در اتاق پيش مي رويم من متأسف مي شوم كه چرا .  كس قبول نمي كند ولي هيچ

، ولي خيلي   استفاده نشده اندبعضي از قفسها به نظر مي آيند كه اصلاً.  را قبول نكردمماسك 

لكه .  بوسيله كثافت شكل داده شده اند.  از آنها نشان استفاده شدن طولاني را در خود دارند

برخي جا ها تكه هاي ناخن و دندان را .  هاي قديمي خون و ادرار و مو همه جا ديده مي شود

در برخي قفسها چندين نفر مشغول كارند و تلاش مي كنند كه آنها را تميز .   بينيمهم مي

 . ، حاضر به قبول آن نبودم اين كاريست كه من حتي براي بالاترين دستمزد.  كنند

 . و احشاء ست كه ما در آن بوديم  اين بو به بدي بوي دنياي روده-

 .  به او نگاه مي كند پلك زنانميرآ .  مي گويدشارك زير لب به ميرآ

 . ميلا بودشار. تو اونجا نبودي .  ، درسته  آهان-
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 .  خوبه كه بدونم تو نمي توني تفاوت من و يك زن هندي با دو برابر سن من رو بگي-

او از آن نوع اشتباهاتي انجام داد . شارك عقب مي رود .   اين را بر سر شارك فرياد مي زندميرآ

 . ش نمي كند و هيچگاه هم نخواهد بخشيدكه يك زن هيچوقت فرامو

 : آنتوني مي گويد

 فقط يك محل براي نگهداري نمونه  ، ولي اين بيشتر اين يك محل نگهداري ديگر است-

، براي افزايش          ، اينجا محلي ست كه ما نمونه هاي مختلف خود را به دنيا مي آوريم هاي ماست

 . تعداد موجود

 .  ، سپس در جايم مانند يك مرده خشكم مي زند منظورش نمي شومبراي يك لحظه متوجه 

 :  غرش مي كنم

 ؟  شما گرگنماها را باردار مي كرديد-

 : آنتوني توضيح مي دهد

، ولي اكثر نمونه ها قابليت بارادري را  ، دچار دگرگوني مي شود  آلت تناسلي در دوران تغيير-

، ولي براي سالهاي زيادي اين كار  كان بارداري را دارندما هميشه مي دانستيم كه آنها ام.  دارند

 در زمان درست پيش هم جفت بايد دقيقاً.  اين يك عمليات حساس است.  را انجام نمي داديم

ما لقاح مصنوعي را امتحان كرديم ولي .  در غير اينصورت همديگر را پاره پاره مي كنند.  باشند

، آنها را  م خارج مي شدندحِبه محض اينكه از ر.  مي كردندمادران از پذيرفتن بچه ها خودداري 

، ولي آسانتر است  البته.  كن آرام كنيمسمي توانستيم در دوران بارداري آنها را با م.  مي كشتند

 . . .كه 

خواهم مغزش را از بيني و  مي.  كنترل خودم را از دست مي دهم و به سمت آنتوني مي روم

 . سپس آن را لگد كنم،  گوشش بيرون بكشم
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رهبر كت و شلوار پوشيده لمب ها عقب مي رود و با فريادي گريه .  شارك مشت مرا مي گيرد

، آنتوني با  ، در حالي كه شارك مشت لرزان مرا آرام مي كند مانند در جاي جديدش مي ايستد

 . سردي به من خيره نگاه مي كند

 : م پايين مي آيد، اشك هاي عصبانيت از چشم هاي فرياد مي زنم

 !  بذار برم-

 : شارك به آرامي مي گويد

  . الان وقتش نيست-

 . . . خوام  ، مي ، اين كار وحشيانه است  برام مهم نيست-

.  له توي كت و شلوار ؟ اون فقط يك صورت خوشگ؟ با اين كار چي بدست مياري  بكشيش-

 . ذارن اونا در يك ثانيه كس ديگه اي رو جاش مي

 . . .  ولي -

اين طرف .  فكر كن ببين ما ماهي بزرگتري براي گرفتن داريم.   مأموريتمون رو به ياد بيار-

الان كار مهمتري .   سراغش بيايم و باقي افراد احمقي مثل اونمي تونيم بعداً.  يك مورچه ست

 . زب، گرا رد خرگوش رو گم نكن.  داريم

شارك مرا رها    .  م بكار مي افتد و آرام مي شومزسپس مغ.  تلاش مي كنم كه خودم رو آزاد كنم

آنتوني با نگراني چپ .  ، ولي با نگراني مراقب است كه من دوباره به آنتوني حمله نكنم مي كند

 . چپ به من نگاه مي كند

 : سر شارك فرياد مي زنم بر

.   خرگوش، ، ماهي ، مورچه استعاره استفاده مي كنياز ؟ زيادي   مي دوني مشكل تو چيه-

 . اين بد بكار بردن زبانه.  همه در يك جمله
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 : شارك لبخند مي زند

 .  مشغول خوندن درباره سلاح ها بودمبيشتر.   نبودمي من هيچوقت در مدرسه خيلي خوب-

 : دندان قروچه مي كنم.  كندراه بين من و آنتوني را باز مي كناري مي رود و 

؟ تا محصولاتتون رو روي اونا امتحان  دي تا به سيرك بفروش؟ اونها رو به دنيا مي آوردين  چرا-

 ؟       ؟ تا فقط ثابت كنيد كه قادر به اين كار هستيد كنيد

.  دريافت نمونه هاي معمولي كافي نبود.   ما اين كار رو مي كرديم تا تجربه كنيم و ياد بگيريم-

، مي تونستيم بيشتر در مورد  ز زمان تولدهمينطور با مطالعه رشد اونها ا.  ما بيشتر احتياج داشتيم

ما اميدوار بوديم بچه ها از والدينشون از لحاظ فيزيكي متفاوت باشند، تا بتوانيم از .  اونها بفهميم

 .  ، تمام آنها صادقانه و پاك دليل هاي زيادي بود.  ژن اونها براي درمان استفاده كنيم

، تو براي خودت  اگر جهنمي وجود داره.  نه نيست، هيچ چيز در اين مورد پاك يا صادقا  نه-

 .  ، تو و تمام لمب هاي لعنتي يك بليط يك سره برنده شدي

ينكه قبل از ا.  من تقريباً دوباره مي روم كه او را بزنم.   مي كشدآنتوني خميازه اي ساختگي

 .   دخالت مي كنداوضاع از دست خارج شوند ميرآ

، پس من از شما بخاطر اين   نگهداري رو به ما نشون بدي لازم نبود كه اين محل هاي-

، ولي شما مي  قبول اين موارد براي ما سخت است.  راست تشكر مي كنم مهمان نوازي رو

كنم شما هم براي براي تطبيق پيدا  مي تصور.  دونستي ما در اين مورد مشكل خواهيم داشت

  . كردن با اين موارد غيراخلاقي خيلي تلاش كرديد

 : چهره آنتوني نوراني مي شود 

من از .  ما اين كارها را انجام مي دهيم تا دنيا را جاي بهتري بكنيم.  ما هيولا نيستيم.   البته-

ولي ما .  از چند گاهي دچار شك و ترديد مي شوم هنوز هم هر.  برنامه زاد و ولد مطمئن نبودم
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آيا ما حق داريم كه .  جديد هم وجود داردو اميد فراگيري چيزهاي .  خيلي چيزها ياد گرفتيم

، براي  ولي ما حق داريم براي كمك به مردم تلاش كنيم.  ؟ شايد نه نقش خدا رو بازي كنيم

اينكار هر چه در توان داريم انجام مي دهيم تا پاسخ كساني كه در كارها پول و اميد گذاشته اند 

  . با تمام قلبم من به اين باور دارم.  را بدهيم

من پاسخش .  ، سعي مي كند نظر مرا نسبت به خودش باز گرداند آنتوني به من لبخند مي زند

الان وقت بحث و گفتگو   - شارك درست مي گويد.  ولي به او اخم هم نمي كنم.  را نمي دهم

 .  نيست

صلاً با ما بايد با او مهربان باشيم وگرنه او ممكن است ا. م است آتيآنتوني تنها راه اتصال به پرا

 : ها با سر اشاره مي كنم مي پرسم  من در حالي كه به قفس.  همكاري نكند

 ؟ ، منظورت چي بود ؟ گفتي اونها ناپديد شدن  اونها كجان-

خوشحال است كه در مورد موضوع كمتر حساس صحبت .  آنتوني سرش را تكان مي دهد

 .  كنيم

مب ها براي نونزده سال او مسئول كل ل. بود مسئول اين بخش براي بيست و شش سال  پرا -

.  بر روي برخي پروژه هاي خصوصي كار مي كرد در زمان مسئول بودنشاو .  از اين سالها بود

او كنترل كاملي در دو دهه و نصف قبل .  از افراد و سرمايه در تجارب مختلف استفاده مي كرد

نمونه هاي تازه متولد شده بسيار .  كردتحت راهنمايي او برنامه زاد و ولد سرعت پيدا .  داشته

ه يا چهار سال ، يك نوزاد در زمان س سريعتر از آناني كه زماني انسان بودند رشد مي كردند

ما هميشه در تعداد .  سال تبديل مي شد با يك عمر احتمالي ده تا دوازده سالكاملاً به يك بزرگ

بعضي متعجب بود كه چرا .   را افزايش داد، ولي پرا تعداد زاد و ولد كم زاد و ولد مي كرديم

ما مطمئن .  پرا يك رهبر ستوده شده بود.  ، ولي هيچكس با او مخالفت نكرد اينكار را مي كند
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او .  چند ماه قبل شروع به درخواست وحشتناكي كرد.  بوديم او دليل خوبي براي تغييرات دارد

 .  ا را از بين ببردمي خواست برنامه ها را تعطيل كند و تمام نمونه ه

 : شارك اخم مي كند 

 ؟   يعني گرگنماها را بكشد-

نمي توانستيم تشخيص دهيم .  او گفت كه نوع جديدي از بيماري تشكيل و پخش شده.   بله-

، ممكن بود به  اگر اجازه تغيير و گسترش به آن داده مي شد.  كدام دچار بيماري شده اند

او مي خواست آنها را به مكان امني به گزينش خودش .  دانسانهاي معمولي نيز سرايت كن

 .  ، در آنجا با امنيت از بين مي رفتند منتقل كند

 .  چهره آنتوني سخت مي شود

 ي، هيچ حقيقت  زيادي در داستانش وجود داشتحفره هاي.   هيچكس حرفش را باور نكرد-

، از هر  ديد به استعفا كردته ، به سختي به مشاجره پرداخت.   نبودتأييد تئوري اوبراي 

ما زمان بيشتري مي خواستيم تا تحقيقات .  ولي ما راضي نشده بوديم.  طرفداري كمك خواست

فقط شش هفته .  ادامه دهدبه كار پرا اجازه داشت تا در پست خودش .  خودمان را انجام دهيم

.  ن موقع هيچكس او را نديدهدر يك پنجشنبه كار را ترك كرد و از آ.  اپديد شد آتيم ن، پرا قبل

آنها را از .  ، نمونه ها را بيهوش كردند ، عاملان او كارمندان معمولي را مطيع ساختند آن شب

  براي درگيري آنها استفاده كرديمما از تمام منابعمان.  قفسشان خارج كردند و با آنها فرار كردند

 .هيچ ... ، ولي تا الان 

 .  دآنتوني لبخند لرزاني مي زن

  بوداينكار يك اتلاف غم انگيز.   اميدوار بودم او نقشه اش را براي نابودي نمونه ها دنبال كند-

الان بنظر مي آيد ترس .  به اين معنا بود كه ما مجبور به نگراني براي آنها نبوديمداقل ، ولي ح
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 ي حمله به درويشاگر برخي از آنها برا.  ، درست بوده ، از اينكه او انگيزه ديگري داشته من

ما بايد هر چه سريعتر .  ، ما با مشكل بسيار بزرگتري روبرو هستيم فرستاده شده اندگريدي 

 .  اگر اين كار را نكنيم اثرات وحشتناكي خواهد داشت.  نمونه هاي مفقود شده را پيدا كنيم

 : شارك بيني اش را بالا مي كشد 

درباره چند تا .  م هستند آتي هدف دوم بعد از يافتن پرااونها.   من درباره گرگنماها نگران نيستم-

 ؟  ؟  چندين دوجين گرگنماها صحبت مي كنيم

 .شارك به سختي مي خندد 

ايـن بخـش   م براي بيست و شش سـال در   آتيپرا.  من قبلاً به شما گفتم    .   شما متوجه نيستيد   -

 داريـم و در  قاره چنـين مركـز  ما در هر     . ولي اين فقط يكي از چندين بخش است       . كار مي كرد    

پرا فقط نمونه هاي اين مركز را نبرده او آنها را از همه جا              .   اين برنامه ها اجرا مي شده       آنها تمام

 . حتي يكي هم نمانده .  برده

 : ، غار غار مي كند  چهره شارك تيره مي شود

  چند تا ؟ -

خصـي پـرا بودنـد و اطلاعاتشـون از     ، برخي پروژه ها زير نظر ش        من تعداد دقيق رو نمي دونم      -

 .گفتن تعداد دقيقشون غيرممكنه .  نده اسيستم هاي ما پاك شد

 : شارك اخم مي كند 

  تقريباً ؟-

، به نحوي كه مـا بـه شـنيدن           ، سپس به سرعت مي گويد      آنتوني آب دهانش را قورت مي دهد      

 : مجبور به دقت هستيم 

 .  ا كم و زياد تقريباً حدود ششصد يا هفتصد تا، چند ت-
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 .   كمرنگي از نيشخند است شبهبار و لبخندش اين
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 تيماس در حال كار : نهم  فصل

 

 

.  ، در دستان ديوانه اي كه ظاهراً با لرد لاس همدست است ششصد يا هفتصد گرگنماي آزاد

نها ندارند چون نمي توانند بيش از چند دقيقه در شياطين وقت زيادي براي كشتن انسا!  عاليه

، در زماني كه پنجره اي كه از آن عبور كرده اند باز مي ماند ولي صدها گرگنما  اين دنيا بمانند

 . . .، آزاد شده در چندين شهر در سراسر جهان  تقسيم شده  در گروه هاي ده يا دوازده نفري

ولي بيشتر به .  قت سه هزار و پانصد كشته برجا مي ماند، آنو  اگر هر كدام پنج نفر را بكشند

 . ، شايد بيشتر نظر مي آيد كه آنها ده برابر اين تعداد بكشند

اتاق بزرگيست ولي با وجود .  م بوده قبلاً دفتر پرا آتي.  ما در دفتر آنتوني در طبقه يازدهم هستيم

ما به .  رد شده ايم كسي چيزي نگفتهاز زماني كه وا.  ، ما به سختي جا شده ايم دوازده نفر

، اطلاعات درون فايل ها را مطالعه مي  ، كه آنتوني به ما داده نگاه مي كنيم عكسهاي نمونه ها

 .  كنيم

زمان .  من از تجربه خودم درباره گرگنمايي مي دانم كه گرگنما ها قوي تر و سريعتر هستند

خواندن  با اين وجود از.  پيك احساس مي كردم تغييرم من خود را  مانند يك قهرمان المناولي

اين نبايد .  هيچوقت نمي دانستم آنها اينقدر پيشرفته هستند.  اين اطلاعات وحشتزده مي شوم

اگر او در متحد كردن شياطين و .  ، سايه بايد در اولويت قرار بگيرد براي من اهميتي داشته باشد

 صدمات يك گروه گرگنما در مقايسه.  و خواهد ريخت، دنياي ما فر ورود به دنياي ما موفق شود

؟ برانابوس  ولي من چگونه مي توانم امكان هزاران مرگ را ناديده بگيرم .  زياد نخواهد بودبا آن
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.  او نيمه شيطان است و هزاران سال را صرف كنترل انگيزه هاي انسانيش كرده.  مي توانست

ما بايد  ،  چند هزار كشته تفاوتي در نماي كلي ندارداو معتقد است.  براي او فقط ارقام هستيم

 .  اعداد واقعي- روي ميليونها و بيليونها تمركز كنيم

شري ويل هيچ ربطي كار حتي اگر بفهميم حمله گرگنما ها به .  من نمي توانم اين كار را بكنم

، بايد براي  دم با لرد لاس همكاري نمي كنين در بيمارستان نداشته و پرا آتيبه حمله شياط

 اگر من مي توانم جلوي آنرا ه نمي دهم هزاران نفر كشته شونداجاز.  متوقف كردنش تلاش كنم

 . شندبخصوص اگر قاتلان از اقوام خودم با . بگيرم

، حتي  ، من درباره گرگنماها به عنوان خويشاوند فكر مي كنم احتمالاً ديوانگي بنظر مي آيد

اين موضوع را شخصي مي .  آنها بخشي از خاندان گريدي اند.  مدندآنهايي كه در قفس به دنيا آ

 . كند

 .  بايد اونها رو پيدا كنيم -

تمام سرهاي درون اتاق به سرعت حركت مي كنند و .  را بدون آنكه واقعاً بخواهم مي گويم اين

ي من ، شهر در زير پا من نزديك يكي از پنجره هاي بزرگ نشسته ام.  به من خيره مي شوند

 ، ممكن است قرباني گرگنماها شود ، يازده طبقه پايين ، در خيابان هر كدام از افراد.  پخش شده

 . ، اگر پرا آنها را آزاد كند

 .  بايد اونها رو متوقف كنيم-

 . ، عكسهايي را كه با آرامش در حال مشاهده شان بودم دور مي اندازم از جايم بلند مي شوم

 :  سخ مي دهد كه راضي نشده پاميرآ

، شايد پرا در مورد بيماري جديد حقيقت رو گفته   شايد چيزي براي متوقف كردن وجود نداره-

شايد اون چندتايي كه براي كشتن درويش .  باشه و آنها را برده تا در امنيت كامل از بين ببره
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ه قي اعدام شد، فقط براي انتقام به اين كار گماشته شده بودند و سپس همراه با فرستاده شدن

 . ندا

 : شارك خرناس مي كشد

اين .  ، اونها رو توي قفس هاشون قصابي مي كرد خواست اونها رو بكشه  اگه او مي ! چرته-

 . كار بسيار آسونتر از قاچاقي خارج كردن اونها بود

 :          آهي مي كشدميرآ

 ؟  ها چكار كنهخواد با اون او مي. . . گفتم ممكنه  ، من فقط داشتم مي  شايد-

 : شارك پاسخ مي دهد

به اونها اجازه .  زنم كه اونها رو توي يك شهر در جايي سر راهش رها مي كند  حدس مي-

 .ميده وحشي بشن و احتمالاً در پايان اونها رو جمع مي كنه و بجاي ديگه مي بره

 : ماريان اخم مي كند

موم نكنه يا يك نوع اسلحه شيميايي رو ، منبع آب يك شهر رو مس ؟ چرا بمب نسازه  ولي چرا-

بيشتر شبيه . . . ؟ دزديدن صدها گرگنما براي استفاده به عنوان يك اسلحه كشنده  نسازه

 . داستانهاي كميك بتمن هست

 :  با افسردگي مي گويدميرآ

 اونها همه نوع افكار پر پيچ و.  ، فكر نمي كنند طوري كه ما فكر مي كنيم  افراد ديوونه اون-

 خم دارند و اگر نيروي كافي بدست بيارن نقشه هاي ديوانه وارشون رو روي ديگران اجرا مي

 . كنند
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 : اشاره مي كنم

 . مثل داويدا هايم در اسلاتر-

 : تري مي گويد

.   دهداني انجاماو ممكن است اين كارها را براي دلايل انس.   احتمالات ديگري هم هست-

.  تصميم گرفته كه آنها با اين موجودات خوب رفتار نكرده اند.  شايد دچار عذاب وجدان شده

 . آنها را به مكاني در قرنطينه برده و آزاد كرده

 : آنتوني با لبخندي بدگمان مي گويد

تعداد .  نده اافراد او هفده نفر از كاركنان ما را هنگام فرار كشت.   اينطور به نظر نمي آيد-

 .  اين كار يك فرد نيكوكار نيست. نده ابيشتري شديداً زخم شد

 : تري پاسخ مي دهد

، آنها به راحتي   من افراد متعصبي ديدم كه فكر مي كنند حيوانات از انسانها شريف ترند-

 . انساني را مي كشند تا سگ يا گربه اي را از بد رفتاري نجات بدهند

 : آنتوني محكم پاسخ مي دهد

من حاضر نيستم بپذيرم كه او براي آزاد كردن      . ست م يك فعال حقوق حيوانات ني پرا آتي-

، كه او ايستاده و براي آنها كه به سمت طبيعت مي روند دست  نمونه ها اين كار را انجام داده

 . ، با اشك خوشحالي در چشمانش تكان مي داده

 : شارك مي گويد

 . خرابي صورت گرفته حداكثر ، بايد بپذيريم كه اين كار با قصد و نيتِ گه  درست مي-
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 :  مي گويم

بارش مي توانيم فقط اينجا بشينيم و درن.   پس بياييد ردش رو پيدا كنيم و متوقفش كنيم-

 . . . بايد . . .  ما بايد .  حرف بزنيم

 . ، نا اميد دستانم را به بالا پرتاب مي كنم

 :  همدردانه مي گويدميرآ

، ما هيچ كاري نمي تونيم   تا وقتي حركتي نكنهولي.  ما مي دانيم تو چه احساسي داري-

، ما نمي   تو مي توني هفتصدتا گرگنما رو تقريباً همه جا مخفي كني ،دنيا مكان بزرگيه.  بكنيم

 . . . تونيم 

 : تيماس حرفش را  قطع مي كند

 . ر شما دسترسي داشته باشمروِ، اگر به سِ  من مي تونم پيداشون كنم-

 : به آنتوني لبخند مي زنداين را مي گويد و 

 . ، تمام اطلاعات پاك شده  بهت گفتم-

 . آنتوني بعد از گفتن اين جمله ابروهايش را درهم مي كشد

ما هنوز از اونها بخاطر همين من از اينكه ش.   پاك كردن كامل يك سرور درواقع غير ممكنه-

 . ي انجام دهمت جزئمن حداقل مي توانم يك بازياف.   غافلگير شدماستفاده مي كنيد

 : آنتوني سريع جواب مي دهد

 . ده گذشته روي اين موضوع كار مي كردن ما متخصصاني داريم كه در شش هفت-

 : تيماس با گرمي پاسخ مي دهد

  ها بهترين مطمئنم كه متخصصان شما از بهترين افراد در اين زمينه اند ولي من بهترينِ-

 .هستم
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 : شارك با غرولند مي گويد

؟ او به  ، اين چطور به ما كمك مي كنه  حتي اگر تصور كنيم كه تو بتوني اونو بازيافت كني-

 . نظر از از جمله آدمهايي نيست كه اسرارش رو روي كامپيوتر محل كارش ذخيره كرده باشه

اگر من بيشتر راجع به موجودات .   نميتوني اون همه موجود را بدون داشتن اثر جابجا كني-

 . مي تونم از اطلاعات براي جستجوي نشانه ها در وب استفاده كنم،  بدونم

 : شارك مي پرسد

 ؟  منظورت چيه-

اونها قفسها رو با خودشون نبردن معنيش اينه كه اونها رو در قفسهايي كه خودشون تهيه  -

، مي تونم دنبال شركتهايي بگردم  وقتي بفهمم قفسها از چي ساخته شده ، كردن جابجا كردن

اگر .   در اون زمينه تخصص دارن و مي فهمم كه اونها اخيراً سفارش بزرگي داشتند يا نهكه

 چطور ااگر بتونم بفهمم كه گرگنماه.  داشتند مي فهمم كه كجا سفارششان را تحويل داده اند

 را از مسير بيهوش شده اند ميتوانم رد دارو را تا كارخانه توليد كننده دنبال كنم و از آنجا آنها

؟  دار ؟ تريلرهاي كانتينر ؟ هواپيما  جابجا كردنودات رااونها چطور موج.  تحويل تعقيب كنم

بايد ردي .  اقل يكي از آنها از مرزهاي بين المللي گذشته باشد ؟ من فرض مي كنم كه حدقطار

ن  رد چنيمن قبلاً.  ، هرچقدر هم كه محرمانه عبور كرده باشند از خودشان بجا گذاتشته باشند

مي خوايد كه من به توضيح دادن .  مواردي را گرفته ام و موفقيتهاي بزرگي بدست آورده ام

 ؟ ادامه بدم يا اين كه مي خوايد شروع به كار بكنم

 : از شارك مي پرسد.  ل مي شودآنتوني شُ.  ماس اين سؤال را از آنتوني هوروايترز مي پرسدتي

 ؟  او واقعاً اينقدر خوبه-

  . آره -
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بايد يك  . ري دسترسي پيدا مي كنهاو به اطلاعات سِ. . . گه بتونه كاري رو كه ميگه بكنه  ا-

 نمي چيزيو لوما بايد كاملاً مطمئن بشيم كه او هيچوقت .  نامه خصوصي را امضاء كنهتعهد

  . . .ده

 : شارك وسط حرفش مي پرد

 . ، اون امضاء مي كنه ها رو بيار  تو فرم-

 : ، سپس آهي مي كشد با اين ايده كلنجار مي رودآنتوني چند ثانيه 

، من شما رو به داخل برنامه مي برم و كدهاي امنيتي مربوطه را به شما مي   بسيار خوب-

 . دهم

 : تيماس بر روي صندلي چرمي آنتوني مي نشيند

 . اينكار مثل يك تمرين منو گرم مي كنه.  ، اونها رو هك مي كنم  لازم نيست-

 : پرسد ، شارك مي  انگشتان تيماس بر روي صفحه كليد مي رقصنددر حالي كه

 ؟  چقدر طول مي كشه-

  . فكر كنم چند روز-

 : تيماس با حالتي كه تصور مي شود ديگر اينجا نيست پاسخ مي دهد و ادامه مي دهد

ايي من به تنه.  ديرتر اگه اثرش رو با هنرنمايي مخفي كرده باشه.   شانس بياريم اگه سريعتر-

 . كامل احتياج دارم و تجهيزاتم داخل هليكوپتره

 : مي گويد، شارك در حالي كه ما را به بيرون راهنمايي مي كند 

 . اون ها رو مي فرستم برات پايين -

 :آنتوني با حالت عصبي مي گويد 

 .  شايد بهتر باشه من اينجا بمونم و مراقبش باشم-
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 .  امكان نداره-

 به بيرون هل مي دهد و به اعتراضاتش ا مي دهد و مسؤل مؤدب رات پاسخش رشارك به سرع

، يا مبل هايي كه با بيرون كشيدن  برخي از اتاقها در طبقه بالاتر تخت دارند.  گوش نمي دهد

.  ساختمانهاي متعلق به آمريكا جابجا مي شوند مسؤلان رده بالا مرتباً در بين.  تخت مي شوند

 .د  مي دهند بيشتر در ساختمانها بمانند تا اينكه به هتل برون كارشان ترجيحبخاطر اسرارِ

آنها مي دانند .  آنها زياد با من صحبت نمي كنند.  قي را با اسپنسر و جيمز شريك هستمامن ات

، ولي آنها تجربه بسيار كمي از اين  كه من بخشي از دنياي جادو و شياطين برانابوس هستم

آنها برايشان مشكل است كه درباره من به عنوان چيز .   دارندبرخوردهاي رو در رو با شياطين

ديگري به غير يك نوجوان درشت هيكل ولي در عين حال بدون هيچ خاصيت خاصي فكر 

،  ، اسلحه اكثر صحبتهايشان برايم خسته كننده است.  من زياد اهميتي    نمي دهم.  كنند

 .  از جدا بودن از آنها خوشحالم. ، تكنيك هاي مبارزه ، جنگ ، هليكوپتر هواپيما

نمي دانم چقدر در اين دنيا .  ، قدرتم را امتحان مي كنم من زمان آزادم را صرف تمرين مي كنم

، پس از آنها  ، در غياب انرژي جادويي مي خواهم بفهمم محدوديت هايم چيستند قدرت دارم

 . عبور نمي كنم و خودم را از بين نمي برم

، مي توانم يك جالباسي چوبي را  بنظر مي آيد اندازه اهميتي ندارد.  اء خوبمدر جابجا كردن اشي

.  دو ساعت را صرف جابجا كردن اشياء در اطراف مي كنم.  به راحتي تلفن در اتاق جابجا كنم

اين نشان مي دهد كه .   از پا افتاده ام و تا صبح بعد به توانايي كامل برنمي گردمدر پايان كاملاً

 تر زمان  خالي بشوم زياد، ولي نگرانم كه اين كار وقتي كاملاً ايي شارژ مجدد را دارممن توان

، تا يك  من مي تونم حواسم را قويتر كنم.  كارهاي ديگر انرژي بيشتري مي خواهند.  گيردب

، ولي اينكار تلاش زيادي  ، يا يك صحنه را تا چند كيلومتري ببينم مكالمه را استراق سمع كنم



 

www.FantasyFans.Org                                                                   ������ اران���
 و����� 

 

 سيد مصطفي آقا ميرزاده: مترجم /  شان  اثري از درن                          جزيره گرگها                / كتاب هشتم / ديموناتا 

١٠٢

نمي توانم تغيير شكل بدهم ولي مي توانم .  اهد و به سرعت منابع انرژي مرا مي خوردمي خو

مي توانم آتش درست كنم و اشياء را .  بخشهايي از خودم را نامرئي كنم براي مدت كوتاهي

مي توانم چندين گلوله انرژي را .  منجمد كنم ولي باز اين كارها انرژي زيادي از من مي گيرند

 . كنم ، ولي چند ساعت بعد از آن به درد هيچ كاري نمي خورمنيز پرتاب 

ولي وقتي .  مي توانستم از آنها استفاده كنم ،لسم قدرت وجود دارند كه اگر مي دانستم چندين ط

داري مي كردم و در جهان شيطاني نيز  كردم از يادگيري جادو خودبا درويش زندگي مي

.   به طلسمي احتياج بود برانابوس زحمت آنرا مي كشيد، در آنجا اگر احتياجي به طلسم نداشتم

، از ما فقط براي قوي تر بودن و كشتن شياطين  رنل نداشت من يا كِ بهاو علاقه اي به آموزش

 . استفاده مي كرد

غ ها با چند طلسم زيركانه م. آرزو مي كنم اي كاش از برانابوس و درويش بيشتر فرا مي گرفتم 

به عنوان يك جادوگر من حتي كارهاي بيشتري مي توانستم .  وانند بكنندكارهاي زيادي مي ت

، ولي ما زمان زيادي براي   مي خواهم تا چند جادوي ساده را آموزش دهدمن از ميرآ. بكنم

؟  او چكار مي كند.  برخي اوقات درباره عمويم نگران مي شوم.  آموزش گسترده نداريم

ممكن است .   سريعتر يا كندتر از اينجا، معمولاً ت مي گذردكجاست؟ در دنياي ديگر زمان متفاو

؟ هيچ راهي براي  آيا او زنده است يا مرده.  ، يا تنها چند دقيقه چندين سالي بر او گذشته باشد

، كه بتوانم بروم و او را  برانابوس به من آموزش داده چگونه يك پنجره باز كنم.  دانستن ندارم

 .  تم اينكار چقدر طول مي كشدولي مطمئن نيس.  بيابم

من صحبت ،  من دليل درگير شدن ديگرانم.  مجبورم اينجا بمانم تا مأموريتمان تمام شود

 اين كارِ.  نمي توانم خيلي زود جا بزنم.  م و پيدا كردن حقيقت را به ميان آوردمتعقيب پرا آتي
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مي ا چيزها را تا نهايتشان م . ريدممن يك م.   يك بچه است و من بچه نيستم يخودخواهانه

 . مهم نيست چقدر تنها باشيم يا ترسيده باشيم. ميبين

، ولي تيماس از بروز دادن  همه براي اخبار جديد بي حوصله شده اند.  گذرد چهار روز مي

برخي اوقات كه شارك سر زده به دفتر آنتوني مي رود و جواب مي .  اطلاعات خودداري مي كند

 : هميشه يكسان است، پاسخ او  خواهد

 .ارم ، شما را در جريان مي گذ به محض اينكه تحقيقاتم به پايان رسيد-

شارك به در اتاق ما مي .  ، تيماس به پايان تحقيقاتش مي رسد كمي قبل از طلوع روز پنجم

 : ، سپس سرش را داخل مي آورد و فرياد مي زند همه مان را بيدار مي كند.  كوبد

 !الآن !  دفتر -

با چشمان باد كرده و . پنج دقيقه بعد همه ما به دور تيماس و كامپيوترش ازدحام كرده ايم

تا آنجايي كه مي دانم از آخرين .   بجز تيماس ،، قيافه هاي معمولي در صبح موهاي بهم ريخته

، دو يا سه ساعت در شب خوابيده ولي او به  باري كه او را ديده ام بدون توقف كار كرده است

 : بدون هيچ مقدمه اي مي گويد.  بكي يك بازيگر در تبليغ تلويزيوني به نظر مي آيدچا

 جزيره «، ولي لمب ها اسم  هيچ اسم و رسمي نداره.  ، در يك جزيره اند  اونها رو پيدا كردم-

، هفت سال  را خريداري كرده م از طريق يك رابط پنج لايه آن پرا آتي.  روش گذاشتن» اهگرگ

 . پيش

 : پرسم مي

 ؟  رابطه پنج لايه چيه-

 : تيماس آواز مانند مي گويد
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اكثر تجارت هاش رو از همين روش انجام مي داده و .   يك رابط يك رابطِ يك رابطِ رابطِ-

 . تقريباً.  امكان تعقيب رد پا به سمت خودش رو تقريباً غير ممكن مي كرده

 : شارك مي پرسد.  ي كندكلمه تقريباً را با يك لبخند خودخواهانه تكرار م

، سپس كپي  ؟ تيماس بسته اي شامل تقريباً بيست برگ را به او مي دهد  جزيره كجاست-

،  دسته پر شده از همه نوع اطلاعات درباره جزيره.  هايي به هر كدام از ما نيز مي دهد

ور ، ساختمان طبيعي آن و همينط ، زندگي گياهي ، زندگي وحشي ، اندازه آن تاريخ آن

  .، زندگي دريايي دما ، ، عمق ، جريان طبيعي آن درباره آبهاي اطراف آن

 :  تيماس اشاره مي كند

اونها پايگاه رو روي بزرگترين تخته سنگ جزيره .  صفحه نهم.   آنها يك پايگاه ساخته اند-

 گرگنماها از كنترل خارج شدند فقط از يك سمت مورد حمله قرار مي رپس اگ ، نده اساخت

صدا هستند با بيش از شش بي ل دفاعي وساي . اين اقدام پيش گيرانه ضروري نبود. گيرند

، كه قدرتشون توسط ژنراتورهاي جداگانه از هم جدا  نوع سيستم امنيتي جداگانه در محل

 . . . ، ولي افراد درون كمپ كاملاً  گرگنماها ممكنه كه از جزيره فرار كنند.  شه تأمين مي

 :  قطع مي كندشارك حرفش را

 ؟  حيوونها آزاد هستن-

  ، اگرچه  قابل، آزاد شدند وقتي به جزيره برده شدند.   اين در صفحه چهار هست ، بله-

، با استفاده از وسايل مختلف كه براي  ، تنهايي يا در گروه هاي كوچك گرفتن هستند

 .اينكار آماده شده

 :  با شك مي گويدميرآ
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، احتمالاً پرا اونها رو برده اونجا تا بصورت طبيعي زندگي  شد شايد تري درست گفته با-

 . كنند

 : تيماس مي خندد

 براي اينكه ثابت كنم 2 ب، پيوست   فكر نمي كنم و شما رو به صفحه چهار ارجاع ميدم-

 . درست مي گمكه 

  شارك نسخه خودش را به كناري   ،  آنتوني و چند نفر ديگر سريع صفحات را ورق مي زنند

 : مي اندازد و فرياد مي زند

 .  فقط بگو داستان چيه . با ما بازي نكن-

 : تيماس به آرامي مي گويد

ولي اگر .  ده ، پيوست همه چيز رو بطور مختصر توضيح مي  در كار نيست اي هيچ بازي-

 . . . يك گزارش زباني رو ترجيح ميدي 

 : شارك با عصبانيت ميگويد

 .  آره ترجيح ميدم-

  ! نه-

، بايد سريع خوان باشد چون به همين  ، رنگش تيره مي شود آنتوني نفس نفس مي زند

 سريع صفحات را مي ، چشمانش با سرعت فوقِ زودي از صفحه چهارده به پانزده ورق زده

  .دنخوان

   .من مي دونستم،  اگر بود .  اين نميتونه درست باشه-

 : تيماس مي گويد

 . هيچ چيز تقريبي وجود ندارد.  گزارش كاملاً دقيق است -
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 . سپس به شارك نگاه مي كند

م و تيمش اصلاح كترونيكي و با جراحي توسط پرا آتي، ال  گروه سومي بصورت ژنتيكي-

اينكار به او اجازه .  او راهي پيدا كرده تا ساختار سوخت و ساز آنها را خراب كند. شده اند

، او  ، هورمونها و داروهاي مختلف ه از استروئيد، با استفاد اول.  انجام دو عمل را داده

دوم با كار كردن بر روي مغز آنها و استفاده از ديگر .  ، قويتر ساخته حيواناتي سريعتر

 .  را آموزش بده ، او قادر بود كه آنهاهورمونها

 : آنتوني در حالي كه نگاهي زود گذر بر گزارشش مي اندازد مي گويد

، قادر به  بدن اونها نمي تونه تحمل كنه.  ي نمي توانند زنده بمانند آنها در چنين موارد-

 . پيروي از چنين سوء استفاده اي نيستند

 :  تيماس موافقت مي كند

 ، يا ولي آنها چند سالي مي توانند دوام بياورند.   چشم انداز طولاني مدت آنها شوم است-

 . اقل دانشمندان اينطور باور دارندحد

 : سدشارك مي پر

 ؟  چه چيزهايي به آنها آموزش داده شده-

، در تعقيب د ، آنها مي توانند در گروه هاي كوچك شكار كنن  چيزهاي پيچيده اي نبوده-

 آنها مي توانند يك بوي انساني را به خاطر  .، مثل سگ شكاري هدف هاي از قبل مشخص

لوغ ممكن است رد را گم در يك محيط ش.  آنها به خوبي سگهاي شكاري نيستند.  بسپارند

و آنها ممكن است بر ضد گردانندگانشان هم عمل .  كنند و شخص ديگري را تعقيب كنند

 . يك قدم بزرگ است ولي اين ، مگر اينكه رام بشوند كنند

 : آنتوني به آرامي مي گويد
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دين دهه سعي در نصب كردن     ، براي چن  من نمي دونستم اون تا اين حد پيشرفت كرده-

ما اگر در اين مورد خبر داشتيم مي توانستيم خيلي .  نيسم هاي كنترل كننده داشتيممكا

 . هنوز هم مي تونيم.  كارهاي خوب انجام دهيم

 : شارك مي گويد

فكر مي كني مردم .  حداقل تا جايي كه درباره گرگنماهاست.   لمب ها ديگه تمومه كارِ-

.  ؟ و حتماً درز ميكنه  ماجرا به بيرون درز كنهديگه بچه هاشون رو به شما ميدن وقتي اين

 . هيچ شكي نداشته باش

 : آنتوني آهي از روي افسوس مي كشد

اگر بتونيم دوباره . دهنوز زنده هستن ،  درست ميگي ولي اونهايي كه توي جزيره هستند-

 . . .اونها رو زير تسلط خودمون بگيريم و اين اقدامات بزرگ را دنبال كنيم 

 : وحشيانه مي خنددشارك 

 ؟  تو فكر ميكني ما هيچ كدام از اونها رو زنده ميذاريم-

 : ، به تيماس مي گويد قبل از اينكه آنتوني بتواند جواب دهد

 ؟ ؟ به افراد بيشتري نياز داريم  بهترين راه براي صدمه زدن به اونها چيه-

 : تيماس لبهايش را غنچه مي كند

، ما مي توانستيم آنها را از هوا  موني هنوز در آنها وجود داشت  اگر كنترل كننده هاي هور-

ند يا نسبت به ه اولي همه آنها مخفيانه برداشته شد.  فعال كنيم بوسيله الكتريسيته غير

 . بمباران كردن جزيره سته امن ترين را.  كاركرد اوليشان غير فعال شده اند

 : فرياد مي زنم

 . ، اونها زماني آدم بودند رو بكشيدشما نمي توانيد اونها !  نه -
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 :   شارك شانه هايش را بالا مي اندازد

 .  نيستند ديگه-

 : كنم غرغر مي

 .  بهت اجازه نميدم-

 :بلافاصله جواب مي دهد

 . نمي توني منو متوقف كني -

 . تونم  در واقع مي-

م ترق و تروق يك دستم را بلند ميكنم و اجازه مي دهم شاخه هاي نور آبي بين انگشتان

 . ، قدرت مرا اندازه گيري مي كند شارك با چشمان نيمه باز به من نگاه مي كند.  كنند

 :  به شارك مي گويدميرآ

 . هيچ شانسي نداري.   او نابودت مي كنه ، اون يك جادوگره-

 : شارك شكلك در مي آورد

قانه نشانه گيري شده مي تونم به خلبانها و بمبهاي احمن احتمالاً درسته ، در ضمن من -

،  تيماس.   و ما پرا رو زنده نياز داريمونها ممكنه كمپ رو هم نابود كنندا. شون اعتماد كنم

 ؟ گزينه

 . بريم اونجا ، همينطوري كه هستيم-

 و ي دارد و تقريباً تا صفحات آخر را ورق مي زند  او نسخه خودش از گزارش را نگه م

 . سپس با انگشت روي صفحه مي زند

اگر به كمپ حمله .  اكثرشون دانشمند و پزشك هستن.   نگهبانهاي كمي اونجا هستن-

 . ، مي تونيم بريم تو و يك كار تميز انجام بديم كنيم
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 : شارك مي پرسد

 ؟  مطمئني-

اگر بخواي مي تونم نقاط ضعف هر كدوم از اون آدماي عجيب غريب رو هم بهت .   كاملاً-

 . بدم

 : شارك لبخند مي زند

 .  مي ريمي، پس دوازده نفر  لازم نيست-

 : آنتوني حرفش را تصحيح مي كند

 . سيزده -

 . شارك مي خندد

 .  شوخي مي كني-

 .  ميامممن.   هيچوقت از اين جدي تر نبودم-

 : پديد مي شودلبخند شارك نا

 .مريدهاست و ااين كار سرباز.  نخير-

 : آنتوني با وقار مي گويد

، من در چنين مسائلي هم سطح شما  نم كه يك قهرمان نبرد هستممن ادعا نمي ك -

مطمئن نيستم شما از .  الان من اين مؤسسه و اداره مي كنم.  ولي به هر حال ميام.  نيستم

، من نقشه دارم كه اونو به قانون تحويل بدم و موضوع  ، ولي اگر نكشيدش پرا چي ميخوايد

يا احتمالا ما مي تونيم كارمون رو توي .  ونده بشناونها بايد برگرد.  نمونه ها هم هست

 . ، قبل از اينكه پيشنهادي ارائه بدم بايد مطالعه كنم جزيره ادامه بديم

 :  مي گويدميرآ
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، كار پرا رو تعطيل كنيم و اوضاع رو كنترل  بياين بريم.   مي توني اين كار رو بعداً بكني-

 . . . ه اونجا پرواز كني و وقتي كارمون تموم شد تو مي توني ب. كنيم

 !   شما متوجه نيستيد-

 لرزان به ما خيره    با فكِ.  ، براي اولين بار كنترلش را از دست مي دهد آنتوني فرياد مي زند

 . مي شود

همين الان بعضي .  من قرار بود اونو كنترل كنم.   در زمان مراقبت من اتفاق افتاده  اين-

من فقط با ناخن هام خودم رو به اين كار متصل نگه .  ها درخواست سر من رو كردن

اگر گروه كنترل كننده درباره جزيره و اينكه من بدون نظارت و كنترل به شما اجازه . داشتم 

  . . .  بفهمهرفتن دادم

 . آنتوني ملتمسانه به شارك نگاه مي كند

ن مي تونم كمك م.  و اين يك لطف فقط از طرف شما نيست.   من بايد با شما بيام-

مايي و اختيار كنم من مي تونم راهن.  ، نمونه ها رو ، افرادش رو من پرا رو مي شناسم.  كنم

 .اگر ضروري باشه 

 : شارك پاسخ مي دهد

گيش رو براي نجات تو به خطر هيچ كس زند.  اگر بياي ، مسئوليتت با خودته. ه  خطرناك-

 .  ندازهنمي

 . نتظار نداري كسي كمكت كنهوقت ا ، تو هيچ  توي اين شغل-

 : ، دوباره كنترلش را بدست مي آورد آنتوني پوز خندي مي زند

 ؟  وقت دارم چند وسيله رو جمع كنم-

 !  نه-
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باقي ما او را تا راه پله و .  شارك خرناس كنان مي گويد و به بيرون از دفتر قدم بر مي دارد

 .سپس پرواز به سمت جزيره گرگها.  محلي كه هليكوپتر منتظر ماست دنبال مي كنيم

 ! اوَ و و و 
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 شكار: دهم  فصل

 

 

اگرچه اين هليكوپتر براي حمل بيش از دوازده .  بافشار خودمان را درون هليكوپتر جا مي دهيم

چند .  باني مي كنند، شارك و جيمز به نوبت خل تمام روز را پرواز مي كنيم.  نفر طراحي نشده

در گرگ و .  ، همينطور براي غذا خوردن و كمي راه رفتن باري براي سوخت گيري مي نشينيم

همان را ادامه مي  ، سپس در طول شب راميش در يك پايگاه نظامي براي شام نگه مي داريم

 .  از يك طلسم خواب كننده استفاده مي كنم.  من چند ساعتي مي خوابم.  دهيم

سپس .  ، تمرين ، قدم زدن صبحانه.   توقفمان را كمي بعد از نُه صبح انجام مي دهيمآخرين

، شارك محل هاي  مپ را حفظ مي كنيمنقشه كَ.  شارك درباره نقشه مان صحبت مي كند

عبور و همينطور محل هاي اضطراري را براي مواقعي كه اوضاع از كنترل خارج شود به ما نشان 

، مناطق اطراف دفترش را  م را مي گيريم آتي، پرا  داخل مي شويم-ه استكاملاً ساد.  مي دهد

 .  ، يا او را مي رباييم و سريع فرار مي كنيم امن مي كنيم و او را بازخواست مي كنيم

.  م بسيار از كنترل خارج شدهآتي .  پيشنهاد يك عمليات مودبانه را نمي دهداين دفعه ميرآ

 .  رساز نخواهد بود گرگها كاهمهرباني در جزير

آنتوني گوسفندوار .  شارك حرفش را با پرسيدن اينكه كسي نظر يا سوالي ندارد به پايان مي برد

 :  دستش را بالا مي برد



 

www.FantasyFans.Org                                                                   ������ اران���
 و����� 

 

 سيد مصطفي آقا ميرزاده: مترجم /  شان  اثري از درن                          جزيره گرگها                / كتاب هشتم / ديموناتا 

١١٣

؟ بعضي از لوازم بسيار گرون قيمت   آيا سعي مي كني كه صدمات غيرضروري ايجاد نكني-

 تونيم برخي از هزينه هاي اين افتضاح رو ، مي اگر بتونيم بعداً از اونها استفاده كنيم. هستن

 .  جبران كنيم

 : شارك به آنتوني خيره مي شود

، از  ، پيدات مي كنم  اگر بعد از اين عمليات زنده مونديم و من يك فاكتور خرابي گرفتم-

  ،پاهات آويزونت مي كنم و قبل از اينكه بكشمت مجبورت مي كنم مغز خودت را بخوري

 ؟ ي فهميد

 : ي سرخ مي شودآنتون

 ... من فقط -

 :  داد مي زند ميرآ

 .  ساكت باش-

 .  شارك چشمي در اطراف مي چرخاند.  ، ولي ساكت مي شود خم مي كندآنتوني اَ

 ؟ ، كسي هست  آخرين زمان براي انصراف دادنه-

 : شارك لبخند مي زند.  هفت نفر از نه سرباز بلافاصله دستهايشان را بالا مي برند

 .  رو بايد براي كمدي مي بردن شما-

 :  سپس دستهايش را بهم مي زند و مي ايستد

 .   بيايد بريم-

.  هيچ عقب نشيني اي وجود ندارد.  ، در چند دقيقه ما روي آبهاي پهناور هستيم سوار هليكوپتر

 .  ما تا آخر تلخ و لعنتي اينكار اينجا هستيم
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اين يكي از .  ، اكثراً بدون سكنه ، همه بياباني تجزيره گرگها يكي از چندين جزيره در اينجاس

در حالي كه از بالاي درختان .  ، درختان ، گلهاي وحشي مقدار زيادي سبزه.  بزرگترين آنهاست

، اكثراً  در گروه هاي كوچك در جزيره پخش شده اند.  ، گرگها را مي بينيم عبور مي كنيم

ديگه مقدار زيادي از حيات وحش  ر نمي كنمفك.  ، برخي غذا مي خورند استراحت مي كنند

،  ، شرور و پرمو جانوران تغيير شكل داده.  مي جنگندنيز ، بعضي  باشدمانده طبيعي جزيره 

، برخي زوزه مي   وقتي از بالاي سرشان عبور مي كنيم .، دندان و ماهيچه تشكيل شده از پنجه

 .   ما نمي شنويم ،ه ها ، اگرچه با وجود صداي پركشند

، در سكوت در جواب برادران تغيير  گرگ درون من سعي مي كند راهش را به بيرون باز كند

من مي بايد به گرگها تغيير . من يكي از گريدي هاي لعنت شده ام.  يافته اش زوزه مي كشد

جادوي من با بخش گرگنماييم .  فقط بخاطر اينكه يك جادوگرم نجات پيدا كردم.  مي يافتم

، فقط آنرا به  ولي هيچوقت از دست گرگ درونم نجات نيافتم.   و آنرا مغلوب كردشتي گرفتكُ

 من هيچ مشكلي براي در كنترل نگه داشتن غريزه گرگي ام ندارم.  اعماق پايين درونم فرستادم

از اينكه جانوران .  ، تعجب مي كنم ، ولي از اينكه اين بخش از من نمي خواهد در كنترل بماند

اگر من نيز انسانيتم را فراموش كنم و به همراه .   زير پاي ما مي دوند هيجان زده امآزادانه در

زاد  ، آ، خودم را تسليم يك لذت حيواني بكنم آنها وحشيانه بدوم زندگي بسيار آسانتر خواهد بود

، ولي  من به خويشاوندان تغيير شكل يافته ام حسادت مي كنم. از تحمل وظيفه و مسئوليت

 .  زيرا   مي دانم آزادي آنها موقتيست.  ها ناراحت نيز هستمبراي آن

 مقاصد ي، او از نمونه ها برا م بر ما مسلط شودآتي اگر همه چيزي اشتباه از آب در آيد و پرا

ولي اگر ما موفق شويم نيز زندگي براي آنها بسيار بهتر نخواهد .  خودش استفاده خواهد كرد
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،  ، گرگ نماها را دانه دانه انتخاب مي كند وليت را بدست مي گيردآنتوني هور وايتزر مسئ.  بود

 .  آنها را تشريح مي كند و همه نوع آزمايشات ناخوشايند را انجام خواهد داد

بطور عجيبي از اينكه آنها مرده اند .  اي آن پايين نيستند خوشحالم- و بيلاز اينكه گرِِت بسيار

كاملاً از زندگي خارج شوي بجاي آنكه است بهتر . جزيره ، بجاي اسير بودن در اين  خوشحالم

 .  ، بي اميد و غيرانساني تقلا كني در آن به عنوان يك قرباني تحت شكنجه

آنها هيچ رابطه اي با اين .  ديگران گرگنماها را با تركيبي از كنجكاوي و نفرت نگاه مي كنند

اگر نقشه ها .  ها به عنوان دشمن مي بينندآنها را تن.   ندارندنگون بختموجودات تغيير يافته 

.  ولي اگر مشكلي پيش بيايد.  ، ما نبايد هيچ برخوردي با گرگنماها داشته باشيم موفق باشد

ممكن است سربازان خودشان را در مقابل حيوانات قاتل ببينند و در آن حالت آنها بايد ظالم 

وقتي ما به ابتداي جزيره مي .  ه نشدهست كه از منظره وحشت زداآنتوني تنها كسي .  باشند

ي را از جيبش تسبيح. سپس چشمانش را مي بندد. او نگاه سريعي به جانوران مي اندازد ، رسيم 

من او را به عنوان يك فرد مذهبي به حساب نمي .  بيرون مي آورد و شروع به دعا مي كند

بالاخره لمب ها .  ظر مي رسد، طبيعي به ن ، ولي وقتي در اين مورد فكر    مي كنم آوردم

 .  خودشون رو بر اساس نقلي از كتاب مقدس نامگذاري كرده اند

از نگاه .  ، براي آزاديش مي جنگد كار گرگنماست.   معده ام پيچ مي خورد و تقريباً بالا مي آورم

 با كراهت.  كردن به آنتوني دست بر مي دارم و بر روي پايين راندن گرگنما تمركز مي كنم

اگر مي توانستم براي مدتي آزادش .  عقب نشيني مي كند و من برايش احساس تأسف مي كنم

 تا فقط كمي طعم آزادي را به او   اين كار را مي كردم ، در جايي كه خسارت بجا نياورد ،كنم

 .  بدهم
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.  ، ولي آنجا حصاري نيست من انتظار ديدن حصار را داشتم.  ديوارهاي كمپ ديده مي شوند

بسياري از گرگنماها نزديك ديوار . بلند تشكيل شده از پنل هاي بلند و ضخيم قط ديواري ف

،  ، بر سطح صاف خاكستري آن پنجه مي كشندجمع شده اند ، خودشان را به ديوار مي كوبند 

براي .  ، بوي گوشت انسان در بيني آنها شديد است به آنهايي كه داخل هستند زوزه  مي كشند

 .  لبانم مي لرزد و مراقب هستم تا آب دهانم جاري نشود.  طور استمن هم همين

در امتداد يك صخره جزيره .  ما به بالاي ديوار مي رسيم و من اولين نظر را به كمپ مي اندازم

گرگنماها تنها يك راه حمله . ، از سه سمت توسط كوه ها و آب محافظت شده ساخته شده

بايد از صخره ) آنتوني به ما گفت كه نمي توانند(د شنا كنند حتي اگر آنها مي توانستن. دارند

يك سري .  كمپ چيز خاصي نيست.  ، با كمك سرپنجه هايشان هايي با شيب شديد بالا بروند

در اطراف .  ساختمان هاي خاكستري و كسل كننده با پشت بام هايي آلومينيومي و مسطح

 :  ند و در ميكروفون توضيح مي دهدتيماس اشاره مي ك.  مسيرهاي حركت بسياري هست

، يك سيستم ن استفاده مي كردن ونها از اين مسيرها براي بردن ديوارها به مكانشوا -

 . ، سپس قطعه ها رو بچرخون و در هم چفت كن فقط لايه ها رو كنار هم قرار بده.  زيركانه

 .  و طرح بندي رو سريعجابجا كردن اتاق رو راحت مي كنه

 :  لدشارك مي نا

 .  د محكم باشندن ديوارها نبايد زيا پس او-

 ،  تيماس اصرار مي كند

 . نها بندازه ايستادگي كننددر مقابل هر چيزي كه طبيعت بر او، طراحي شده اند تا  هستند -

مهندسان نمي توانستند ريسك كنند با وجود صدها گرگنما كه در سمت ديگر دراز كشيده اند و 

يك هليكوپتر هميشه آماده .  ، سمت چپ يك محل فرود است  مركزيخشدرون ب.  منتظرند
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، پلكان طنابي به اطراف  چندين قايق موتوري زير برزنت ها نزديك پرتگاه ذخيره شده اند. است

، قايق ها رو پايين  ، افراد به اين طريق فرار مي كنند در موقع نياز به تخليه.  آنها متصل است

 .  ها به درون آنها مي روندمي فرستند و بوسيله پله

 ، مسلسل ها و ، نگهبانان از نزديكترين ساختمان بيرون مي آيند  وقتي زمين را لمس مي كنيم

يكي از آنها به درون ميكروفوني فرياد مي زند و به ما دستور .  لت هايشان را آماده مي كنندكُ

 .  مي دهد غيرمسلح بيرون برويم

 :  ، فرياد مي زند  مي دهدشارك در حالي كه تفنگش تكان

اين افراد           .  اگر مي تونيد كسي رو نكشيد ولي زيادي هم شفقت نشون نديد!  الان وقتشه-

اگر بهشون وقت . تا الان اونها هفده نفر رو كشتن. ن مي دونستن براي چه كاري به اينجا اومد

 .  بديم ما رو تكه پاره مي كنن

،  ، به روي پاهايش مي ايستد و شليك مي كند اي باز مي رسدبه بيرون مي غلتد و به فض

، از يك اسلحه پيشرفته استفاده مي  ، حتي تيماس بلافاصله توسط افرادش پشتيباني مي شود

 و من نگاهي نگران به هم مي ميرآ . كند كه تمام كارهاي مورد علاقه اش را انجام مي دهد

، جيمز و ماريان را تنها مي گذاريم تا از  گلوله مي رويم ، سپس پشت سر باقي به خيابانِ اندازيم

 ، به پايين خم مي ، هنوز دعا مي كند آنتوني بعد از ما بيرون مي آيد.  هليكوپتر نگهباني كنند

 .  ، بجز اين پيراهنش كاملاً تميز است ، عرق يقه پيراهنش را لكه لكه كردهشود 

خي از نگهبان زخمي مرده به روي زمين دراز بر.  هوا توسط شليك گلوله ها درخشان شده

براي افراد به خوبي آموزش ديده شارك از بين .  باقي وحشيانه شليك مي كنند.  كشيده اند

 .  بردن آنها كار ساده ايست
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، پوچي موقعيتشان را تشخيص مي دهند و اسلحه هايشان را رها كرده و  چند نگهبان آخر

لئو جلو مي رود و آنها را .   شليك اسلحه ها متوقف مي شود. دستهايشان را به هوا مي برند

در زماني كه او .  ، سپس مچ دست و پاهايشان را دستبند مي زند وادار   مي كند كه دراز بكشند

وقتي لئو به آنها .  ، باقي به سمت در باز مي روند و آنرا محاصره مي كنند اين كار را مي كند

 ليام و تري جلو . را بالا مي گيرد و شمارش معكوس مي كند، شارك سه انگشت  مي پيوندد

باقي گروه بصورت دو نفره آنها را .  ، يك سري شليك منظم انجام مي دهند حركت مي كنند

خونريزي .  ، آنتوني و پيپ جلوي ما هستند  و من در آخر حركت مي كنيمآمير.  تعقيب مي كنند

اين درست .  ، ولي اينها انسان هستند من مهم نيستكشتن شياطين براي .  حالم را بد مي كند

 ...، ولي با اين وجود  ، مي دانم اينها قاتل هستند مي دانم كه انتخاب ديگري نداريم.  نيست

ليام و تري در انتهاي اتاق هستند و نيمه راه را به .  ، كاملاً روشن تهويه هوا.  داخل خنك است

اينها محل هاي .  اثري از هيچكس ديگر نيست.  فته اندسمت در اتاق يا راهروي بعدي نيز ر

.  ، عكس هايي از مدل ها يا اقوام به ديوار سوزن شده ، جالباسي ، كابين ، تخت زندگي هستند

، آنها انتظار حمله را  آنهايي كه بيرون با آنها روبرو شديم مي بايد در حال استراحت مي بودند

اگر آنها را اينجا مي .  قدر سريع عكس العمل نشان نمي دادندآرزو مي كنم ايكاش اين.  نداشتند

 مي  ، ميرآدر حالي كه منتظر دستور براي جلو رفتن هستيم.  شتيم ، اين همه را نمي كديديم

 :  پرسد

 ؟  حالت خوبه-

 : ناله مي كنم

 . نه ، در واقع -

 :  به آرامي مي گويد
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، بلكه به عنوان دستياران  انسان فكر نكني  عنوانهسعي كن به اونها ب .  مي دونم سخته-

 . شيطاني

 : اعتراض مي كنم

 .   ولي اونها احتمالاً هيچ چيز درباره شياطين نمي دونستن-

 .  اونها بيگناه نيستند.  باره هفده لمبي كه كه كشتند مي دونستند اونها در-

 . تي نمي كنممن در مورد كشتن به اين صورت احساس راح.   ولي هنوز انسان هستن-

 :   لبخند رنگ پريده اي مي زندميرآ

 . دنيا پر از آدمكش هاي مسلحه  . سعي كن اين حالت رو حفظ كني.   اين چيز خوبيه-

 : لبخند لرزاني مي زنم

 ؟ مثل شارك  -

قبل از اينكه .  خم و پوزخندي مي شود چروك مي شود و تبديل به چيزي بين يك اَآچهره مير

 فرياد اطلاع دهنده اي مي زند - فكر مي كنم اسپنسر است-، يكي از سربازان دبتواند پاسخ ده

 .   كمپ، نزديك به قلبِ و ما به جلو حركت مي كنيم

آنها را از پا در مي آوريم و اكثر .  اتفاقي  دو نگهبانِيكي . با مقاومت زيادي روبرو نمي شويم

، وقتي چند نگهبان   مي شويمجدي روبروفقط با يك مانع  . ، زنده زده رها مي كنيم بنددست

اگر به .  آنها موقعيت خوبي دارند.  يك راهروي دراز را مي بندند و آنرا پر از وسايل مي كنند

.  ولي شارك پريشان نيست.  سمت آنها بدويم قبل از اينكه به نيمه راه برسيم از پا در مي آييم

، چند محاسبه انجام   هم چيده را نگاه مي كنداو وسايل روي.  او پيپ را به جلو فرا مي خواند

شيئي گرد را خارج مي .  مي دهد سپس كوله پشتي اش را در مي آورد و درون آن مي گردد

 :  شبيه يك سي دي ضخيم است، مي پرسد.  كند
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 ؟  كي توي پرتاب ديسك ماهره-

 ! من-

 :  خيره مي شودنشانه مي گيرد و سپس به پيپ .  ديسك را مي گيرد.  ليام مي گويد

 ؟  چيزي بايد فشار بدم-

 .  بازوت رو از دست مي دي. ش نكنيرتولي اگر سريع پ.  نه-

ديسك تپه وسايل را در نزديك .  ، سپس ديسك را به پايين راهرو مي فرستد ليام فرياد مي زند

ا و ، صندلي ه ميزها.  انتهاي آن مورد اصابت قرار مي دهد و در لحظه تماس منفجر مي شود

 .  كابينت ها به سمت عقب پرواز مي كنند و نگهبانان پشت سرشان از پا در مي آورند

استفان روي يك .  افراد شارك نجات يافتگان را دستبند مي زنند.  چند ثانيه بعد ما آنجا هستيم

،  ، سپس متوقف مي شود شروع به دستبند زدن مي كند.  مرد به شدت زخمي خم مي شود

مرد شليك مي  اسلحه اش را در سر مي كند، او را پايين نگه مي دارد وررسي بزخمهايش را 

به جلوتر مي .  من به سمت ديگر نگاه مي كنم ولي نمي توانم از صداي شليك فرار كنم.  كند

آنتوني هنوز .   پيپ بود شده، خون و هر چيزي كه بمبِ ، هوا پر از بوي چوب سوخته شده رويم

اتاق ها و راهروها همه به نظر من .  يوندمبپ يباً احساس مي كنم كه به او رمن تق.  دعا مي كند

م  آتي، پشت در دفتر پرا دو دقيقه بعد.   مي دانند كجا مي رويم ، ولي سربازان دقيقاًيك شكلند

او به جلوي ما مي .  ، ولي تيماس مطمئن است هيچ نشاني براي تأييد اين وجود ندارد.  هستيم

 : مي در مي زندآيد و به آرا

 .  كسي خونه هست!   تق تق-

.  ديوارهاي خاكستري.  اتاقي بزرگ.  او در را هل مي دهد و باز مي كند و ما به داخل مي ريزيم

كسي بر .  ي چرمي پشت بلند در مركز اتاقيك صندلي مشك . يك تخت.  نور شديد مهتابي



 

www.FantasyFans.Org                                                                   ������ اران���
 و����� 

 

 سيد مصطفي آقا ميرزاده: مترجم /  شان  اثري از درن                          جزيره گرگها                / كتاب هشتم / ديموناتا 

١٢١

انم قسمت پايين پاهايش را ببينم ولي فقط مي تو.  روي آن نشسته و رويش را از ما برگردانده

 .  م است آتيمطمئنم كه پرا

 ! ي هِ-

تكان مي دهد تا جلو  به پيپ سر.  به ما نگاه مي كند.  هيچ جوابي نيست.  شارك فرياد مي زند

، صندلي را براي مواد منفجره چك  او به جلو مي رود.  برود و براي مواد منفجره جستجو كند

وقتي به جلو صندلي مي .   را بر كسي كه روي صندلي نشسته مي گذارداسلحه اش.  مي كند

،  ، خم مي شود سرش را تكان مي دهد.  ، صورتش در هم مي پيچيد ، متوقف   مي شود رود

، سپس دستش را روي يكي از دستي ها مي گذارد  صندلي را براي سيم و وسايل چك مي كند

 .  و مي چرخاند

، چسبي روي دهانش  ، بسته شده ولي در كمال حيرت.  م است آتيا، پر درست حدس زده بودم

 .   نيست كردناو قادر به حركت يا صحبت. است

؛ با  شارك آب دهانش را پايين مي دهد.  م به ما زل مي زندپرا آتي . به صحنه خيره مي مانيم

آنكه چسب قبل از .  گام هاي بلند به جلو مي رود و يك طرف چسب روي دهانش را مي گيرد

 ، آنتوني به سرعت اطرافم را مي نگرم.  ، شخصي يك كلمه عجيب را فرياد مي زند را باز كند

ه ديگر را فرياد مي زند و دو كلم.  ، ديوانه وار لبخند مي زند ، دستانش باز  مي بينمر راواتيزهور

 .  ت سرش سوسو مي زندهواي پش

شروع به .  ن گير افتاد ايم تشخيص مي دهم، من واقعيت تله اي را كه در آ خيلي دير شده

 .  فرياد اخطار مي كنم ولي پنجره قبل از اينكه بتوانم كاري كنم باز شده

 ، يك موجود تغيير وقتي وحشتزده به آن خيره مي شوم.  اين يك پنجره تاريك عظيم است

تش با جراحت شكل كلي يك زن را دارد ولي گوش.   قيافه از آن خارج مي شودشكل يافته و بد
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يك .  چرك و خون از درون زخمهاي سراسر بدنش تراوش مي كند.  و كورك دانه دانه شده

چشمانش در جام ديوانگي در .  دهانش بريدگي ناهمواريست.  بوي متعفن به مشام مي رسد

، ولي خودم به   كيسترير كه اين موجود شتوضيحات درويش مي فهمماز .  صورتي ويران شده

 : ل مي كندل قُ قُ ، چيزي كه زماني يوني سوان بوده.  و را مي شناختمهر صورت ا

 ؟ ، دلت براي من تنگ شده سلام گرابز -

، دوازده سرباز از سه جهت رديف مي  يوني درست پشت سر.  زماني براي پاسخ دادن نيست

قبل از .  ، نشانه مي گيرند آماده مي شوند.  ، اسلحه ها روي سينه هايشان قرار گرفته شوند

، يك افسر دستوري را فرياد   گيج شده و گروهش بتواند عكس العملي انجام دهنداينكه شاركِ

 .  مي زند و هواي اطراف ما بوسيله صداي كشنده ي گلوله ها شكافته مي شود

 

 
 

 


